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 سرمقاله    
چهرة زنانه جنگ

 

آثاري ماندگار و  ،ها زمينه  همة اين  در ،پرداز و اند و گاه ويراستار و كتاب حوزه  اين  در
هاي  كرده و جوايزي، در جشنواره  اند كه نگاه منتقدان را جلب كرده  پرمخاطب خلق

است. زناني   هاي ديگر ترجمه شده داده يا به زبان  خود اختصاص  داخلي و خارجي، به
ترين  از دلكش  خشياند. ب بوده  ها فعال بيشتر يا همة اين زمينه  زمان، در هم هستند كه، هم

 ،منظر زنانه  از ،دارد كه  هاي دفاع مقدس به زنان شاعري تعلقّ ترين سروده و خواندني
  اند. كرده  نشيب آن را ديده و روايت  و  جنگ و حوادث پرفراز

زنان كشور ما، علاوه بر خلق ادبيات جنگ، در بسياري مواقع، موضوع ادبيات دفاع 
از زن و مرد، احساسات و خاطرات و خطرات  ، اعماند. نويسندگان بسياري مقدس

اند  داده  هاي نبرد و سنگرهاي خطوط اول و دوم و سوم شرح حضور زنان را در ميدان
دست دشمن يا حضور  شده به را در شهرها و مناطق مرزي اشغال هاي آنان يا فداكاري
اند و يا  كرده يتهاي اسارت روا پشت جبهه و حتّي در اردوگاه شان را در مددكارانه
هاي مادران و همسران و خواهران و دختران شهدا و جانبازان و اسيران و  صبوري

هاي زنان مهاجر جنگي و  كامي اند يا از تلخ كرده مفقودان و ديگر رزمندگان را بازگو
هاي بمباران و  پشت جبهه شاهد روزها و شب  كه دراند  گفته سخنديگر زناني 

بر ارزش ادبي خاص، تاريخ  آثار، علاوه اند. مجموعة اين هباران دشمن بود موشك
  دهد. مي مستند و موثّقي از حوادث جنگ و دفاع مقدس را فراروي آيندگان قرار

تر  تر و منفعل اي هاي اول جنگ، حاشيه شده در سال سيماي زنان، در آثار نوشته
خصوصاً وقتي زنان خود گذرد حضور زنان در آثار بعدي،  رسد اما هرچه مي نظر مي به

تر و با جزئيات بيشتري همراه است و زنان،  تر، ملموس پردازند، عيني به روايتگري مي
همة مخاطرات و   دهند كه جنگ را با مي هاي ادبي خويش، نشان رهگذر آفريده از

توانند از زوايايي تازه و دقيق و هنرمندانه و حتيّ بسيار انساني لمس و  خشونت آن مي
  كنند.  يتروا
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سرمقاله 
 چهرة زنانه جنگ

 

روايتگران حضور زنان در جنگ طبعاً از يك نحله و جريان فكري نيستند و كساني 
جنگ و  فكران ضد اصطلاح روشن دوسوي طيف متعهد و معتقد به دفاع مقدس تا به در

ها و  ها و فداكاري دارند. گروه اول معمولاً حماسه عرصه حضور اين روها در نيز ميانه
هاي  كنند و گروه دوم غالباً فقط از تلخي مي عرصة جنگ بازگو در هاي زنان را صبوري
تلاطم درياي ترس و  كنند كه در مي زنند و زناني را توصيف مي بار جنگ دم قساوت

اثر   اند يا، بر دل انفجارها دچار سرگرداني فكري و روحي و افسردگي شده خون و در
گرداب ابتذال اخلاقي  درهاي فكري جامعه،  از ارزش خلأهاي عاطفي، گريزان

روهايي هم  ميانه، ميانه اين گذارند. در نمايش مي هايي متزلزل به اند و شخصيت فرورفته
عرصة   دارند، ضمن نشان دادن حضور فداكارانه و آگاهانة زن ايراني در هستند كه سعي

كنار  هاي جنگ را هم در ها و ويراني كنند و تلخي جنگ، از صراحت و شعار پرهيز
ميدان   هاي انساني و خاص زنانه در كنند يا به دغدغه هاي معنويِ آن روايت ارزش

هاي داستاني  جنگ تنها به جاذبه كه هستند نويسندگاني كه از  گونه جنگ بپردازند؛ همان
هاي  بستر كليّ حوادث جنگ داستان كوشند در انديشند و مي هاي آن مي و هيجان

  را بنويسند.  پسند خود مردم
حوزة   نگار و زنان فعال در نويس و خاطره راستي دليل توجه زنان شاعر و داستان به

وجود گريز زنان شاعر و   ادبيات نمايشي و... به مقولة مردانة جنگ چيست و چرا، با
ترسيم   گونه به هاي جنگي، زنان شاعر و نويسندة ايراني اين نويسندة جهان از روايت

هي از اند و چرا  آورده  س رويسيماي زنانة جنگ و دفاع مقدة بخش قابل توجروحي
هاي  ها و گزارش هاي عادي، گزاره جاي روايت سطح، به  اين  لطيف زنانه در ايران، در

و   رويكرد بارز زنان شاعر و نويسندة ايراني نشانة انساني  است؟ آيا اين   جنگي را برگزيده
هاي جنگ تحميلي و ديگر  در سالبودن دفاع مظلومانه و مقدس ملتّ ايران  اخلاقي
كشور نيست؟ آيا اگر ماهيت دفاع مقدس   از هويت و مرزها و امنيت اين  هاي دفاع عرصه
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انساني و اخلاقي بود،   هاي غير از قساوت و خشونت  هاي ديگر جهان آكنده شبيه جنگ
  گرفت؟ مي  خدمت بيان و روايت آن قرار  هرگز قلم زنان ايراني در

نبود و ساله و دفاع مقدس ملتّ ايران، نبرد دو ارتش  است كه جنگ هشتواقعيت آن 
ديگر صف بسته باشند و با  چنين نبود كه نظامياني در دو سوي ميدان در برابر يك اين

، با حداقلّ امكانات توان تسليحاتي خويش زورآزمايي كنند. اين جنگ نبرد يك ملتّ
هاي متعدد بود؛ زيرا كم نبودند  ح، بلكه با ارتشبا يك ارتش كاملاً مجهز و مسلّ ،نظامي

در جبهة دشمن اي كه  اي و فرامنطقه هاي مختلف منطقه نظاميان وابسته به دولت
جنگيدند و تاريخ نشان داده است كه هرجا روح مليّ يك كشور در ميداني حضور  مي
خواهند داشت؛  حضوري فعالدر آن عرصه  هاي خويش، ، به فراخور توانايييابد زنان مي

به هاي جهان  در تمامي اسطورهو  هاي مليّ است آينة وطن و خاك و آرمان» زن«زيرا 
شود و بدون حضور او هيچ واقعة مليّ و  شناخته مينماد زندگي و زمين و باروري عنوان 

  گيرد. ميهني و آرماني شكل نمي
و منتقد و هاي اخير، شاهد ظهور زنان محقّق  علاوه بر آنچه گذشت، در سال

حوزة ادبيات جنگ و انقلاب هستيم. قسمت درخور اعتنايي از تحقيقات  پرداز در نظريه
قبيل  هاي علمي اين زمينة تاريخ و ادبيات جنگ حاصل تلاش دانشگاهي و مطالعات در

اين مجلّه نيز از انتشار آثار اين  شود. مي روز بر شمارِ آن افزوده  محقّقان است كه هر
هاي حضور زنان را در ادبيات انقلاب اسلامي منعكس  خته و مقالاتي كه جلوهزنان فرهي

  كند. كند، استقبال مي
  دبير
  
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

  مقدمه
 ،سويي  است. از ودويژة عرفا به وحدت وج نگاه عرفان اسلامي  درترين مسئله  مبنايي
علوم الهي نيز همين مسئله  بلكه كلّ  عرفان اسلامي ةترين مسئل ترين و پيچيده دشوار
  د:گوي مي تمهيدالقواعددر اصفهاني  ةركتُ  . ابناست

قان بدان كه عارفان بدان گراييدند و محقّ چنان آن ،توحيد ةهمانا تقرير و توضيح مسئل
جدل بدان نرسيده و   و  كردند، از مسائل دشواري است كه افكار عالمان اهل كلام اشاره

  )48 . (صبحث آن را درنيافته است  و  ائيان اهل فضلاذهان مشّ
شرح و   معرفت از  موجب شده بسياري از بزرگان اهلفهم مسئلة توحيد  دشواري

ويژه مفهوم  شايد همين دشواري و ديريابيِ مفاهيم عرفاني به بگردانند. آن روي توضيحِ
از توجه جدي و متخصصانة شاعران معاصر و شاعران  وجود است كه مانع وحدت

حيث با فقر محتوايي مواجه   اين  عرصه شده و شعر امروز را از انقلاب اسلامي به اين
اسلامي، از كساني است كه به  ميان شاعران انقلاب  است. احمد عزيزي، در كرده

آن پرداخت.   حد وسع و بضاعت علميِ خود به  كرد و در  موضوعات عرفاني توجه
گري دارد، وحدت  جمله موضوعات عرفاني، كه در اشعار احمد عزيزي بسيار جلوه  از

بود  تحقيق، دريافته تقليد يا به واقع، احمد عزيزي، يا به  وجود و ملحقات آن است. در
كه  رو، او آنگاه اين اي از پذيرش متعلّقات آن نيست. از وجود چاره قبول وحدت با

مانند انديشة  مخلوق، به  و   تبيين رابطة خالق شود، در تسليم انديشة وحدت وجود مي
آورد و اشيا را نه  مخلوق درمي  و   در سنتّ عرفاني، سر از پذيرش عينيت خالق مطرح

است. او حتّي،  ها تجليّ يافته آن خواند كه خداوند در ميمعاليل بلكه مظاهر حق تعالي 
بودن و  ترين متعلّقات وحدت وجود يعني ظليّت و متوهم مسير، به غامض اين در

  شود. مي االله نيز معترف   سوي  عدميت ما



9
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

  وحدت وجود
 يك آنكه از است عبارت عرفا، نگاه  وجه مشترك تعاريف متعدد وحدت وجود، از

 كه چنان كرده؛  پر را خارج و  واقع همة و هستي تمام كران بي يتناهي لا شخصي وجود
 و بسيط وجود يك ديگر، بيان به نيست. دوم وجود و غير وجود براي جايي ديگر

صرف  وجود بسيط اين و فراگرفته مراتب و سطوح همة در را واقع متن همة نامتناهي
ات يها و تجلّ همه جلوه ،هرچه هست ،واي اواست و ماس خداوندهمان  وجود و مطلقِ
  )215 نژاد، ص اميني  ( ست.او و مظاهرِ و شئون

شمرند.  ائي، عرفا وحدت را ذاتي و كثرت را عارضي ميبرخلاف حكماي مشّ
واخت نصورت يك كران هستي را به  تا  جود بسيط و يكپارچه كرانو كايشان، ي ديد از
است، همان   ديگري نگذاشته جود حقيقيِكه جايي براي و ،وجود ست. اينا هر كردپ

اي از وجود ندارد و از لواحق و  بهرة حقيقي  اوست هيچ است و هرچه غيرِ يخداي تعال
نحو اعتباري و  به و واحد بوده آن وجود اتيديگر، از شئون و تجلّ بيان به ،عوارض يا

  .است مجازي موجود
نگاه  فصيل دربارة وجود ازت به ،الحكم فصوصبر خود  مة شرحِدر مقد ،قيصري

  نظرِ او،  . ازستا  هعرفا سخن گفت
ر وري در آن راه ندارد و كثرت ظهورات و صاي است كه هيچ تكثّ وجود حقيقت يكپارچه

  )16 . (صرساند اش آسيبي نمي آن به وحدت ذاتي اتيتجلّ
  : گويد باره مي همين رة اصفهاني دركتُ   ابن

برحسب صفاتي كه  ،و كثرات ملحقاتي هستند كه وجود است ذاتيِ دتهمانا وح
  )108 . (صشوند ض موجودند، عارض بر وجود ميرَخود معدوم و بالع خوديِ به

توان گفت در آثار احمد عزيزي اشعاري هست كه  با توجه به اين مقدمه، مي
نظر عرفا، اشاره  همان معناي مورد وجود، در ها تصريحاً و تلويحاً به وحدت آن در

  گويد: جايي مي است. عزيزي در  شده
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ــت ــس نيسـ ــدر نفََـ ــه مكـ  آيينـ

ــسيـــك ــود دارد و بـ ــز نمـ  چيـ
 

 كس نيست جز شخصِ وجود هيچ
ــس ــود دارد و بـــــ  االله وجـــــ

 

  )558 ، ص1  (عزيزي
بيت  اين محمود شبستري در   است كه شيخ پي اداي همان مفاهيمي  ابيات مزبور در

 قصد تفهيمِ آن را دارد:

كــه در وحــدت نباشــد هــيچ تمييــزچيـز  و هسـت يـك  من و ما و تو و ا

  )51 (شبستري، ص
از خداوند و اينكه او صرف وجود و همة وجود است  در نفي ماهيت و حد عدمي 

  بيت از احمد عزيزي شاهد خوبي است: اين
سراپاي تماشايش وجود اسـت 

 

 فداي قامتي كو را عدم نيست

  )47 ، ص2  (عزيزي
ابيات از احمد عزيزي نيز، در توضيح انحصار وجود براي خداوند و نفي وجود اين 

  تعريف اهل معرفت از وحدت وجود است: از مخلوقات، بسيار شبيه به 
 دهريان گويند دنيا اين من است
 نزد دهري مهر غير از ماه نيست
 چيست عالم صورت و معني خدا

  

 عارفان گويند عالم يك تن است
 ر جز االله نيستنزد عارف ده
 كن يعني خدا ماده را اثبات

 

  )632 ، ص1 (همو
طبيعي است احمد عزيزي نيز، با پذيرش تعريف عارفان از وحدت وجود، همچون 

  چيز را او بيند؛ حتيّ گويش و رويشِ گل را: اندازد، همه  ها، هرجا نظر آن
 الهي هرچه گل گويد تـو هسـتي

  

 رويـد تـو هسـتي الهي هرچه مي
  

  )324 ن، ص(هما
پردازد  عزيزي، گاهي، با نفي امكان و اثبات واجب، به بيان مفهوم وحدت وجود مي

از  بيند و حتيّ سخن كند و همه را از واجب پر مي مي و آشكارا وجود ممكنات را رد
  پندارد: مؤثرّ و اثر را نيز وهم مي
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 اي كف، تو برو؛ رسوب اينجاست
 ايمــان رد پــاي مــؤمني نيســت   

 چيســت؟مــؤثّر و اثــر وهــمِايــن
  

 امكان چه كند، وجوب اينجاست
 جاست ممكني نيست واجب همه

 جز وجه خدا بگو دگر چيسـت؟ 
 

  )589 (همان، ص
نفي ممكنات و انحصار وجود در وجوب مطلبي است كه ابن عربي نيز بدان تصريح 

  است: كرده
، 2 عربي (ابن ت.و همانا وجود منحصر در وجوب اس  نيست  در دارِ وجود اصلاً ممكنى

  )10 ص
گونه  گيرد و اين خود مي به »خس«ممكن و امكان، در زبان عزيزي، گاه عنوان 

  شود: مي نفي
 نيستخسيتو در هستيالهي بي

  

 الهي از تو درياتر كسي نيست
  

  )324 ، ص1  (عزيزي
ينِ گويد، ولي با تأمل در كلمات پيش سخن مي »شهر امكان«البتّه، در جايي، عزيزي از 

دست  داند و اختيار اين عدم را نيز در مي »عدم«شود كه شهر امكان را  مي شعر او معلوم
  :»ملك وجود مالك«

عدماست و  ملك وجود مالك اوست در دست  
صب استنم وه چه عالي امكان شهرِ پادشاه!  

  )97 (همان، ص

  مخلوق  و   عينيت خالق
ستقل در وجود خداوند است و، كه در تعريف وحدت وجود ذكر شد، ذات م چنان

و وجودش ظلىّ  رداستقلال نداادعاي گرى توان يموجود د چهي استقلال، اين وجود با
 ة موجوداتهم ،بنابراين. گردد دنبال آن مي هكه ب شخص ةساي مانند ؛و تبَعى است

مظهر  كه ظاهر از اي دارد؛ يعني همچنان امر لازمه است. اين خداوندظهورات  تجليّات و
االله نيز از    سوي  بودــ ما  كه اگر باشد، ديگر ظهور و تجليّ نخواهد جدا و منفك نيست ــ
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

ناپذيري  ها تصورپذير نيست. اين انفكاك انفكاكي بينِ آن خداوند جدا نيست و هيچ
شود. البتّه اهلِ  مي يا تعابير مشابه ياد »عينيت«معرفت گاهي با تعبير  زبان اهل در

و ت ذات بسيط ت حق با اشيا عينيعينيعرفت تأكيد بسيار دارند كه م و معني
اشيا  و اينناپذير است  وصف ذات زيرا آن ،با اشيا نيست رسم خداوند  و اسم بي
  .اند نهمگى محدود و متعي شياا و ن و حد نداردتعي و خداوندآيند  مىدروصف  به

بهمخلوق  و خالقت عيني خالق با فعل و ظاهر با ظهور  و ولت با معلت علّمعنى عيني
از وجود بسيط و   نات شود، ديگر غيركه اگر فرض رفع حدود و تعي  معنى بدين ؛است
ق و تعلّ ودوحدت وجلوازم   پس، از تواند بماند. ماند و نمى يان نمىم رد يد چيزمجرّ

 ،و داوند استموجودات با خ ةهم مى و خيالىِنه اعتبارى و توهو  ربط حقيقى
خدا   همه با ؛شود معنى مى ديگر فرض زنگار استقلال در موجودات بى ،صورت اين در

 ،است وجودصل اكه حقيقت وجود و  ،اند و خالق متعال صرفاند بلكه ربط  مربوط
  فعالات عقل و اراده با ت نفس ناطقه با بدن و معيمعي مانندت دارد؛ تمام اشيا معي با

و  هم منفك ولى از ،و معنى يكى نيستند مفهوم و مفاد از انسان كه تحقيقاً در  صادر
  )373 ، ص1  حسيني تهراني  ( .يستندمتمايز هم ن

مثابة يكي از نتايج بحث وحدت  مخلوق، به معنايي كه گفته شد و به و عينيت خالق
توجه دارد.  ويژه در اشعار احمد عزيزي ظهوري درخور شعر انقلاب و به وجود، در

  گويد: نداشتن خلق و حق مي رقعزيزي در ف
  ز همخلق و حق ا  امكان است فرق  چه  مجلس  درين

  شاه اينجا وحدت گدا از جامِ  يِ نوشد م كه مي
  )26 ، ص2  (عزيزي

خلق برخي  و نداشتن حقّ شايد بتوان گفت دليل توجه عارفان به مضمون فرق
، 2 طوسي، ج (است   ها آشكارا به اين ويژگي اشاره شده آن روايات است كه در
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مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

تواند دليلي براي توجيه فراوانيِ مضمون يادشده در كلمات  روايات مي . اين)803 ص
  فراواني اشاره كرده:  به اين الهدایة مصباحدر  ره خميني كه امام معرفت باشد؛ چنان  اهل

معني است؛ مانند   الدين مشحون از امثال اين كلمات اهل معرفت خصوصاً شيخ كبير محيي
». حق خلق است و خلق حق است؛ و حق حق است و خلق خلق«عربي:  گفتة ابن اين

  )67 خميني، ص امام(
چيز و همة لحظات و آنات و حركات و  شد، همه گفته   مبناي آنچه  احمد عزيزي، بر
  داند: بيند و او مي افعالِ خود را او مي
 ستام تا استخواني از منمن تواَ

  

 من استست تا هرجا نشاني از وت
  

  )205 ، ص1  (عزيزي
زده و سرگشته از اين مضمون ديرياب و ژرف، حق تعالي را ما و  عزيزي، حيرت

  نامد: را او مي ما
 دوستةپرست است آيينحيرت

  

 او نيست ماييم؛ ما نيستيم اوست
  

  )288 (همان، ص
در  عربي  برانگيز ابن گويا عزيزي، در ابيات مزبور، به اين كلام مشهور و جنجال

، 2  ، ج1 عربي  (ابن »أظَْهرَ الأشَياء و هو عينُها  منْ  فسَبحانَ«است:  نظر داشته المکیّّة الفتوحات
عربي،   كرد كه اين عينيت در ظهور است نه در ذات. ابن . و البتّه بايد تأكيد)459 ص

  كند:  مي آن تصريح  گونه به خود، اين
چيز در ذات آن. او منزّه و برتر است از  عين همهچيز در ظهور است و نه  او عين همه

  )484 عينيت در ذات، بلكه او اوست و اشيا اشيا. (همان، ص
احمد عزيزي نيز متوجه بوده است كه ادب توحيد را نگاه دارد و ادعاي عينيت را 

  :»بود«و  »ذات«كند و نه در ساحت   مطرح »نمود«ساحت ظاهر و مظهر يا همان ساحت   در
سـت قشِ تو رخي بـه مـا نمـوده   ن

 

سـت  كس نيست، تويي كه ما نموده
  

  )594 ، ص1  (عزيزي
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

  گويد: كند و مي عربي، صدا به تنزيه بلند مي عزيزي، همچون ابن
ه توييز ما مظهرانت منزّه توييم ماها و اللَّيوهلُاُ

  )384 (همان، ص
هم  هايي آمد؛ اين تر نمونه است. پيش دهعزيزي بارها اين نوع از عينيت را ادعا كر

  اي ديگر: نمونه
ــت ــي از دس ــي كش ــام مش  تاو ج

 ي در حضرتش وهم است اينجائدو
  

ــزمِ،تــو او ــ او توســت در ب تمعي 
 فهـم اسـت اينجـا    كه لالي هم زبان

 

  )294 (همان، ص
شناسانة خود  در نگاه هستي »دوئي«بودن  در بيت دوم شعر مزبور، عزيزي به وهم

است؛   و خيال ناميده »وهم«بينِ خود، دوئيت را  نگاه وحدت كرده و، با شارها
  است: االله از آن چنين ياد كرده نعمت كه شاه  وهمي همان

 نيست مرا در نظر در دو جهان جز يكى
 نقش كند بر ضمير ىئدو و خيال  وهم

  

 يك شكىنيست در آن ؛هست يقينم يكى
 كىبرى نيست شكى در ي غلط مىظنّ

 

  )786 االله ولي، ص نعمت (شاه
سازد دايرة شرك را از آنچه در محدودة علم  اين حد از توحيد عزيزي را مجاز مي

غيرِ او «و  »بيني خود«معرفت،  تر بداند و اساساً، همچون اهل شود وسيع مي كلام مطرح
  براند: سخن »ينفي دوئ«و  »همه او بودن«را نيز در محدودة شرك بياورد و دوباره از  »شنيدن

 شرك است وجود خويش ديدن
 اينجا اثر از من و تـويي نيسـت

 

ــه ــرِ او شــنيدن كفــر اســت ب  غي
 اوييم همه؛ در اين دوئي نيسـت

 

  )589 ، ص1  (عزيزي
ادعاي عينيت حق با خلق، گذشته از مقام تكوين، در مقام تشريع نيز در كلمات 

به مقام فنا،  از رسيدن به شريعت و پساست يعني عبد، با التزام  معرفت وارد شده  اهل
خلق  و مقام نيز ادعاي عينيت و نفي دوئيت بين خالق اين يابد و در عينيت با خالق مي

  داند: مي »عدم دوئي«شدن در او را علتّ   شود. عطّار محو مي مطرح
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مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 
 ىئتو خود منى چند از دومتواَمن

 ىئد دوبونَ،دوى بچون يكى يكّ
  

 ىيرخيزد اينجا هم توهم منى ب
 ىئمحو گشتم در تو و گم شد دو

 

  )518 (عطاّر، ص
من  یةٍَأَلآ إِنَّهم فى مرْ﴿معني، آية  نزد اهل مخلوق، در   و   هاي عينيت خالق جمله برهان  از

بِكُلِّ شَى أَلآ إِنَّه هِمبر ءĤَقيطٌ لحم لّت:  ﴾ءصراحت  آيه، خداوند به اين است. در )54(فص
حضوري يا  علمي ةتنها احاط چيز نه او به همه .احاطه داردچيزي  هربر فرمايد كه  مي

 »إِنَّه«در  »ه«آية مزبور ضمير  معيت دارد، زيرا در ةوجودي و احاط ةحصولي بلكه احاط
ديدنِ  ابيقين،  چيز محيط باشد، به علمِ او. و اگر او بر هر گردد و نه به به خداوند بازمي

است و بعد وجود اشياي  مشهودخدا  وجود خود ،لانفس، او و ه و نشانه در آفاقآي ره
بودنِ  از اثبات محيط  سو، در روايات، غير ديگر . از)84  ، ص2 ، ج2 حسيني تهراني (محاط 

شدن خداوند بين انسان و  ها از حائل آن دارد كه در چيز، آياتي وجود خداوند بر همه
مسعودي،  (بودن متن وجود همة اشيا از خداوند سخن رفته   حقيقت انسان و پر

و اين توجيهي است تا احمد  )244 شعبة حراّني، ص  ؛ ابن138 ، ص1 ؛ كليني، ج128 ص
  كس را نبيند و بگويد: خود جز خدا هيچ عزيزي در

كس نيست الهي جز تو در من هيچالهي در هـواي مـن هـوس نيسـت
  )324 ، ص1  (عزيزي

 .»االله  لَيس في جبتي سوي«مضمون بيت مزبور همان كلام جنيد است كه گفت: 
) 55 جيلاني، ص(  

دهد و  مي نيز سر» الحق أنا«، نواي »االله  ليَس في جبتي سوي«عزيزي، جز تكرار مضمون 
لايق  الحقّ او بياورد و حتّي حلاجّ را نيز شناسد كه تاب أنا جهان كسي را نمي در

  بيند: كردن اسرارِ خود نمي فاش
ج كه خود فاش كند اسرارمكيست حلاّلحق با كسا ناأ جهان تابِ نيست در دارِ

  )199 ، ص2  (عزيزي
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

مقامِ  مخلوق و دعوت به عينيت در و  عزيزي در بيتي نيز بين عينيت تكوينيِ خالق
  كند: مي تشريع جمع

ــو اش خواني وصال است كه ميهجرْ  ــيت اش دانــي و نمــي همــه اوي

  )442 ، ص1 (همو
به  در بيت مزبور، شاعر معتقد است كه، در مقام تكوين، عالم همه اوست و خطاب

را  پنداري و خود گويد: تو همه اويي، ولي از اين غافلي و او را دور مي مخاطب هم مي
آن   زمعني است كه هجراني كه تو ا بيني و طالب وصالي؛ اين بدان هجر مي در

داري. آنگاه  مي  خواني و طلب را مي داري عين وصال است؛ وصالي كه مدام آن شكوه
اراده  خواهد، با او مي  مخلوق از و دادن مخاطب به عينيت تكوينيِ خالق عزيزي با توجه

  رساندن صفت فعليت به معرفت قلبي و به آوردن به شريعت و روي و همت خود و التزام
مشاهده بنشيند و خود ببيند كه وصل   آينة حقيقت خود به يت را درعين آينگي، اين

  :»ايم ما در وي«همين است كه 
 ر استكل پما از صفتيجزو

 ايــمزدگــان نــيشــنومــا همــه بِ
 

ــث ــه از مك ــأت آين ــم ر اســتل پ 
 ايم در وي ماوصل همين است كه 

 

  )442 (همان، ص
كلىّ  ةاطلاق، سع وجود و وجود مطلق، بهاند كه هويت مطلقِ  عارفان بر اين متّفق

نامند؛ وجود صمدي  ها هويت مطلقِ وجود را وجود صمدي نيز مي رو، آن  اين  است. از
به بيان  مستند يعني وجودي كه جوف و خلأ ندارد و جوف و خلأ نداشتن وجود مطلقْ

د مطلق و و كليِّ وجو هبه اين اطلاق سع . نظر)90 بابويه، ص  ابن (معصوم است 
را  بيند و مقام وحدت و كثرت مي» صمد«را » صنم«صمديت اوست كه احمد عزيزي 

  اندام كند:  جنب صمد، عرض بيند كه، در آن مي از كمتر
نبود صنمچه وصف كنم جز  صمد شخصِ عشق از بساط وحدت و كثرت فراتر است

  )61 ، ص2  (عزيزي
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مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

  گويد: و نيز مي
 نيست صنماي غير از  را جلوه صمدق اسـت عش ـ اگر عالم پرستشـگاه

  )47 (همان، ص
نيز  »دريا و قطره«سوي اهل معني، در تمثيل  مخلوق، از و هماني بين خالق ادعاي اين

 گويد: است. عطّار مي فراواني نمود يافته به

؟پس چرا اين كامل آن ابتر رسيد قطره هم دريا؛ چون درياست  قطره

  )308 (عطاّر، ص
با دريا پيوست؛   وجود قطره«متذكرّ اين تمثيل شده است:  الحقائق كشفنسفي نيز در 

مخلوق  و اگر همة مطالب مزبور را در بيان عينيت خالق .)109 (ص» دريا امتياز نباشد در
  كرد: بيت از عزيزي را بتوان نتيجه قلمداد كنيم، شايد اين مقدمه فرض

هر نيستي كه بيني اينجا چو هست باشددر مشرب وجودي بحث عدم ندارم

  )326 ، ص2  (عزيزي
معرفت يعني پذيرفتن اطلاق  اعتقاد عزيزي، سير بر مشرب اهل در بيت مزبور، به

جايي  وجود؛ و هركس اين مشرب را پذيرفت لاجرم بايد بپذيرد كه اطلاق وجود ةسع
چيزي كه عينيت  رو، هر  اين  كرد. از توان از عدم بحث است و نمي  براي عدم نگذاشته

 »نمود«حيث ديگر   نمود است، اما چون ظهورِ اوست، از و دارد، درست است كه ظهور
ديگر، عزيزي با كاربست همان تمثيل   جايي مضمون را، در  است. اين »بود«نيست و 

  كند: مي گونه تكرار معروف موج و دريا اين
ساحلِ ماوجود هستيم، درياست  رِبحامكان ندارد اينجا موج عدم بگيرد

  )83(همان، ص 
  كند: گونه مكررّ مي شده را اين و باز، با استفاده از تمثيل مذكور، مضمون ياد
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 مقاله    
انديشة وحدت وجود در اشعار احمد عزيزي

 

موج درياي وجودم ارتفاعم حيرت است
 

پستي با من است و ر بالادقَ ينادر دو عالم 
 

  )336(همان، ص 
از آن  حاكي» ساحلِ ماوجود هستيم، درياست  رِبح/ امكان ندارد اينجا موج عدم بگيرد«بيت 

معرفت، تقسيم  است كه، نزد اهل است كه عزيزي در مباحث عرفانِ نظري متفطنّ بوده
عرصة وجود است وجوب  بن منتفي است و آنچه در  و وجود به ممكن و واجب از بيخ

تنها  نه مبنا، اين . بر)53  زادة آملي، ص حسن (ندارد  است و بحث از امكان مفهومي 
معلول و    و   چيز هستي است بلكه بحث از علتّ معني است و همه از امكان بي بحث

ها  بودنِ آن معني است، زيرا فقر وجوديِ اشيا و رابط فشاري بر اصل عليّت هم بي پا
بودن اصل عليّت  كند و عزيزي، هوشمندانه، به منتفي مي  معني از عليّت را هم بي بحث

پسين علتّ ايجاد   و  است كه حوادث پيشين  برده و معتقد عرفت نيز پيم مبناي اهل   بر
كه ماه  چنان حوادث ديگر نيست بلكه آنچه هست ظهور خداوند در كثرات است؛ آن

  شود: مي پس پروين ظاهر  از
ايجاد نيست تحادثات علّ پيش و پسِ

 

مـا  پـي پـروينِ   تو آيد بـرون در ماه
  

  )88 ، ص2  (عزيزي
ي بحث امكان و اصل عليّت و بيان اين مدعا، كه او ماست و ما اوييم، و پس از نف

بود كه  كار نخواهد شد، محذوري در   تر مطرح از لحاظ همة وجوهي كه پيش پس
  برابر آفتاب حضرتش را نيز منتفي بداند: عزيزي جمالِ ما را جمالِ او ببيند و ذرگي در

وارم هآفتـــــابش ذر مگـــــو دراوست اي دوسـتما جمالِجمالِ
 

  )201(همان، ص 

ت اشيا و تجلّي حق در آنت مرآتيها و مظهري  
گذارد، ناگزير  نهايت و هستي مطلق، كه جا براي غير خود نمي اعتقاد به وجود بي

نحو  چه االله از هستي به  سوي   داشت كه برخورداريِ ما  پي خواهد پرسش را در اين
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اند و  رسش مزبور اين است كه اشيا همه مظاهر حقمعرفت به پ بود؟ پاسخ اهل خواهد
رو كه خدانما هستند عين  اين  ها از هستي همين است و بس. از نما؛ بهرة آن آينة خدا
اي  اند و هيچ وجود مستقليّ ندارند بهره رو كه آينه و مظهر تجليِّ حق اين اند؛ و از هستي

  از هستي ندارند.
را  ترين آثاري است كه تمثيل آينه رازي، از متقدم  بن معاذ  ، اثر يحييجواهرالتصّوف

، است. مؤلفّ  كار برده وجود به براي تفهيم مظهريت اشيا و ايضاح مفهوم وحدت
  است كه ترجمة آن چنين است:  باره، مطالبي آورده  اين   اليقين، در ضمن تبيين حقّ

خود را نيز بركنار از عدم حقيقت ايمان آن است كه جز خدا را مشاهده ننمايي؛ حتّي نفسِ 
و وجود ببيني، زيراكه نفس فاني در خداست يعني براي نفس حتّي صفت احساس بالذّات 

را  شود. افعال نفس همه براي خدا و از خداست. بايد خدا و حظّ و بهره نيز نبايد تصور
گونه  . همانآمد آنكه به حلول و اتّحاد و اتصّال و انفصال گرفتار چيز شهود كرد؛ بي هر در

است و  معتقد باشي صورت تو در آينه حلول كرده آنكه  بيني، بي آينه مي را در  صورت خود
  )83  الراّزي، ص معاذ  بن است. (يحيي  آن درآميخته شده و با آينه متّحد با

اي از  شدن همة اشيا در قرآن و اينكه هر موجودى آيه و نشانه با توجه به آيه خوانده
ها براي ظهور صفات  بودنِ آن مظهريت اشيا و آينه معرفت به  د اهلخداست، اعتقا

دهنده است  معناى علامت و نشان و نشان يابد، زيرا آيه به خداوند قوت بيشتر مي
) از  مثابة يكي شعر احمد عزيزي، به مضمون نيز در . اين)186 ، ص3 حسيني تهراني

انديشة احمد   به محبوب ازلي، در عشقاست.  متعلّقات وحدت وجود، بازتاب يافته
واقع، عزيزي   همتاي محبوب است. در عزيزي، علتّ آينگيِ فلك براي ظهور جمال بي

سان  شده، به است چون فلك يا كلّ هستي تكويناً بر حب و مهر خداوند سرشته معتقد
  دهد: مي اي است كه محبوب ازلي را نمايش آينه

همتاي من عالم ببين محبوب بي بر تاركد فلكگردان ش او آيينه روي ماه بر مهرِ
  )244 ، ص2  (عزيزي
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ديدگاه احمد عزيزي، منظري است كه دوست در آن خودنمايي دارد.   جهان، از
سان نور و شعاع خورشيد است كه حجاب و مانعي براي رؤيت خورشيد  جهان به

  است:  رخسار دوست شده
چيست جهـان؟ منظـرة ديـد دوسـت    

 

ست به خورشـيد دوسـت     ينور حجاب
 

  )510 ، ص1 (همو
  اند، چنين سروده: هاي خدانماي عزيزي، همچنين، در مظهريت همة اشيا كه آينه

ــري ــري ســت اينجــا  هــر حســن پيمب ــه مظه ــر آين ــا   ه ــت اينج س

  )588 (همان، ص
مواضع  كليّ رفته است. عزيزي، در  طور بودن جهان به در ابيات مزبور، سخن از آينه

  نامد: مي» خدانما«و  »نما كران آيينة بي«ها را  ، انسانمختلف
ــا پـــچ ــداييم مـ ــاية خـ پـــچ سـ

 

ــي  ــة بـ ــران آيينـ ــا كـ ــيمنمـ يـ
 

  )533(همان، ص 
مـــا پـــردة غنچـــة حيـــاييم   

 

ــي   ــاكيم، ولـ ــدانماخـ ــيمخـ يـ
 

  )539(همان، ص 
را » آبشاران«و » خواب سبز دشت«، »خيزاب«، »موج«، »آب چشمة «در ابياتي ديگر، عزيزي، 

  خواند: او مي »دارِ آيينه«ه او و هم
ــاده ــو دور افت ــي، از ت  ام دوراله

 چشـمة آب جوشـي درون   تو مي
 در بهـاران خوابِ سبزِ دشـتي تو

 

 تو نزديك من و من از تو مهجور
 خيزابو  موججنبي درون  تو مي
 آبشـــاراننـــد دار آيينـــهتـــو را

 

  )479(همان، ص 
است.  حق خوانده »كعبة جمال«از  »اي نشانه«را هم آيت و » بت«عزيزي، در اين بيت، 

  شمارد: تكوينيِ سنگ و بت به حضرت حق برمي »عشق«اينجا نيز علتّ را  او در

ست  اي نشانههم  بت جمال تو ةكعباز 
  

ست   يا خيمه زند آستانه عشقهرجا كه 
 

  )43، ص 2(همو 



21
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 ر احمد عزيزيانديشة وحدت وجود در اشعا

 

را نيز  نكته اشيا، اينتر به مقولة مظهريت و آينگيِ  اما اهل معني، در نگاهي دقيق
را  معني است كه انسان در آينة اشيا خدا  دانستن نه بدان شوند كه جهان را آينه مي  يادآور

را  خود اي كه از اشيا نهاده بيند بلكه اين خود خداوند است كه در آينه مي
  گويد:  القضات مي كند. عين مي  مشاهده

شناختن،  كه خدا را به خدا توان باشد كه، چنان اينجا آن» عرَفت ربى برَِبى«اى دوست، 
موسى، تو  گفت. اى» تَرانى لنَ«رنگ غيرت داشت، » أَرِنى«خدا را هم به خدا توان ديدن. 

من توانى ديدن.  خود نتوانى ديدن؛ مرا به    خودىِ   جهد و كوشش مرا و مرا تو به  نبينى به
رأَيت ربى برَِبى و لوَلا ربى لَما قَدرت علَى «كند:  مى  مقام چنين بيان ذوالنوّن مصرى از اين

». رأى ربى أحد سوى ربى ما«نمايد كه  سخن ابوالحسين نورى اينجا روي». ِ ربىیةَرؤْ
را نديد.  جز او كسى ديگر او ؛ يعنى به»كه او خود خود را ديد  را كس نديد؛ مگر او«گفت: 
  )305 القضات همداني، ص (عين

  گويد: احمد عزيزي نيز در اين معني مي
آيينه بنه در بر و با خويش صفا كنديدار تو را لايقِ ،درين بزم ،كس نيست

  )239، ص 2(عزيزي 
را  معرفت، اين معني واقع، عزيزي بر آن است كه، با همسويي با ديدگاه اهل  در
  كنم كه مي دهد كه اگر ادعا هشدار

زيبـاي تـو داريـم    پيوسته نظر بـر رخِ ي تجلّــيهــا چمــن نِدارا مــا آينــه 

  )296(همان، ص 
افزاي  شاهد است و مشهود؛ و اوست كه صورت حيرت بر اين نيز واقفم كه او خود

  كند: مي را در آينة اشيا شهود خود
 ــورت ــازم صـ ــرت بنـ ــتت حيـ ــه داري   پرسـ ــه در آيينـ ــد آيينـ ــه صـ كـ

  )264(همان، ص 
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به  گفت عزيزي، در سير تكامل انديشة عرفانيِ خود، پيش از رسيدنشايد بتوان 
نگريستن  خدا بود كه اكتفا به مظهريت اشيا و از دريچة اشيا به مفاد عالي، دريافته اين
كرد. براي  منزلتي والا نيست و بايد درد حيرت را با طلب جمالِ بلاواسطه درمان و  مقام
  آورد: او شاهدبيت را از   توان اين مدعا مي اين

اندازيم  تا كي نظر بر مظهر ها درين آيينهما كن حيرت خود نصيبِ از جمالِ ،خدا را

  )220 (همان، ص
آيد،  كه از كلام غزّالي و فيض كاشاني برمي گونه نكتة ديگر دربارة مظهريت اشيا، آن

چ ضعف هي  و  حيث شدت اين است كه دلالت و مظهريت اشيا براي خداوند از
گونه نيست كه ذره  اند؛ يعني آن رتبه معنا ذره و آفتاب در يك اين ندارد و در تفاوتي

نماييِ كمتري  دلالت و خدا عنوان مظهري ديگر) (بهاز آفتاب  عنوان آينه و مظهر خداوند) (به
گفتة احمد  ديدگاه، به اين در .)51 ؛ فيض كاشاني، ص85 ، ص14 غزاّلي، ج  (باشد  داشته

  است: »اي خانه آيينه«تنهايي  نماست كه گويي به قدر آينه كدر نيز آن »سنگ«، عزيزي
ست  اي خانه يينهآ ،را نظر كني سنگگر ه و خورشيد باطل استجايي كه فرق ذر

  )59(همان، ص 

  تجلّي حق تعالي در مظاهر هستي
يرفت كه آنچه دلالت التزام، بايد پذ شوند، به اگر موجودات آيه و آينة حق محسوب مي

كند خداوند است. آينگيِ  مي اصطلاح تجليّ نمايد و به ها رخ مي آيات و آينه اين در
ديدگاه   ظهور در معني، همان تجليّ و ظهور خداوند است كه البتّه اين ديگر اشيا، به

شرح اصطلاح  ، در)عشاّق مرآت ( اصطلاحات صوفياننوع است. در كتاب  عرفا بر چند
  است:  مدهتجليّ، چنين آ
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تجلّى   باشد؛ ... و اين  صفت كه  كيفيت و هر صورت و هر ظهور حق را گويند به هر

گردد؛ دوم تجلّى   كه جمال الهى در اعيان ملكى منكشف  »آثارى«نوع بود: اول تجلّى  چهار
آيد؛  شود و در صورت و هيئت افعال هويدا صورت اعيان ملكوتى ظاهر  و آن در  »افعالى«

صفات سبعة ذاتيه؛ چهارم   است و آن جلوة ذات است در مرآت  »صفات«جلّى سيوم ت
نظر  باشد يا تجلّى ذات با جميع صفات ذاتيه بر  ظهور ذات بحت  است و آن  »ذاتى«تجلّى 

  )347 . (ص شهود عارف
از   مظهريت و آينگيِ اعيان اعم عريف مزبور پيداست، لازمة تجليّكه از ت چنان

است و همين است كه احمد عزيزي، اگر از مظهريت و آينگيِ اشيا  علوي و سفلي
ميان آورده، دربارة تجليّ و ظهور حق در اين مرائي و مظاهر نيز اشعاري   سخن به
رسد عزيزي بيشتر به تجلّي  نظر مي نوع تجليِّ يادشده، به تأمل در چهار است. با سروده

را، » خشت«و » سنگ«بيت،  اين . او، دراست نوع اول يا همان تجليِّ آثاري پرداخته
اعيان را دينِ   كل، مجاز از همة اعيان ملكي آورده و تجلّي جمال در اين  و  علاقة جزء به

  است: خود برشمرده
مـا يعنـي بنـايي بـر بهشـت      دينِخشتو  سنگما يعني خدا در  دينِ

  )56، ص 1(عزيزي 
را  »از قرُطبه تا يمن«مل حقيقي، همة عالم عزيزي، در بيتي ديگر، نه به مجاز بلكه به ح

  گاه خداوند دانسته است: تجليّ
ست  چمن تجلّي عالم همه يكسـت   تجلّـي  از قرطبه تـا يمـن  

  )533(همان، ص 
  گونه بيان كرده است: آثاري را اين  عزيزي، در بيتي، تجليِّ

مانم از رويت خجل مي ،شماگر آيينه هم باها تو چه گويم من كه در بزم تجلّي به وصف

  )116، ص 2(همو 
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گويد  داند و مي در بيت مزبور، عزيزي خود را در حد و رتبة تجليِّ آثاري نيز نمي
بودنِ خود،  حتيّ اگر آينه هم باشد، از ادراك اين تجليّ شرمنده است. تشكيك در آينه

  شود: بيت نيز ديده مي منزلة نوعي ادب عارفانه، در اين به
ــنِكوس تجلّي زده اسـت  ،به سامان صور ،او ــرت م ــي  حي ــه م ــدارم زده خــود آين پن

  )199(همان، ص 
آفرين است. البتّه اگر گاهي  در نوع اول آن، از منظر عزيزي، وحشت تجليّ، حتيّ

يابد، بايد توجه داشت كه اين هولناكي نيز  هولناك مي ابيات او تجليّ مفهومي  در
زا هرآينه  امر دهشت ه مذموم و ناپسند؛ و رويارويي با اينپسنديده و ممدوح است ن

كاربرد   جايي، عزيزي، با باشد. در  طلبد كه قدم در جادة سلوك نهاده معرفتي مي  اهل
ي حق مثابة مظاهر و مرائ ه همة عالم بهداند ك ، تجلّي را ببري مي»ببر تجلّي«اضافة تشبيهيِ 

  اند: آن در وحشت و اضطراب از
ست  ببر تجليّ ةه وحشتكدعالم هم

 

خت آينه سرسام بگيردترسم ز ر
 

  )289(همان، ص 
، توجيه تشبيه )143(الأعراف:  ﴾صعقاً  ربه للْجبلِ جعلهَ دكا و خرََّ موسى  فلََما تَجلَّى﴿بنا بر آية 

از  زبور سخنآنكه در آية م ويژه نظر عزيزي دشوار نخواهد بود؛ به از» ببر«تجليّ به 
نيست و اي در قوة دماغ)  (بيماريارتباط با سرسام  است كه بي هوشي رفته و بي »صعق«

اي از انبياي عظام الهي  آيه شاهد تجليّ نه سالك مبتدي بلكه نبي اين تر آنكه در ويژه
تحمل  سبب همين عدم كند. شايد به مي  را ببر تجليّ دچار صعقه گونه او است كه اين

و فراگير نيست و براي آحادي از  سوي خلايق است كه ادراك تجليّ عمومي  زتجليّ ا
كاربرد صنعت تضاد بين  بيت، با اين معني، در  همين دهد. عزيزي، در مي عارفان رخ

زده  اي از تجلّي نيز خورشيد را متحير و وحشت گويد ذره مي» خورشيد«و » ذره«
  كرد: خواهد
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تـو برخاسـت   ه تجلـّيِ ذر يك
 

آمــد حيــرتدچــار  خورشــيد
 

  )138، ص 2(عزيزي 
 »طاووسِ معشوق«با اين حد از دهشتناكيِ تجليّ، عزيزي، در ابياتي كه خود را مشتاق ديدار 

  مسير سلوك دارد:  منزلت خود در  و  كند، گويا قصد اخبار از مقام مي  معرفّي »شاهد تجليّ«و 
  من ريزد به جانِ يت نميجز نور تجلاّ هب 

  چمن دارم گردم اگر ذوقِ تو مي ووسِبه طا
  )190(همان، ص 

عزيزي بسيار مشتاق است تجليّ را در آينة گل و گلزار و بهار و ملحقات آن 
در اضافة تشبيهيِ » رواق«رو، در ابياتي، پس از تشبيه تجليّ به  اين تماشا بنشيند. از به
» تير تجلّي«اثر » دامن بهار«را در  »نكما رنگين«كند و  مي ماننده »گل«را به  ، آن»رواق تجلّي«

  نامد: مي »سيل تجلّي«را  »ابر بهاري«خواند و يا  مي
ــي ــتيدني رواق تجلّـ ــت  پرسـ سـ

 

سـت   چيـدني  گلـي به باغ نيـايش  
 

  )348، ص 1(همو 
بنگر به دشت كز رات تير تجليّ د

 

ست  اي كمانه رنگينچه  دامن بهاربر 
 

  )43، ص 2(همو 
ــي  ــيل تجلّ ــت   س ــرس ــاري اب به

 

رود مشـــــيه جـــــاريت در در
 

  )288، ص 1(همو 
ريزد و،  بيند كه رود تجليّ در آن مي اي مي سان وادي عزيزي، در ابياتي، خود را به

  كنار جريانِ آن، او بسا كه از سبزي چمن و رنگارنگي بهار سروده است:  در
بــار گــل را بــو كشــيدلعــارف او 

 تحقيــق از شــبنم تــر اســت ةديــد
ــورِ ــانِ ز ط ــي ج ــاي تجلّ ــل يب  گ

 گرچه زانوي طبيعت خاكي اسـت 
 ـ شناسي كارِگل  اش نيسـتهـر نقّ

  

 گــل هــو كشــيد صــوفي از حيرانــيِ
 صدها دفتر اسـت  يك ورق گل نظمِ

ــ ــانِ  ةجلگـ ــران دامـ ــل پيغمبـ  گـ
 شناســي دانشــي افلاكــي اســت گــل

 رمز رنگ و سرّ صورت فاش نيست
 

  )248(همان، ص 
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كردن باغ و غلغل  زيزي معتقد است تجليّ سبب گلتر، ع تر و بنيادي در نگاهي كليّ
  چشمه است:

كند وز تجلّي چشمه غلغل ميكنـد  ما گـل مـي   از تجلّي باغِ

  )460(همان، ص 
  شدن انگور در شيشه است:     دادن شاخساران و مي و تجليّ عاملِ بر
انگور نيست ةانديششيشه درها را نور نيستتجلّي شاخهبي

  (همان)
  و اساساً تجليّ در رأس سلسلة علل آفرينش قرار دارد:

ــي ــي  ب ــمان ب ــي آس تجلّـــي آفـــرينش باطـــل اســـت بـــيحاصــل اســت تجلّ

  (همان)
جايي  اين فراگيري و شموليت عليّت تجليّ براي حدوث و ظهور هر پديده را در

 »لّيبحر تج«عزيزي با مضمون غرق در تجليّ بودن انسان و كاربرد اضافة تشبيهي 
  كشد: تصوير مي  گونه به اين

ــرغِ!احمد همه غرقيم تجلّي بحرِگرچه در  ــيم  م ــاز هــوايي بكن ــيم اگــر ب اوي

  )228، ص 2(همو 
دارد كه  مي  اختيار، عزيزي را وا سيطره و هيمنة تجليّ، با شرحي كه از آن گذشت، بي

  گونه عتاب كند: منكران ظهور و كوران نور را اين
 ؟تـو را  ظهـورِ  دكه انكـار دار 

ــورانِ ــد كـ ــارِ بميرنـ ــو آثـ  تـ
  

 ؟تو را كه غيبت شمارد حضورِ
ــرِ  ــوزند در قه ــارِ بس ــو انك  ت

  

  )368، ص 1(همو 

  در دعاي عرفه است:  ع  دار عتاب سيدالشّهدا اين عتاب، در لفظ و معني، وام
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دليلي باشي كه اي تا محتاج  چيز نمايندة تو باشد؟ كي پنهان بوده آيا غير از تو ظهوري دارد تا آن

دهد؟   چيزي باشد كه وصلِ تو را دست اي تا آثارِ تو آن سوي تو باشد؟ كي دور بوده هدايتگر به
 )349  ، ص1  طاووس، ج  بيند. (ابن اي كه تو را مراقب خود نمي باد ديده  كور

  االله  سوي  بودن و ظلّيت هستي ما سايه
شناسانة خود به اين  ستيبعد از مبحث رازآلود وحدت وجود، اهل معني در معارف ه

مرتبة  و  حيث عدم استقلالشان در وجود، از مقام رسند كه اشيا و مخلوقات را، از مي
 »معدوم«و  »متوهم«، »اعتباري«، »سايه«ها عناويني چون  آينگي نيز فروتر بنشانند و به آن

بابويه،   سابقه است. ابن   به   گذاري در روايات نيز مسبوق نحو از عنوان  بدهند. اين
  بن عمرو نصيبى روايت كرده كه او گفت:  ، از حمادالتّوحيد در

نياز  نسبت خداست به خلقش؛ يكتاست، بى«سورة توحيد پرسيدم، فرمود:  ع از امام صادق
آويزى نخواهد كه نگاهش دارد، اوست  است، هميشه است، قائم بر خويش است، دست

  )58(ص  ».هاشان نگه داشته است كه اشيا را با سايه
برابر  ها را گرفته و نگه داشته است قيوميت او در منظور از اينكه خدا اظلّه و سايه

هاست و  موجودات و ماهيات است و يا همان ظهورِ او در مظاهر با تعينات ماهويِ آن
شدت تابندگى هيچ   اما حقيقت اصيلْ حقّ مطلق است كه نور محض است و از

حدود   ل به مقامِ او نيست، بلكه نهايت مقدار سايه حفظ خود دررا توانِ وصو اى سايه
در  عباقر  معني روايتى است كه از امام بودن است. شاهد بر اين مقام و درجة سايه

ضمن بيان طينت و كيفيت سرشت و خلقت اولية انسان،   شده و، در نقل الكافي اصول
  است: خوانده(ناچيز) » يس بشَِيءل«را مبعوث در ظلال دانسته و ظلّ و سايه را  خلق

هاي  آيا به سايه«فرمود: » ها چيستند؟ سايه«ها فرستاد؛ گفتم:  آنگاه خلايق را به سايه
  )436، ص 1 (كليني، ج». اند و چيزي نيستند نگري؟ چيز خورشيد نمي

ها آفريده شده، همان ماهيات يا وجودهاى  ها، كه انسان در آن ها و سايه اين ظل
بيتي،  ها عرَضي است و نه اصيل. احمد عزيزي، در اي است كه وجود براى آن عاريه
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اي از  از حصه معرفت از مفهوم ظلّ و سايه، مخلوقات را برخوردار مانند تلقيّ اهل به
  است:  نمود ظهور يافته ساية خداوند اين نحو نمود دانسته كه در وجود ولي به

اي از وجــود داريــم  مــا حصــه 
  

ــاية  ــمدر ســ ــود داريــ او نمــ
  

  )589، ص 1(عزيزي 
در حديث » اند و چيزي نيستند چيز«در جاي ديگر گويا عزيزي، با الهام از عبارت 

  نامد: مي» نبود  و  ساية بود«شده، انسان را  ياد
ــي ــوزة اعراب ــاتك ــتيم م  اي هس
ــتي اي ــود چيس ــاية ب ــود  و  س  نب

 

ــرات ــم از تماشــاي ف  شــرم داري
 اي كوچك ز درياي وجـودكوزه

 

  )631(همان، ص 
  توان ديد: مي» اند و چيزي نيستند چيز«در اين دو بيت نيز همين تلقيّ را از عبارت 

 گويي سلوك سايه همين اوفتادن است
 وقتي شكفت باغ وجودش گل از قـدم

  

ــود از رد ــدم نب ــه ســاحل هســتي ق ــا ب  م
 اي ز شخص عدم بود و هم نبودهم سايه

 

  )61، ص 2(همو 
بين  زيبايي، با استفاده از صنعت تضاد، خورشيد را نيز كه در به عزيزي، در بيتي،

 خواند: ممكنات منبع نور است سايه مي

 اي درين ره خود سايه  خورشيد  كه هست  جايي
  دنــرسي ةسانـت افـاورم نيســه بذر كـي

  )233(همان، ص 

  االله  سوي  بودن هستي ما خيالي و متوهم
  فرمايد:  ، روايتي آمده است كه در بخشي از آن ميعرضا  ماز اما نقل  ، بهالعقول تحفدر 

بدان كه توهم و پندار و خواست و اراده يك معنى دارد كه به سه نام آمده است. نخستين 
چيز و روشنگر  ها را بنياد هر پندار و توهم و خواست و ارادة خداوند حروفى بودند كه آن

نداشت و  متناهى مقرّر ]معانى[نايى جز همان توهمِ خويش، مع داد و، در مشكلى قرار هر
ها پنداشته به پندار بودند و خداوند بر توهم  ها را هستى و وجودي نبود، زيرا آن آن
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داشت و  او چيزى نبود و توهم بر حروف پيشى  از او و با رو كه پيش آن داشت؛ از پيشى

  )424  ص شعبة حراّني، حروف پديدآمده به پندار و توهم بودند. (ابن
داند و  مي» كُلّ شيء«حروف را اصل و اساس و بنياد ع رضا  در روايت مزبور، امام

اي از وجود ندارند  اند، خود هيچ بهره چيز حروف، كه اصل و بنياد همه فرمايد اين مي
شده به توهم خدايند و  حروف متوهم و پنداشته  ها؛ زيرا اين رسد به فروعات آن چه تا

  اي از وجود ندارد. هچيز وهمي بهر
بيت، با تفكيك بين وجود و ماهيت، ابتدا ماهيات يا همان  اين احمد عزيزي در

به  ها را بدون اضافه به وجود اضافيِ ماهيات، آن توجه خوانده و آنگاه، با» فهم«را  اشيا
  است: ناميده »وهم«وجود 

ــم اســت  ــاهيتي وجــود فه هــر م
  

ــي ــت ب ــود  ماهي ــموج اســت وه
 

  )588، ص 1زي (عزي
  كند: مي  گونه توصيف وجود خياليِ ممكنات را اين، »قطره و بحر«عزيزي، با كاربرد تمثيل 
ما جز عدم نبود خياليِ وين هستيِما نيز نم نبـود  ةدريا شديم و قطر

  )61، ص 2(همو 
عزيزي، در بيتي ديگر، با استفاده از همان تمثيل، گويا با نظر به روايت مذكور از 

گويد عالم خيالِ  كندــ مي را متوهم از سوي خدا توصيف مي» كلّ شيء«كه  ـ ـ عرضا  ماما
و  انديشة موجود وهمي  عنوان جزئي از عالم، خيال و توهمِ اوييم و  اوست و ما، به

  مقام توصيف حضرت او برآيد؟ خيال، چه باشد كه در   اندر   عنوان خيال خيالي، به
ــالِكني ريا چه ميد حضرت وصف ،اي قطره ــالم خي ــه باشــد م ؛اوســت ع ــا لِاجــك ؟م

  )89(همان، ص 
برد تا  كار مي را به» وهم«كه همان تعبير » خيال«در بيتي ديگر، عزيزي نه تعبير 

  گرايانة خود بزدايد: انديشة وحدت اي را از  شبهه و  شك هر
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بيش نيست  اين جهان آواي وهميتشـويش نيسـت   ةزيستن جز ساي

  )226، ص 1(همو 

  االله  سوي  بودن هستي ما اعتباري
االله، در سنتّ عرفاني، اشيا و ممكنات   سوي  خواندن ما و خيالي و سايه در كنار وهمي 

كند.  مي اند كه همان معني ظليّت و وهميت اشيا را افاده امور اعتباري نيز خوانده شده
  گويد:  زند و مي جرجاني، در تعريف امر اعتباري، ماهيت را مثال مي

كه معتبرِ است، ندارد و  امر اعتباري آن است كه وجودي جز در ساحت عقل معتبرِ، مادام
  )16 بودنِ او از وجود. (ص شرط عاري آن همان ماهيت است؛ البتهّ به

  كند: مي گونه بر انسان حمل اعتبار محض و يا صرف اعتبار را احمد عزيزي اين
ر اسـت اعتبـا  صرف تو عكسي، عكسبشــكنآيينــه؛نــه او هســتي نــه خــود

  )45، ص 1(عزيزي 
برد و مفاهيم  بودن را از انسان فراتر مي  در ابياتي ديگر، عزيزي دايرة صرف اعتبار

كند و مخلوقات را موجود  اعتبار مي حادث را نيز داخل در دايرة مفهوميِ   و   قديم
  نامد: مجازي مي

ــاري در حقيقــت ــزمش غب ــو در ب  ت
 نفي خورشيد از غبار است چه جاي

ــلّ ــر ظ ــارياگ ــت اعتب ــت  حقيق  س
  

 ــرف ــو ص ــاري در ت ــت اعتب  حقيق
 حـادث اينجـا اعتبـار اسـت      و   قديم

ــازِ ــازِ مج ــا مج ــتعاري م ــت  اس  س
 

  )296(همان، ص 
روست كه عرفا  آن  نامد از اينكه چرا عزيزي نوع مجازيت مخلوقات را استعاري مي

ذات  نيست و تمام صفات و اسماى حسناى اينذات اصيلِ قديم بيشتر  معتقدند يك
او مندك و فانى است. حتيّ تمام ارواح و عوالم مجرّد، از  اصيل و حقيقي در

القدس گرفته تا ملائكة مقربّ و ارواح انبيا و امامان و اوليا تا يكايك ذرات عالم،  روح
واحد و احد اويند  همه، فانى در ذات و  جهان ملك و عالم ملكوت مؤثّرند، همه كه در
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وجود اصيل و حقيقي است. پس،  شده از آن گرفته عاريت و وجودشان همگى ظلّى و به
اي و استعاري  شود، وجودشان نه اصيل بلكه عاريه االله موجود اطلاق مي سوي اگر به ما

بيتي ديگر  بودن كائنات را در اعتباريعزيزي  .)271 ، ص2 ، ج2  حسيني تهراني (است 
  كند: مي ونه بيانگ اين

ــاري ــا غب ست  دم كه تو ديدي اعتباري وينســت  دريــاب وجــود م

  )577، ص 1(عزيزي 

  االله  سوي  بودن هستي ما عدميت و هيچ
كنار   شوند و گاه، در معرّفي مي »وپوچ هيچ«در بخشي از اشعار احمد عزيزي، مخلوقات 

بودن   نيز خودنمايي دارد. عدمي »سايه«و كلماتي چون » پنداري«پوچ، اوصافي مانند   و  هيچ
واقع،   كند. در مي آمدن كاروان مخلوقات از عدم تعبير جايي به  االله را عزيزي در  سوي  ما

باشد همچنان معدوم است، زيرا عدم   آن است كه كارواني كه از عدم آمده عزيزي بر
  جايي نيست كه كارواني از آن بيايد:

ــير چيستاين سرو ،اي ساكنان شهر وجود ــاروانِ   م ــدم ك ــار ع ــد از دي ــا آي م

  )92، ص 2(همو 
گذارد تا  نيز فرق مي »ساكنان شهر وجود«و  »شهر وجود«در بيت مزبور، عزيزي بين 

شود و  دادن حمل وجود بر ساكنان شهر وجود نمي اسكان موجب سرايت  بگويد اين
قصد ابراز  بود. شايد عزيزي با سرودن چنين ابياتي البتّه موجب سرور نيز نخواهد

زند، قصدش  از هستي براي ممكنات مي است كه اگر در جايي دم  عقيده را داشته اين
  عدم است و نه وجود:

ــو فــداي مســتيِ تــو   گفــتم بــه  ــا عــدم اســت هســتيِ ت گفت

  )540، ص 1(همو 
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  نياز از توضيح است: بودن اشيا بي اين ابيات از احمد عزيزي در بيان عدم
ــ  شـــدهممـــا عـــدمانيم مجسـ

عـدم در وجود اسـت عـدمرد 
 

ــلّ ــودظ ــراهم وج ــو ف ــده ت  ش
 دم بـه  ست جهان دم  فاني و باقي

 

  )424(همان، ص 
  انديشة احمد عزيزي انكارناپذير است: بر  اوجوي  تأثير نگاه وحدتدر اين ابيات از مولوي، 

 هـاى مـاهاييم و هسـتيما عدم
 ت هستى نمـودى نيسـت رالذّ

 

 نمــا فــانى مطلقــىِ وجــودتــو
 خود كرده بودى نيست راعاشقِ

 

  )26(مولوي، ص 

  نتيجه
احمد عزيزي از معدود شاعران انقلاب اسلامي است كه انديشة خود را مصروف احياي 

است. فهمِ او از موضوعات عرفاني قرابتي بسيار با فهم عارفان  سنتّ عرفاني كرده
ات او، به قرابت لفظي نيز قرابت مفهومي، در بسياري از ابي متقدم و متأخرّ دارد و اين

وجود و  جمله وحدت  شود. سعيِ عزيزي در احصاي مسائل عرفاني از مي منجر
منديِ او به  از دغدغه  سو، حاكي  ديگر  سو، و بيان شاعرانة آن، از  يك ملحقات آن، از

توان مدعي شد احمد عزيزي تقريباً  اساس اين پژوهش مي سنتّ عرفاني است. بر
است.    نظر دور نداشته ي و اركان تفكرّ وحدت وجود و لوازمِ آن را ازيك از مبان هيچ

نزد  بر پذيرش اصل مدعاي وحدت وجود با همان قرائت موجود در عزيزي، علاوه
و » بودن اشيا اعتباري«، »ظلّيت اشيا«، »تجلّي خداوند در مظاهر هستي«لوازمِ آن مانند  عرفا، به

هاي سنتّ عرفاني كه كمتر در متون  گوشه و حتيّ به گم نيز پرداخته »بودن اشيا   عدمي«
 وجود، اصل وحدت به  توجه بودن اصل عليّت با مانند منتفي عرفاني بدان تصريح شده، 

است. اگرچه اشعار احمد عزيزي افزودة علمي براي ميراث عرفاني  اي كرده نيز اشاره
خوانش موضوعات عرفاني بودن و زبان امروزيِ او عاملي است تا   ندارد، معاصر

  اي بيشتر پيگيري شود. شعرِ او براي نسل امروز با انگيزه در
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  منابع
 ق.  1398، جامعة مدرسين، قم التوّحيدابن بابويه، محمد بن على، 
 .1360 ، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، تهرانالقواعد تمهيدالدين علي،  ابن تركة اصفهاني، صائن
 ق.  1404، جامعة مدرسين، چاپ دوم، قم العقول تحفن على، ابن شعبة حراّنى، حسن ب

 ق.  1409، چاپ دوم، تهران میةّالاسلا ، دارالكتاب1   ، جالأعمال اقبالابن طاووس، على بن موسى، 
 تا. ، دارصادر، بيروت بي2  ، جالمکّیةّ الفتوحاتالدين محمد بن علي،  )، محيى1ابن عربى (

 ق.  1336بريل، ليدن  ،انشاءالدوائر)، 2( ـــــ
)، مقدمه و تصحيح و تعليقات مرضيه سليماني، مرآت عشاّق(متن كامل رسالة  اصطلاحات صوفيان

  .1388شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهران 
، چاپ ره خمينى ، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امامالهدایة إلی الخلافة و الولایة مصباحاالله،  خمينى، روح   امام

 .1376 هرانسوم، ت
پناه)، مؤسسة  هاي عرفان نظري استاد يداالله يزدان (تحريري از درس حكمت عرفانينژاد، علي،  اميني

  .1390، قم ره خميني آموزشي و پژوهشي امام
  .1370، ناصرخسرو، چاپ چهارم، تهران التّعريفات كتابجرجانى، على بن محمد، 
 ق.  1428، چاپ دوم، بيروت العلمیةّ ، دارالكتبو مظهرالأنوار سرّالأسرارصالح،  جيلانى، عبدالقادر بن ابي

 .1375، رجاء، چاپ دوم، تهران الحكم الحكم بر فصوص نصوصزادة آملى، حسن،  حسن
سيدهاشم  (يادنامة موحد عظيم و عارف كبير حاج روح مجرّدمحمدحسين،   )، سيد1حسيني تهرانى (

  .1384ق/   1425شتم، مشهد موسوي حداد)، علامّه طباطبايى، چاپ ه
 ق.  1426، علامّه طباطبايى، چاپ چهارم، مشهد 2  ، جشناسى االله)، 2( ـــــ
  ق.  1417، علامّه طباطبايى، چاپ دوم، مشهد توحيد علمى و عينى در مكاتيب حكمى و عرفانى)، 3( ـــــ
 .1380للّهى، كرمان ا ، خانقاه نعمتولى االله  نعمت ديوان كامل حضرت شاهولى،  االله  نعمت شاه

  .1382  ، تصحيح و مقابلة محمد حماصيان، خدمات فرهنگى كرمان، كرمانگلشن رازمحمود،    شبسترى، شيخ
 ق.  1411بيروت لشّیعه، ا ، مؤسسة فقه2  ، جالمتعبد المتهجد و سلاح مصباحبن الحسن،    طوسى، محمد

 .1387، كتاب نيستان، تهران طغيان ترانه)، احمد، 1عزيزي (
 .1387، كتاب نيستان، چاپ دوم، تهران قوس غزل)، 2( ـــــ

 .1384، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ يازدهم، تهران ديوانمحمد،   الدين عطاّر، فريد
  .1341، انتشارات دانشگاه تهران، تهران تمهيداتالقضات همدانى، عبداالله بن محمد،  عين

  تا. العربى، بيروت بي ، دارالكتاب14  ، جالدين ء علوماحياغزاّلى، محمد بن محمد، 
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، مؤسسة انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حیاءلإا تهذیب البیضاء فی المحجةّ محسن، فيض كاشانى، ملاّ

 ق.  1417حوزة علمية قم، چاپ چهاردهم، قم 
 .1375ان ، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، تهرالحكم شرح فصوصمحمود،  بن قيصرى، داوود

 ق.  1407، چاپ چهارم، تهران میةّالاسلا ، دارالكتب1   ، جالكافي كلينى، محمد بن يعقوب، 
 ش.  1384ق/   1426، چاپ سوم، قم الوصیةّ اثباتمسعودى، علي بن الحسين، 

 .1373، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامى، تهران مثنوى معنوىمحمد،  الدين ، جلالمولوي
 .1386، شركت انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ چهارم، تهران الحقائق كشف، عزيزالدين، نسفى

  ق.  1423، قاهره الآداب مکتبة، جواهرالتّصوفيحيى بن معاذ الرّازى، ابوزكريا، 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  1تحليل توصيفي اقليم يا شهرهاي جنوب در ادبيات داستاني جنگ
  وب و ادبيات جنگ)(پيوند ادبيات داستاني اقليمي جن

اـد          ( 2*مهدي سعيدي اـعي جه اـت اجتم اـني و مطالع اـت فارسـي پژوهشـگاه علـوم انس اـن و ادبي استاديار گروه زب
 )نويسندة مسئول

 )استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور( نرگس رضايي سيده

 
  چكيده

نويسي  م جنوب، از سه گرايش داستانمنتقدان ادبي، در حوزة ادبيات داستاني اقلي
و » گرايش نوشتن از دريا«،  »گرايش نوشتن از محيط صنعتي و كارگري«اند:  كرده ياد

ادبيات اقليميِ آن  يِتبعات بعد و يليجنگ تحموقوع ». گرايش نوشتن از روستا«
بسياري  هاي دهد. داستان مي كند و آن را با ادبيات جنگ پيوند مي خطهّ را دگرگون اين
شود. ايثار و فداكاري مردمان جنوب،  مي  زمينة اقليم جنوب و دربارة جنگ نوشته  در

از  ها، مهاجرت هاي جنگ و رنج آوارگان، مشكلات زندگي در اردوگاه توصيف ويراني
موضوع  زده و... جزء مضامين مهم ادبيات اقليمي جنوب است كه با شهرهاي جنگ

                                                      
نقد و تحليل ادبيات داستاني اقليم جنوب و سنجش نسبت آن با هويت «از طرح پژوهشي . اين مقاله برگرفته 1

  است كه در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي انجام شده است. » ايراني
* mehdesaedi@yahoo.com 
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جنگ، شهرهاي  است. در هاي بسياري منعكس شده نيافته و در داستا جنگ پيوند
آثار داستاني، نام  گرفتند. در معرض هجوم و حمله قرار بسياري از اقليم جنوب در

شود. در ادبيات جنگ، خرمّشهر نماد  مي شهرِ خرمّشهر، اهواز و آبادان بيشتر مطرح سه
جنگ نيز اغلب در هاست؛ مسائل اجتماعيِ متأثرّ از  مقاومت، حماسه، شكوه و ارزش

ها شهرهايي نظير اهواز و آبادان است.  شود كه زمينة وقوع داستان مي هايي ديده روايت
گرايش نوشتن از «مقاله، ضمن بحث دربارة ادبيات اقليمي و افزودن  نويسندگان اين

چگونگي بازنمايي شهرهاي خرمّشهر،  بندي ادبيات اقليمي جنوب، به در دسته» جنگ
  پردازند. هاي روايي مي ادان در نمونهاهواز و آب

 ادبيات داستاني اقليمي، اقليم جنوب، جنگ، خرمّشهر، اهواز، آبادان. كليدواژگان:

  مقدمه
هاي لغت  فرهنگ درت و، هواس و آب يمعنا به 1»مايكل« يوناني ةبرگرفته از كلم مياقلواژة 

هاي  خشكي است. قدما  ضبط شده مملكت و ولايت و كشورمعناي  قديم، به
اقليم  را يك قسمت آن كردند و هر مي  بخش تقسيم سكونت زمين را به هفت قابل
ها و  قبيل كوه  هوايي و عوارض طبيعي، از و گفتند. هميشه وضعيت متفاوت آب مي
كيفيت  ها، نقشي مهم در ها و درياها، مناطق جنگلي، كويرها و دشت ها، رودخانه دره

 ت.اس ها داشته زندگي انسان

جمله عوامل مؤثرّ بر فرهنگ و باورهاي انساني است. در  هاي اقليمي از ويژگي
اي دوسويه دارند.  ها با طبيعت پيرامونشان رابطه مطالعات جغرافياي فرهنگي، انسان

گذارند و از اقليم و  مي ها بر محيط زندگيِ خود اثر رابطة متقابل، انسان اين در
رند. بررسي روابط پيچيدة انسان و محيط طبيعي پذي مي شان اثر جغرافياي زندگي
. اثرگذاريِ اقليم )29 ص 3و راونتري، 2جردن (شناسي فرهنگي است  موضوع علم بوم

قبيل شيوة معماري، نوع پوشش و  ها از ترين مظاهر زندگي انسان جغرافيايي از ساده

                                                      
1. Clima   2. Jordan, Terry G   3. Rowntree, Lester 
2.  
3.  
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ها را  دبي آنبيني، انديشه و حتيّ نگرش هنري و ا رسوم تا خلقيات، جهان  و آداب
  گيرد.  مي  بر  در

اند و عناصر  زمان تقريباً غايب  و  ادبيات كهن فارسي، عناصر مكان در تاريخ 
شود.  مي  ها ديده محيطي تنها در توصيف شاعران قديم از طبيعت و صور خيالِ آن

بنديِ آن  به موضوع اثر محيط جغرافيايي بر ادبيات و تقسيم  بنابراين، پرداختن
دورة معاصر است. ادبيات داستاني اقليمي در جهان با  به  ها مربوط اقليممبناي   بر
 »اي رمان منطقه«شود.  مي  شناخته »local coluor fiction«و  »regional novel«اصطلاح   دو

هاي  دارد و ويژگي  رسوم و گفتار محلّي خاصي توجه  و  به مكان جغرافيايي و آداب
. داستان ) Cuddon, p 597(گيرد  مي  داستان قرار منطقه و ساكنانش اساس و پاية  آن

منظور افزودن گيرايي و اعتبار  شرح جزئيات ويژة يك منطقة خاص، به  محلّي نيز به
   ها، سنّت  و  پردازد. جزئياتي دربارة دقايقي از آداب بيشتر به داستان يا روايت، مي

الباً جنبة تزئيني دارند پوشش خاص، موسيقي و امثالِ آن كه غ ها و احساسات، نگرش
شوند  مي  گرايي ناميده دهند، منطقه  و، اگر جزء اساسي و ذاتيِ اثري را تشكيل

) Cuddon, p 407 Abrams, p 145(هم  1»اي رمان ناحيه«هاي اقليمي معمولاً  . رمان
  نويسد: رماني است كه  تعريف آن، مي  در 2شوند. گري، مي  خوانده

رسوم و گفتار محلّ خاصي است و دربارة آن محل   و  آداب تأكيدش بيشتر بر جغرافيا، 
  )272  ص ايِ صرف. ( زمينه دهد تا اطّلاعات پيش بيشتر توضيح جدي مي 

به اين معني كه مناسبات  طبيعي است؛بر جغرافياي  مبتني ادبيات داستاني اقليمي
داستاني  توان هر ميرو،  اين . ازدارد  وهوا قرار آباقليم و  ثيرأت  بر داستان تحت حاكم

جغرافياي  ديگر، سويي . ازداد قرار آن ةدر زيرمجموعي را جغرافياي طبيع ةزمين با
ات  آثار درنيز مذهبي  و اقتصادي از فرهنگي، اجتماعي، انساني اعمنويسندگان ادبي

                                                      
1. regional novel   2. Gray, Martin 
2.  
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 شده و نوشته ها تفرهنگ و سنّ ةپاي متوني كه بر ،اساس اين بر. يابد مي انعكاساقليمي 
گونة  در اينتواند  ميت است ياهم  شناختي حائز شناختي و جامعه هاي مردم نظر جنبه از

 هاي اقليمي است؛ هاي داستان نيز از ويژگي زبانكاربرد خاص . گيرد ادبي قرار
بردن  كار بهها يا  سازي با واژه ،ساز دارند و زباني اقليم نويسندگان از كه بعضي معنا بدين

اقليمي خاص براي  ،به اين  مواردي شبيه ها و فرهنگ خرده  به گفتاري خاص مربوط
هاي سياسي نيز از  و دگرگوني تاريخي رويدادها و حوادث كنند. مي خواننده تداعي

توان گفت  تعريف داستان اقليمي، مي عوامل مؤثرّ بر ادبيات اقليمي است. بنابراين، در
قبيل   عناصر فرهنگي ازمنطقة جغرافيايي خاص كه  داستاني است دربارة يك

هاي اقتصادي،  هاي زباني و نيز خصيصه ها، نوع معماري، پوشش، ويژگي سنتّ  و آداب
 كند. مي اجتماعي، تاريخي و سياسيِ آن منطقه و اقليم را بازنمايي

 مسئله بيان

شود كه هريك  هايي متعدد تقسيم مي ادبيات داستاني ايران، از منظر اقليمي، به اقليم
 ياقليم جغرافيايتأثير  دربارةمحمدعلي سپانلو  ،بار نخستينهايي دارند. در ايران،  ويژگي

سالة  نويسي يك گزارشي از داستان«ة مقالدر  ،. اواست گفته داستان معاصر سخنبر 
اي  همجموع دواز  كرده و را بررسي 1358سال  نويسي ايران در كارنامة داستان، »انقلاب
او،  .)8 ، ص1  سپانلو (است   كرده ياد  »مكتب خوزستان« هشده ب جنوب نوشته كه در

مكتب  چهاراز  ،»هايش ها و نسل نويسي معاصر؛ مكتب داستان«ة مقال در ،همچنين
از  پس. )64-62 ، ص2 همو  ( برد مي نامگيلان نويسي خوزستان، اصفهان، تبريز و  داستان
، تندر، تهران نويسي ايران داستانسال  صد( ينيرعابديهمچون حسن م يپژوهشگران سپانلو،

، 12 ، دورة دوم، شسوره، »از انقلاب وضع ادبيات داستاني در قبل و بعد«( آژند عقوبي، )1368
نويسي در ادبيات  هاي داستان درآمدي بر مكتب پيش«(ي ريش قهرمان و) 16-12 ، ص1369  اسفند
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 )190-147 ، ص1382 ، زمستان189 ، شبريزدانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه ت، »معاصر ايران
  .اند گفته سخن آن يها يژگيو و يسينو داستان يها مياقل يبند ميتقس ةدربار

هاي مورد نظر پژوهشگران، كه موضوع اين پژوهش هم هست، اقليم  يكي از اقليم
خوزستان، فارس و  هرمزگان، ةمحدود غربي ايران در جنوب و جنوبجنوب است. 

محلّ ه از سرزمين ايران خطّ اين. خاص دارد اي هات داستاني ايران جلوبياد بوشهر در
 دوران معاصر، در ،و استقشقايي عشاير ، لرها و ها اقوام مختلفي چون عرب زندگي

هاي ديگر  و فرهنگبا خارجيان  مردم ارتباطاش،  جغرافيايي ت خاصدليل موقعي به
جمله استعمار   از ؛دشو خته برخوردارنوع فرهنگ مختلط و آمي است از يك سبب شده
گويش  لحاظ ساختار زباني بر ويژه از هفراوان ب يثيرأجنگ جهاني ت ةهنگام انگليس در

هايي از تاريخ معاصر  هاي نفتي اهواز و آبادان، در برهه حوزه است. ناحيه گذاشته اين
پايتخت هاي سياسي  ها و تلاطم ايران، محيطي براي اثرگذاري مستقيم بر تصميم

شود  مي هاي ايراني ديده صراحت در داستان تحولات به پاهايي از اين است و رد بوده
)  گيري از اين فرهنگ با بهره ،نويسندگان جنوبي .)46 شيري، ص ع و طبيعت هاي متنو

ات ترين دستاورد ادبي عابديني مهمميرحسن  .اند كرده خلقبسياري هاي  داستان ،متفاوت
فرهنگ و  ةزمين  درهايي  كه داستان داند صل تلاش نويسندگان جنوب مياقليمي را حا
اند ل اجتماعي درآميختهئع جنوب نوشته و ماجراپردازي را با مساطبيعت متنو .

)  561 ، ص1 ميرعابديني( 
براي  بسياري يها زمينهخود،  ع فرهنگي و طبيعت خاصبا تنو ،اقليم جنوب ايران

هاي  زمينه گرما از و  صنعت، نخلستان و دريا، نفت   و رود دارد.فضاسازي در داستان 
و  قرار داده دخو آثارِ ةماي ها را دست ديار آن آن بومي جنوب است كه اغلب نويسندگانِ

دربارة ادبيات داستاني  سپانلومحمدعلي  اند. هبخشيد شانص سبكي به آثارنوعي تشخّ
  نوشته است:  اقليمي جنوب
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تضادهاي جهاني معاصر را  ، كهآن خصوص بخش صنعتيِ به ،نمحيط جنوب غربي ايرا
براي آزمودن سبك نويسندگان رئاليست  است هم دارد، بهترين آزمايشگاه بوده جا كنارِ يك

آن  اقليمي سوزان و وحشي كه در    ــايراني و فرم بومي  يك جنگ در مريكايي ميان دوا
ترين طبايع  بدوي ني ازمتلو ةمجموع ؛است انداز را مسدود كرده شبح صنعتي عظيم چشم

نويسان  هاز بهترين قص همه، به برخي ،ها اين[...].  هاي شهرنشيني ترين واكنش شده تا تربيت
  )240 ، ص1  (سپانلو. آورند نويسي خوزستان را پديد هداده تا مكتب قص  ما فرصت معاصرِ

معاصر را شامل  كليّ، ادبيات اقليمي جنوب در دوران طور منتقدان ادبي، به
 حمد، ايياتقو ناصر ـ يگرركاو  صنعتينوشتن از محيط  )1دانند:  گرايش مي سه
 ،دياـبآتـلدو ينـحس ،تنگستاني هاشمي لجلا ،ويمينا دمسعو، ذنّمؤ رـناص ،دوـمحم
ترين نويسندگان اين  ، نجف دريابندري و محمدرضا صفدري از مهميمسجد يزوپر

از: امين  اند شيوه عبارت ترين نمايندگان اين مهم روستاـ نوشتن دربارة )2اند؛  گرايش
فقيري، ابوالقاسم فقيري، صادق همايوني، بهرام حيدري، منوچهر شفياني و پرويز 

نسيم خاكسار، صادق چوبك، عدنان غريفي، منوچهر آتشي  نوشتن از درياـ )3زاهدي؛ 
؛ شيري، 117-116 ، ص1 شهپر ادقيص (اند.  شيوه پور از نمايندگان مهم اين و منيرو رواني

  )174-173 ص

  گرايش نوشتن از جنگ
از   تواند اعتبار داشته باشد. پس شده تا پيش از شروع جنگ تحميلي مي بندي ياد تقسيم

لحاظ جغرافيايي با اقليم جنوب ارتباط بيشتري دارد، جريان  وقوع جنگ، كه به
ادبيات آن  يِتبعات بعد و يليحمجنگ تكند. وقوع  مي نويسي جنوب نيز تغيير داستان

دهد. توصيف ايثار  مي را با ادبيات جنگ پيوند كند و آن مي  خطّه را دگرگون اقليمي اين
هاي جنگ و رنج آوارگان، مشكلات زندگي در  و فداكاري مردمان جنوب، ويراني

 »جنگاز  گرايش نوشتن«زده و... جزء مضامين مهم  از شهرهاي جنگ ها، مهاجرت اردوگاه
اند  ترين نويسندگاني كه عناصر اقليمي جنوب را با مسائل جنگ درآميخته است. مهم
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نمادهاي دشت (، اسماعيل فصيح )زمين سوخته؛ قصة آشنا(از: احمد محمود   اند عبارت
كه دود جنگ  وقتي(، قاضي ربيحاوي )سر هاي بي نخل(، قاسمعلي فراست )62 زمستان؛ مشوش

آفتاب در سياهي (، اصغر عبداللّهي )مكان اين از؛ سرباز خاطرات يك ؛شد در آسمان دهكده ديده
  .)هاي زمين كودكي(و جمشيد خانيان  »)اتاق پرغبار«؛ شود مي جنگ گم

  پيشينة پژوهش
شد،  تر گفته كه پيش انجام شده است. چنان  پراكنده هايي پژوهشدربارة ادبيات اقليمي 

» سالة انقلاب نويسي يك گزارشي از داستان«مقالة  بار، محمدعلي سپانلو، در نخستين
، از ادبيات اقليمي جنوب )242-238 ، ص1359 ، خرداد و تير4و  3 ششم، ش  ، سالآينده(

» هايش ها و نسل نويسي معاصر؛ مكتب داستان«مقالة   است. او، سپس، در سخن گفته
ها  مبناي اقليم  ادبيات ايران بربندي  تقسيم  با ،)64-62 ، ص1376  ، آبان122و  121 ، شآدينه(

 سال صداست. در  نويسي قائل شده دسته مكتب داستان كاربرد واژة مكتب، چهار و با
است. نويسنده،  موضوع اشاره شده شكل پراكنده به اين نيز به نويسي ايران داستان

، به )863-382 ، ص2 ؛ همو583-505 ، ص1  ميرعابديني  (به ادبيات اقليمي  بحث مربوط در
است. قهرمان شيري  را معرّفي كرده روستانويسي نيز پرداخته و نويسندگان شاخصِ آن

را به ادبيات  بخشي ،)1387 (نشر چشمه، تهران نويسي در ايران هاي داستان مكتبنيز، در 
فصل چهارم كتاب، ضمن تعريف ادبيات  است. او، در اقليمي جنوب اختصاص داده

اقليم و آثارشان را  حدودة آن، برخي نويسندگان شاخص ايناقليمي جنوب و تعيين م
نامة دكتريِ خود،  شهپر نيز در پايان . رضا صادقي)230-165ص  (است   هم معرّفي كرده

 هاي معاصر ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي ادبيات اقليمي در داستانعنوان  با
ي را به ادبيات اقليمي جنوب اختصاص ، بخش)1389  مهر، تيرماه راهنمايي رحمان مشتاق (به
 هايي در ادبيات معاصر ايران گزاره. علي تسليمي، در كتاب )234-106 ص ( است داده
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، به )158-115 ص  » (روايات روستايي و محلّي«عنوان   بخشي با در ،)1383 (اختران، تهران
د. فاطمه غلامي، در كر ها به ادبيات اقليمي ياد آن توان از پردازد كه مي آثاري مي

بررسي عنوان  ، با)1385 راهنمايي حسينعلي قبادي، شهريور (بهارشد خود  نامة كارشناسي پايان
(از نهضت  به مسائل نفت در ادبيات داستاني ايران و تحليل تصاوير و مضامين مربوط

از  خينويسي جنوب پرداخته و بر ، به مسئلة نفت و داستان)1384 شدن صنعت نفت تا  ملّي
. )87-31 ص ( است منظر تحليل كرده اين هاي نويسندگان اقليم جنوب را از داستان

شكل پراكنده، مقالات متعددي نيز نوشته  موضوع ادبيات اقليمي و نويسندگانِ آن، به در
» هاي احمد محمود ادبيات اقليمي در رمان«مقالة  زاده، در است. مثلاً، سميه شكري  شده

، ضمن بررسي عناصر )58-52 ، ص1386 ، آبان و آذر112 ، سال سيزدهم، شستانيادبيات دا(
نويسي  عرصة داستان  را در نويسنده، ميزان خلاّقيت او هاي مختلف اين بومي در رمان

از جنگ و  است؛ اما موضوع مقالة حاضر يعني گرايش نوشتن  اقليمي نشان داده
  يشينة منسجمي ندارد.بازنمايي شهر در ادبيات داستاني جنگ پ

  سيماي شهرهاي جنوبي در ادبيات داستاني جنگ
در جنگ تحميلي، شهرهاي بسياري از اقليم جنوب در معرض هجوم و حمله 

است و نويسندگان بسياري   گرفتند. در آثار داستاني، نام بسياري از اين شهرها آمده قرار
اند.  داستان نوشتههر، اهواز، آبادان و...) (انديمشك، سوسنگرد، دزفول، خرمّششهرها   دربارة اين

ادامه،  ميان، بسامد ذكر نام سه شهر خرمّشهر، اهواز و آبادان بيشتر است. در آن از
حيث نحوة بازنمايي   است، از  شهر نوشته شده  سه هايي كه دربارة اين از داستان برخي

  شوند. مي اي اقليمي، بررسي زمينه جنگ در



43
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
تحليل توصيفي اقليم يا شهرهاي جنوب در ...

 

 

   1ري در آسمانـ خرمّشهر؛ سيماي شه1
از ديگر   در ميان شهرهاي جنوب ايران و در پيوند با مسئلة جنگ، نام خرمّشهر بيش

 1361 اشغال و در نبردي حماسي در 1359شهرها مطرح است. خرّمشهر در 
اي  مثابة الگوي شهري مدافع يا گونه در ادبيات جنگ، خرمّشهر به شود.  مي آزاد

شد. در  هايي چون اهواز و آبادان كمتر يا بعدها توجهشهر كرد و به   شهر جلوه  آرمان
ترين حادثة جنگ است.  ها و آثار داستاني جنگ، روايت سقوط خرمّشهر تلخ رمان
شود؛  مي ترين رويداد تاريخ جنگ محسوب طرفي، خبر آزادي خرمّشهر نيز حماسي از

واه، نام خرمّشهر ناخ حضور زنان در جنگ پرداخته، خواه  كه ادبيات به حتيّ آنجاها
ويژه به  صحنة جنگ و به حضور زنان در  است و اغلب آثاري كه به ميان آمده  به

از  بخشيدارند.  نام خرمّشهر پيوند پردازند با رساني و امداد مي ياري موضوعاتي مثل 
هاي داستاني محصول  عنوان زمينة رخداد حوادث و رويداد  دلايل انتخاب خرمّشهر به

  ، دشمن هاي مردمي وجود مقاومت تانيِ جذّاب شهري است كه، باموقعيت داس
  شود.  مي گرفته نهايت پس كند و در مي  اشغالش

اي در روزهاي آغاز جنگ در  ، زندگي خانوادهجنگي كه بودرمان  در كاوه بهمن،
آغاز حمله   است؛ از پدر هم، كه در كند. مادر خانواده شهيد شده مي خرمّشهر را روايت

شهر بمانند  اند در برادر خانواده هم تصميم گرفته و  شده، خبري نيست و خواهر دمفقو
تصوير  شجاعت و ازخودگذشتگي اهالي شهر را به جنگي كه بودكنند.  و مقاومت

ايستند.  مقابل دشمن مي رمان، زنان دوشادوش مردان در اين است. در كشيده
رمّشهر و مقاومت مردم و زنانِ آن نوشتة منيژه جانقلي، نيز روايت خ ،من جستجوي در
، به مضموني مشابه هاي زمين كودكيهنگام سقوط شهر است. جمشيد خانيان نيز، در  به

                                                      
آزادي قسمتي دربارة محاصره، سقوط و  سيدمرتضي آويني، عنوان مستندي ده  ، ساختة شهيد»شهري در آسمان. «1

  است. خرمّشهر
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زاده، نيز خرمّشهر زمينة رويدادهاست. اما  ، اثر فرهاد حسنمهمان مهتاب . در پردازد مي
تان كوتاه و داس سر هاي بي نخلها دربارة خرمّشهر رمان  ترين روايت جمله مهم از
  است. »زنبورك«

  اي شكوهمند ؛ سيماي حماسهسر هاي بي نخلـ 1ـ1
، نوشتة قاسمعلي فراست، با اشغال خرمّشهر آغاز و با آزادي دوبارة آن سر هاي بي نخل
وقوع جنگ آواره  اي خرمّشهري است كه با حكايت خانوادهاين رمان  يابد. مي پايان
ماند كه او هم،  مي »ناصر«شوند و فقط  مي هيدتن از فرزندان خانواده ش شوند. دو مي
كند. نام داستان مظهر پيوند ميان ادبيات جنگ  نمي ن روحي، جبهه را ترك وجود بحرا با

نظر مردم جنوب، درختي  عنوان رمان، در در »نخل«و ادبيات اقليمي جنوب است. واژة 
توصيف  گونه دارد و، در انهايي انس دليل شباهت بسيار زياد به انسان ويژگي است كه به

روح است. مثلاً،   رود كه مختص انسان يا موجودات ذي كار مي هايي به آن، گاه، واژه
هنگام  اينكه، در رود. توضيح كار مي  دربارة نخل هم به »)كردن قطع«جاي  (به »كشُتن«

شود. همچنين، درخت نخل در آب  مي جايي، اگر سر نخل صدمه ببيند، خشك جابه
است. برخلاف  سرِ نخل بگذرد، مرگ آن حتمي از كه اگر آب طوري شود؛ به مي  هخف

دهند، نخل خشك  برگ بيشتري مي و  كنند شاخ ديگر درختان، كه اگر سرشان را قطع
سوگ   ها و مراسم مذهبي شيعي، كه در اينكه واژة نخل در آيين ميرد. ديگر شود و مي مي
به تابوت حضرت است  ريخي دارد: نخل مشبهشود، حضوري تا مي برگزار عحسين امام

)  ثي، ص490 رحماني، صسرِ  نخل بي«ها و اشعار آييني نيز عبارت  و در نوحه )478 ؛ محد
شود. همة اين تصاويري كه نخل در ادبيات دارد نمادها و  مي بسيار ديده» حسين

سر  هايِ بي لاز جنگ تحميلي، وجود نخ ديگر، پس  طرف تصويرهايي اقليمي است. از
چيز را سوزانده؛ زمين را و  هايي از جنگي است كه همه و سوخته در جنوب ايران نشانه

توصيف شهري  تعبيري اديبانه، زيبا و رسا در »سر هاي بي نخل«انسان را و اقليم را. تركيب 
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آن  شهر، از اش دربارة اين قسمتي مستند ده مرتضي آويني نيز، در مجموعه  است كه سيد
  كند. مي تعبير »شهري در آسمان« به

شايد تشخصّ  و كه بايد شهر چنان ،سر هاي بي نخلاز عنوان رمان كه بگذريم، در 
نيست.  كه، در روايت داستان، عناصر مادي و مكان پويا  معني اين  يابد؛ به داستاني نمي

وايت شود، اما ر مي عرضه ها و اروندرود و مسجد جامع  تصويرهايي از برخي محلّه
دادن وضعيت و بيان تأثرّ، اغلب،  تواند هويتي جامع و زنده از شهر بسازد و نشان نمي
سبب تأثرّ   بند و زخمي ديگر، شهرِ در عبارت گيرد. به مي ها صورت طريق شخصيت از

سليماني،   (دهد  مي تأثير قرار  شود بلكه موقعيت اشخاصِ داستاني مخاطب را تحت نمي
اين موضوع   توانست آزادي خرمّشهر نيز، كه روايت داستان مي  قضية در. حتيّ )273 ص

بيان  نيافته و تنها به شيوه تحققّ كند، اين و اثرگذارتر بيان  حماسي را با پردازشي قوي
هاي جنگ تحميلي  ترين رويداد از مهم  است. آزادي خرمّشهر يكي جمله اكتفا شده يك

از رزمندگان و  گفتگوي تلفنيِ ساده ميان يكي ر يكاي د است، اما تصوير چنين حماسه
فراست،   (شود   مي بيانخطّ مقدم است)  هاي اصلي داستان كه در از شخصيت (يكيمادر ناصر 

ايِ متن بكاهد و جنبة  جنبة گزارشي و خاطره است از  روايت داستان نتوانسته). 215 ص
شود، روايت به  گزارشي خارج مي حالت صرف  كند. وقتي متني از را تقويت  تخيليِ آن

در  سر بي   هاي نخل تري از موضوع برسد؛ اما درك روشن  كند به مي خواننده كمك
رو،  اين است. از ها را نيافته تصوير بيروني حوادث مانده و امكان واكاوي درونيِ آن

بيان مسائل و مصائب شهر و  روح است؛ زيرا ديدگاه روايي در شهر در داستان بي
  شود.  نمي  پيوند دروني با داستان عرضه اكنانِ آن درس

  ؛ دگرديسي سيماي آدمي در جنگ»زنبورك«ـ 2ـ1
هاي كوتاهي كه خرمّشهر را در زمينه و زمانة جنگ براي روايت داستان  از جمله داستان

است. آنچه اين داستان را شايستة  )221-199 خويي، ص عرب  (» زنبورك«برگزيده 
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سيري منطقي و  كودكان است. پيرنگ روايت، با بر  وايت اثرگذاري جنگ كند ر مي توجه
برد  سر مي  هاي كودكانه به عوالم بازي كه در  را باورپذير، تحول زودهنگام كودكي 

ديدگاه   داستان، از اين كند. در مي سالان است بيان سمت دنيايي كه خاص بزرگ  به
هنگام بمباران  ، خرمّشهر بهخرمّشهري)  مو يتي ساله  (سالم: پسرك يازدهكودك  يك

برد  گاه مي  به  زند؛ نواي زنبورك را انفجارهاي گاه شود. سالم دارد زنبورك مي مي توصيف
ها  اثر تركش گلوله گيرد، زني بر مي نوازد. وقتي صداي زنبورك اوج اما او همچنان مي

شود كه  مي  صحنه چنان آشفته ديدن اين شود. سالم از تكّه مي  مقابل چشمان كودك تكهّ
ميان واقعة   كند. در مي انفجار بعدي، سالم زنبورك را گم شكند. در خارك زنبورك را مي

آن  گم است كه با كند اما سردر مي اش را دوباره پيدا بمباران، كودك سازِ شكسته
» ات آنجاست هزنبورك تاز«كند:  مي دستش به دور اشاره با) زني خرمّشهري( »فولو دي«كند.  چه

است.  خون غلتيده  كنارش به بيند كه جواني در  . پسرك مسلسلي مي)219 (همان، ص
جهان خشن   به گيرد و پا دست مي  گذارد، مسلسل به سالم زنبورك را زمين مي

طول روايت، تكرار آهنگ زنبورك و افكار سالم در   گذارد. در سالي مي بزرگ
  عليق در داستان تأثيري ويژه دارد.كردن مخاطب و ايجاد حالت ت همراه
زدة  لو. در فضاي تيره و جنگ فو دو شخصيت محوري دارد: سالم و دي» زنبورك«

هاشان  همدلي  گرم جنوبي فضاي داستان را با و خون   هاي مهربان داستان، شخصيت
 داستاني اقليمي است.» زنبورك«ها  منظر تحليل شخصيت كه از اند؛ چنان كرده  تلطيف

داستان را  همه، اين و مكان، همه و ها، زمان شخصيت  پرداخت خوب نويسنده، زبان
شناسي، انتخاب نام   نظر نام  است. از داستان اقليمي موفّق پيش برده مرز يك تا

روز گرم  ها با محيط جغرافيايي و مكان داستان همخواني دارد. داستان در يك شخصيت
شود. انتخاب  مي حوالي بازارِ آن روايت  شغال خرمّشهر و دربه ا ايام منتهي تابستاني در

شود. نكتة  جبهه و پشت جبهه دقتّ زمان به  مكان و زمان باعث شده است كه هم اين
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توانست  زماني نمي و ماية آن جز در چنين مكان دقيق داستان اين است كه درون
پشت جبهه حضور  ه دراي است ك بچه بخش پاياني داستان، سالم پسر  بگيرد. تا  شكل

.  است اي است كه پشت مسلسل نشسته تحول شخصيتي، ناگهان، رزمنده با   دارد اما،
باورپذيري و ايجاد حس  هاي خرمّشهر به  ها و محلّه شناخت خوب نويسنده از كوچه

از عناصر مؤثرّ  داستان، يكي اين است. زبان، در  صميميت بيشتر داستان كمك كرده
پرداخت خوب نويسنده  ها با  فضايي اقليمي است؛ لهجة جنوبيِ شخصيت ايجاد در

دست است؛ مثل  اين وبوي اقليمي دارد نيز از واژگاني كه رنگ كاربرداست.  همراه شده
  . و... »كبرِه«، »هلاهوش«، »دلنگو«

  ـ اهواز؛ بازنمايي سيماي سرزميني سوخته و دردمند2
ها يا  هاست. اغلب داستان ها و رمان ع برخي داستاندر ادبيات جنگ، اهواز زمينة وقو

حدي انتقادي دارند و اثر اجتماعي جنگ را بر  هايي كه رويكردي اجتماعي و تا رمان
رمان اقبال  باره، به دو اين اند. در داده كنند اهواز را زمينة داستان قرار مي جويي جامعه پي

  .62 زمستانو  زمين سوخته است: بيشتري شده

  اي ملّي ؛ روايت اقليمي موفّق از مسئلهزمين سوختهـ 1ـ2
ها و  لحظه از مقاومت به نگر و لحظه ، نوشتة احمد محمود، روايتي جزئيسوخته زمين 
جنوب  و در 1359ماه اول جنگ در  حدود سه  ها و حوادث تلخي است كه در شهادت

دنبالة   پردازي، در حيث ساختار روايي و كيفيت شخصيت  رمان، از دهد. اين مي  رخ
دو، ضلع  كنارِ آن  دارد و، در قرار )شهر  داستان يك وها  همسايه(رمان نخست محمود  دو

جنوب و روايت زندگي مردمِ  به  علاقة محمودبارة جنوب است.  او در گانة  سه سوم 
هاي  ترين نمونه  بنامند و آثارش را از موفقّ»  جنوب  راوي«را   شده او سامان باعث آن

  )28 گلستان، ص  (كنند.  معرّفي  ادبيات اقليمي
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اي  ماية داستاني، مسئله ، در كنار اينكه در بيان موضوع و پرداخت درونزمين سوخته
جهت برخي عناصر داستاني، رماني اقليمي است.  كند، از مي را روايت(جنگ) مليّ 

  ودكي تا جوانيبه گذراندن دوران ك  اشاره ليلي گلستان، با با مصاحبه محمود، در
دهد كه جنوب سرزمين حوادث بزرگ است. او به  مي نكته توجه جنوب، به اين در

هاي  پذيري خوزستان، صنعت و كشاورزي، رودخانه مسئلة نفت، مهاجرت و مهاجر
كند و  مي  اند اشاره نقاط آمده هاي مختلف كه از اقصي هاي بزرگ و آدم پرآب، نخلستان

  گويد: مي
ام، هنوز  كرده مدت در تهران زندگي   همه   رغم اينكه اين شناسم. علي ميجنوب را خوب 
اينكه معتقدم براي  ام. بعدهم ه نكرد شناسم؛ پيوندم را هم با جنوب قطع جنوب را بهتر مي

شناسم و،  نوشتن شناخت لازم است. و من خصوصيات مردم جنوب را خوب مي
بودن  كنم كه مسئلة اقليمي مي . و بعدهم فكرحال، جنوب براي من وزن بيشتري دارد  هر   به

شود از  جا خفه شود؛ مي بند اقليم بماند و همان ها معنيش اين نيست كه در حوادث و آدم
  جا) . (همان اقليم مملكتي شد ...

زده  حاصل تجربة مستقيم احمد محمود از حضور در مناطق جنگ سوخته  زمين
  : رود شنود، به جنوب مي ا در جنگ ميشدن برادرش ر است. او وقتي خبر كشته

 از تهران راه افتادم رفتم جنوب، رفتم اهواز، رفتم سوسنگرد، رفتم هويزه. تمام اين
رفتم. تقريباً نزديك جبهه بودم  ــ داشتم دادند و بايد مجوز مي كه البتهّ راهم نمي ــرا  مناطق
شد. وقتي  مي مناطق شنيده ها و صداي انفجار در اين خوبي صداي شلّيك گلوله و به

بود. ديدم چه مصيبتي را  بود. برادرم هم كشته شده برگشتم، واقعاً دلم تلنبار شده
اند مردم ديگر شهرها؛ چون تهران تا  كنم و مردم چه تحملي دارند و چه آرام مي تحمل

نگ ج از تفاوتي مناطقِ دور حسي و بي نكرد. درد من اين بي موشك نخورد، جنگ را حس
است.   خواست لااقل مناطق ديگرِ مملكت ما بفهمند كه چه اتّفاقي افتاده بود. دلم مي

  )159 را بنويسم. (همان، ص زمين سوختهكرد كه   فكر وادارم  همين
، اوضاع شهر، ناباوري مردم از حملة عراق به ايران، اعتقاد مردم زمين سوختهدر 

و  آنان، مصائب  و رشادت   دلاوري   كنند، فعتنهايي قادرند حمله را د خوزستان به اينكه 
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، خيانت  طلبي برخي افراد خانماني، فرصت بي بيماري،  كمبودها،   ها، (گراني جنگ  زمان  مشكلات  
هاي جنگ نيز  شود. نويسنده ضمناً به تلخي شرح و توصيف مي انقلاب و ستون پنجم) ضد

جسم و  اني است؛ ويراني شهر، ويراني اي بر وير مرثيه سوخته  زمينكند.  مي اشاره
بار نويسنده، در برخي اجزاي روايت، مخاطب را  آدمي. لحن غم  ويراني روح

بر جنازة برادرش  هاي داستان) از شخصيت ( »شاهد«قطعه بخشي از موية  . اين كند مي  متأثرّ
  است: »خالد«

ق عمل تا برگردم، گفتم: خُب! گويد: ... گفتي حميد را برسون اتا كشد و باز مي شاهد آه مي
! گفتم: جنگه برادر، جنگ.  شن باني كشته مي  و  باعث طوري جوونا بي ... گفتي: ببين چه

دفاع؟ ... گفتي: حالا  شوخي كه نيست ... گفتي: جنگ درست، اما چرا ديگه شهراي بي
رفتي كه  ماشين رو ورداشتي و  ]...[بچة حميد چه كنن؟ گفتم: خدا بزرگه برادر!   و  زن

 كارشون كنم؟ ... حالا ات را چه بچه و  حالا به من بگو زن ]...[پاركش كني و ديگه رفتي 
علي ...  كارش كنم؟ ... حالا به پسرت چي بگم؟ ... به خالد خوبم به من بگو مادرت را چه

گيرم ... گفتي: دلم  روزا مرخصي مي گفتي: همي ]...[ماهشه!    ش شش علي كه همه به 
برادر    خوام زبانش بند بياد اما ــ دار بشه. گفتي: نمي م از صداي انفجار عيب خواد بچه  نمي

بهش  ، چي  كرد قتي زبان باز من بگو و  . به كنه مي ماه ديگه علي زبان باز سه  !ــ دو نازنينم
بگم؟ ... بهش بگم كه ماشينت گُر گرفت؟! بهش بگم كه خودت را تركش توپ زد؟ ... 

بودي؟    پريده  قفس  از  مرغ مثل  بودي؟ ...   كرده  تمام رساندم  بهت   را  خودم  تا  كه  بگم 
  )145-144 (محمود، ص

روزگار  جو آن  به توجه  جلوة حماسي دارد؛ اما نويسنده بازمين سوخته جنگ در 
شده رئاليسم را، كه همواره در  دچار شعارزدگي و ادبيات تهييجي نشده است و موفّق 

هاي  ها و ايثارگري كنار رشادت كند. ويرانگري جنگ در ، حفظ آثارش حضور داشته
شود، اما تقدس دفاع  مي رمان، نفسِ جنگ مذموم شمرده اين شود. در مي مردم توصيف

را  جنگ اعتراض برخي  در سطرسطر داستان هويداست. نگاه حماسي محمود به
  گويد: كنند. محمود در پاسخ مي مي طلبي متّهم جنگ را به  انگيزد. او برمي

كه توجه نداشتند كه طرح طرحِ تجزية خوزستان  حالي طلبي، در جنگ  ... مرا متّهم كردند به
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كيلومتر پيش آمده بودند، خليج فارس شده بود خليج عربي ... خرمّشهر  بود. هشتاد
مردم خيز كشورمان بود. پس،  بود المحمره؛ يعني هدف جداكردن بخش نفت شده

مقاومت خيلي راحت  ذلك، اين به كمكشان رسيد. مع كردند تا نيروهاي نظامي  مقاومت
كردند به   هايي از مخالفت با نفس جنگ هست؛ اما مرا متّهم خود داستان، نشانه نبود. در
اي  لحظه  طلبي معنايش اين است، حالا هم هستم. من، تا حال، اگر جنگ  هر   طلبي. به جنگ

رانده  كه تجاوز پس زماني  ، معتقدم بايد جنگيد. تا خاك ما هست من دركنم دش كه حس
  )159 طلب هستم. (گلستان، ص نشود، من جنگ

تصرفّ   نويسد كه هنوز خرمّشهر از را مي زمين سوختهمحمود در وضعيتي   احمد
اختيار نيروهاي عراقي   حال، بسياري از مناطق ديگر نيز در  عين  دشمن آزاد نشده و، در

هاي  العمل جاي عكس نويسد كه، به اوضاعي از جامعة شهريِ كوچكي مي  چنين  . او در ستا
نگرد. مضمون  آينده مي  اندازي تلخ، به چشم  فاجعه است. بنابراين، با  سريع، مبهوت اين
رمان گسترده باشد و تقريباً نمايندگاني از تمام   است حضور مردم در اين  داستان سبب شده

ساز حضور گستردة  واقع، وضعيت تازه سبب  شود. در  آن ديده  هري درقشرهاي اجتماعي ش
  است. مردم شده 

هاي رفتاري انسان داشت، شيوة  شناختي كه از ويژگي احمد محمود، با توجه به 
نشدني آغاز جنگ  بيني  دادن فضاي پيش بر نشان  گرفت كه علاوه   پيش روايتي را در

، از انبوه فاجعه حيران زمين سوخته. انسانِ او، در هاي جديد بود عاملي براي بيان ارزش
تواند بنشيند و به تصويري نگاه كند كه ساختارِ آن براي او  است و تنها مي  شده

از معدود  يابد، اما يكي وسوي سياسي مي گاهي سمت سوخته  زمينناآشناست. روايت 
هاي  شخصيتحضور انبوهي از  فضاي شهري و با كه در يك  آثار مهم جنگ است
دوره  آن داشت اين است كه در نظر افتد. نكتة مهمي كه بايد در مي اصلي و فرعي اتّفاق

خلق روايتي  هاي خود دارد، موفّق به  درك عميقي كه از جهان بومي آدم محمود، با
ــ هنوز براي  بينانه است كه معنايي واقع ــ آن معناي جنگ تحميلي شود كه در مي

  محمود  هاي داستان ندگان و هنرمندان ايراني ملموس نبود. قهرماناز نويس بسياري
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و با   جنگ شده  وارد زدني  هم به  در چشم  اند كه جنوب  شهري  از جامعة هايي  انسان
  اند.  هاي بسياري مواجه سؤال

ويژه مكان   گرا، بحث زمان و به گراست. در آثار واقع رماني واقع زمين سوخته
يابد، زيرا  و جايگاهي ويژه دارد. اصولاً در رمان جنگ مكان اهميت مياي خاص  جلوه

شهر  ،سوخته   زميندر  يابد.  مند مي مستقيم با ديگر عناصر داستان ارتباطي نظام طور به
رمان،  اين واقع، در سوزد، نمادي از كلّ ايران است. در هاي آتش مي اهواز، كه در شعله

است. جنگ مكان را  از موضوع  يست بلكه بخشي دكور ن و   مكان چونان صحنه
سليماني،  (هاست  روانِ آن و ها و روح معناي ويراني آدم  كند و ويراني مكان به مي ويران

هاي  گفتگو با ليلي گلستان، به طرح شد، احمد محمود، در تر ذكر كه پيش . چنان)102 ص
  كند. مي  هايي از ايران اشاره دشمن براي جداسازي بخش

 ؛ روايت شهري اندوهگين و دردمند62 زمستانـ 2ـ2

است.   هاي گوناگون جامعة ايراني محمود، راوي نسل   فصيح نيز، همانند احمد  اسماعيل
يابند. فصيح از  مي هاي او، حوادث سياسي و اجتماعي در جهان داستاني نمود در داستان

ان فارسي كرد و كارِ او، اولين نويسندگاني است كه طبقة متوسط شهري را وارد رم
و ديگر آثارش داستان  62 زمستان و ثريا در اغما جهت، نوآوري بود. او در اين از

هايي كه به حوادث و  ميان رمان  ، در62 زمستانكند.  مي تفصيل روايت همين طبقه را به
محوري، اثري  پردازي و مضمون لحاظ شخصيت اند، به پيامدهاي جنگ تحميلي پرداخته

  )273  يارشاطر، ص (آيد.  شمار مي  فاوت بهمت
براي برگزاري يك دورة آموزشي فناّوري رايانه از  »فرجام منصوردكتر « ،62زمستان  رد

كه در دوران جنگ به اهواز  ـ خواهد در دانشكدة نفت آبادان ـ آيد و مي ايران مي امريكا به 
را  جوي انقلابي و بسيجي دانشكده)(دانش »ادريس«شود. اين مسئله  بودــ مشغول   منتقل شده

شناسندــ  را تمام دانشجويان مي  كه او ــ »جلال آريان  مهندس«با   كند. او همراه مي  متعجب



52  
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
تحليل توصيفي اقليم يا شهرهاي جنوب در ...

 

 

شناسد، هريك  ها را مي آريان آن  دانشكده، كه مهندس است. دانشجويان قديمي   آمده
اند.  ز شدهمعلول و جانبا اثر بمباران شهرها  دليل شركت مستقيم در جنگ يا بر به

اهواز   نهايت در   پيوندد و در انقلاب مي  شود و بالاخره به فرجام دچار تحول مي  دكتر
فكر شهادت يا پيوستن به   فرجام در  گردد. دكتر مي  تهران باز آريان به   ماند و مهندس مي

  .   شود و... آريان از اين تحول دچار تعجب مي  لقاءاالله است و مهندس 
هاي جلال است براي يافتن  جراي محوري دارد: يكي تلاشدو ما 62مستان ز

ماجراي  هاي منصور براي خوديابي. عنصر جستجو اين دو ادريس و ديگري تلاش
سفر  شوند: در مي سفر روايت دهد. اين جستجوها با سه مي هم پيوند  اصلي رمان را به

شخصيت اصلي  وهاي متعدد و آشنايي د افكني داستان با معرّفي شخصيت اول، گره
سفر دوم،  شود؛ سفر اول روايت حوادث بيروني است. در مي رمان با ديگران آغاز
شود تا سير تحولات او  جمله منصور فرجام، برجسته مي ها، از درونيات شخصيت

شود: منصور  گشايي مي سوم، داستان گره سفر  سفر سوم باورپذير باشد. در در
پذيرد تا به ديگران زندگي ببخشد و  ايثارگرانه شهادت را مييابد؛ او  اش را مي شده گم

  )926 ، ص2 ميرعابديني  (يابد.  جلال نيز ادريس را مي
اند.  هاي وقوع روايت اهواز و بعضاً انديمشك، سوسنگرد، آبادان و دارخوين از مكان

بر تطابقِ   وه، علا افتد. دليل انتخاب اهواز مي  اغلبِ حوادث مهم داستان در اهواز اتّفاق
است كه اهواز  اند، اين  ها، كه عمدتاً دانشگاهي يا كارمند وزارت نفت آن با شخصيت

جبهه  خطّ مقدم شهرهاي ايران در  دسترس هواپيماهاي دشمن است  اينكه در ضمن
شهر   نيست. تعداد زياد نفوس انساني موجود در اهواز هم از حملة گستردة عراق به اين

كمال   هاي موجود در وضعيت جنگ به شهر دلهره اينكه در اين ضمن؛  شود مي مانع
با  پيوند متناسب   ، خود، به جبهه در اين شهر است. تعداد زياد نيروهاي رزمندة عازم به 

اي از تلاش نويسنده  كند. بخش عمده مي   ماية داستان كمك فضا و پيرنگ و درون
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مرتبّاً با اهواز   از انقلاب  از جنگ و قبل  جهت توصيف مكان داستان است. اهوازِ قبل   در
طريق همين   شود و از مي  ـ مقايسه بيندـ را مي سال آن از چند كه راوي بعد  فعلي ــ

تناسبِ آن، روايت از وضعيت   هاي داستان و، به وضوح بيزاري شخصيت مقايسه به
  نشود. راوي در جاهاي مختلف اهواز و حتيّ خوزستا مي جديد بروز داده

  هدف، بهترين دستاويز دهد و، براي اين مي شود و وضعيت جديد را توضيح مي حاضر
شود.  مي جاهاي مختلف كشيده دنبالِ او به  است كه راوي به »مطرود«شدن پسر  گم

وتاب جنگ به  از تب توصيف فضاي شهر، تصويري روشن از شهري پر فصيح، با
  قيدي قشر ، شعارزدگي، بي ريختگي اوضاع اداري مه  داستان، به كند. در مي مخاطب ارائه 

ديگر، دورة    سوي از.  شود مي  شوق رزمندگان توصيف  و  به اوضاع و شور مرفّه نسبت
را   آن، مسئولان دولتيِ پيشين جاي خود اي از تحولات سياسي كشور است كه، در تازه
ديوار شهر از  و  ه بر درهاي آويخت اند. شعارها و عكس اشخاص و تفكرّات جديد داده  به

توصيف   گاه به چند  از دارد؛ شعارهايي كه هر هاي متفاوتي حكايت ها و ارزش آرمان
كنند. در چنين وضعيتي،  مي آيند و فضاي انقلابي و آرماني آغاز انقلاب را ترسيم درمي
ن شا گرايي مĤبانه و درون هايي از نوع آريان، يارناصر و... با جنس رفتار عارف آدم

اي رفتارها و ظواهر، كه  كنند با پذيرش اوضاع موجود و كنارگذاشتن پاره مي تلاش
  دهند. ديگر پسنديده نيست، به فضاي جديد تن

  در ايجاد حالت تعليق و انتظار 62  زمستانروايت رمان  توفيقيكي از دلايل اصلي 
مختلف با فضا و  هاي شخصيت به   هاي مربوط تنيدگي گره  ؛ درهم افكني ويژه است گره

تنها خواننده بلكه حتيّ  داشت كه نه  نظر در بايد   دارد. ماية داستان مطابقت تام  درون
سبب   برنامة مطمئنيّ دارند و نه به كدام، نه  ، هيچ هاي داستان و مخصوصاً راوي شخصيت

 توانند كمترين حدس مطمئنيّ دربارة مي  وضعيت ويژة اهواز و ايران در زمان جنگ
  امر   برند و همين سر مي جواب به هاي بي از سؤال  فضايي پر ها در آيندة خود بزنند. آن
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وضعيت  ديگر اينكه در  است. نكتة  افكني ويژه منطبق كرده فضاي مبهم داستان را با گره
آريان   با مهندس (متمول و سرشناس و فعلاً مغضوب) »مريم جزايري«جنگ در شهر اهواز ميان 

ندارد  آريان فرقي وجود  فرجامِ محبوب و حتيّ رانندة آژانس و كارگران مهندس و دكتر
شوند و دانستن سرنوشتشان براي  مي رديف هم محسوب هايي هم و همگي شخصيت

جنگ برسازندة مخاطب اهميتي يكسان دارد. موقعيت زماني و زمينة شهريِ اهواز در 
نوعي منتظر  افراد داستان است. همه به  اميكليّتي اثرگذار و سرنوشتي همگون براي تم

كه اطراف آنان را  اند و، درحالي دادن اتّفاقي تازه پايان جنگ، تغيير وضعيت موجود و رخ
اند و سراسر روانشان را حس سردي  ... انباشته ها و الخروج ها، ممنوع داده ها، شهيد موجي

از موقعيت دشوار و سترونِ  گريزجستجوي راهي براي  است، در  گرفته و نوميدي فرا
  گردند. خود مي

هايي كه توصيف  گذرد و شب ، روزها، در محيط كار مي زندگي اشخاص داستان
هايي كه اغلبِ  است؛ شب » بيا تا قدر يكديگر بدانيم«هاي  جنس شب شود اغلب از مي

رانجام، شوند تا از دردهاي همديگر بكاهند و، س مي هم جمع  هاي فعال دور شخصيت
فرجام  آريان و دكتر  هاست كه ايثار و فداكاري مهندس نشيني قبلِ همين شب از

توجه ديگر اينكه روايت داستان،  ببخشد. نكتة درخور  ديگران زندگي  كند تا به مي گُل
زبان  ها را از نشيني به اين شب هاي مربوط است صحنه   خوبي توانسته كه به چقدر هر

به  هاي مربوط است دلهره كند، نتوانسته  سرد خود توصيف خون و   طبع راويِ شوخ
از   جز شب آخر حضور مريم جزايري و... در اهواز و شب بعد ها را ــ شب اين 

آرماني راوي  سردي و بي كند. دليلِ آن شايد خون ــ منتقل فرجام پيداكردن جسد دكتر
توانست  هرحال نويسنده مي  ؛ اما به كند ها را منتقل باشد، چراكه اوست كه بايد اين دلهره

ضمن  ، حداقل، در »زاد فرشاد كيان«يا  »جهانشاهي لاله «،  زبان اشخاصي مثل مريم جزايري از
هاي جنگ را  حالت دلهرة شب ، اين ها ها يا برگي از دفترچة خاطرات آن گفتگو
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بوي  تصويرگر شهري در عصر رياضت و سختي است كه 62  زمستانكند.   منتقل
، دلهره و  فضاي داستان تركيبي از سياهي، سردي . شود نمي دم دور آن يك باروت از

. )91 (فصيح، ص »جور درد داره. الان ديگه درد و بدبختي عموميه هركس يه«ابهام است: 
شود، آينة  مي بيان  هاي مؤخَّر داستان) از شخصيت (يكيجمله، كه از زبان مريم جزايري  اين

حالتي شبيه تسليم   هاي داستان، اغلب، در . شخصيت ي فضاي داستان استنما  تمام 
هاي ذهني بر  انتهاي داستان است كه كوشش اند. تنها در گرفته برابر تقدير قرار  در

گريِ  با ايثار    حالتي نظير جبر ــ كند و بازهم در مي فرجام غلبه هاي طبيعي دكتر كشش
داشتن شخصيت    رسد كه اختيار نظر مي   شود و به مي  حدي عوض اوــ فضاي داستان تا

اختيار محدود هم  شود؛ اما واقعيت اين است كه اين ايجاد نقطة اوج مؤثرّ واقع مي در
ديد راوي داستان   فرجام است يا لااقل از حاصل جبر محيط و سرنوشت ويژة دكتر

  چنين است.
فصل زمستان سال «شود.  ديده مي  نيز 62 زمستاندر عنوان رمان  تجليّ فضاي داستان 

اينكه با پيرنگ و زمان داستان تطابق دارد، نمايانگر  بر  ، علاوه عين كوتاهي  ، در»1362
دورة  است. خاطرات نويسنده از يك زمان  عين كوتاهي   ، سياهي و ديرگذشتن در سردي

تن زمان شود و اين خود نشان از ديرگذش مي صفحه، بيان 396، در  روزه حدوداً شصت
ها و  گره تنيدگيِ  ، درهم كه اشاره شد دارد كه با فضاي داستان نيز تطابق تام دارد و، چنان

، سرانجام،  فرجام العادة دكتر فوق آريان و فداكاري  چندان مهم مهندس ايثار و فداكاريِ نه 
يان م  اين  آورد؛ هرچند در ارمغان مي  هاي مهم داستان به بهار را براي همة شخصيت

آرمان استثناست، چون براي او وضعيت وخيم اهواز مثل آتن  آريانِ بي  جلال  بازهم
  مشي جبري سرنوشت خودش را دارد.  خطّ  است و او

  فكر و هاي روشن فلسفي ميان شخصيت  گفتگوهاي نيمه استفاده از   نويسنده، با
دادن  كام و واقعي جلوهبر جذّابيت و استح ،مطرود)   (ادريس آلفكر  روشن   حتّي غير
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حال اهواز و مجموعاً خوزستان   و   است. مقايسة گذشته  فضاي داستان افزوده
ساز ايجاد بيزاري در ذهن مخاطب از وضعيت جديد  گفتگوها يا ذهن راوي مقدمه  در

هاي  عنوان، توصيفات فراوان، گفتگو  به  توجه  ، با شك است. بي احوال جنگ)  و   (اوضاع
عنصر   ترين پردازي، مهم و شخصيت مايه  زمان وقوع داستان، درون  و   نهدفمند، مكا

خدمت فضاي مبهم و   است. حتّي پيرنگ مبهم داستان نيز در آن   فضاي داستان   اين
  تيرة آن است.

  ـ آبادان؛ روايت آوارگي و مهاجرت و سرگرداني3
آنكه  ها، بي برخي از آن هايي شده است. آبادان هم در ادبيات داستاني جنگ زمينة داستان

 داستان كنند، تنها زمينة وقوع داستانشان آبادان است. مثلاً، در به موقعيت مكان توجه
آبادان زير جنگ هم هست و هم نيست.  ،)29-24 عبداللّهي، ص  ( »رغباراتاق پ«كوتاه 

ست كه مطرح است، اما نكته اين ا  خانه و ويراني جنگ . بنابراين،باران گلوله است
طور؛  ها ندارد و آبادان نيز همين ظاهر هيچ تأثير مستقيمي در رفتار شخصيت جنگ در

به  شهر ديگري را گذاشت. هدف روايت توجه شود نام هر جاي آبادان مي كه به چنان
شوند. در  مي مرگي عادي در فضايي است كه همه با تركش خمپاره و توپ و... كشته

ها نيز بيشتر نبرد و عملياتي برجسته  آن شود، اما در مي دان ذكرهاي متعددي نام آبا رمان
كرد  هايي اشاره توان به روايت ميان، مي  اين  دارد. در اطراف آبادان وجود شود كه در مي

خانيان در  جمشيدكه  ها حضوري منسجم و زنده دارد؛ چنان آن كه شهر در
او اثر جنگ بر زندگي نگ دارد. ها در ج هبچحضور تازه به  ينگاه زمين  هاي كودكي

زند.  مي پيوندهاي بومي و اقليمي دارد  روايتي كه عناصر و مؤلفّهبا كودكان را 
 زادگاه نويسنده، كه است. آبادانرمان  هاي اين ويژگياز  گرايي و بومي انگيزي خيال

بيت بر جذّا بافت اقليمي گرفته و شناخت او از زمينه و است، مكان وقوع حوادث قرار
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شود و اين  مي  ها و اماكن آبادان و خرمّشهر ياد داستان، از محلّه است. در  اثر افزوده
  كند: مي  نمايي داستان كمك يادكرد به واقع
خواد تو  گن عباره و سرايف رو تو خرّمشهر چول كرده. حالا تو بگو كپر هم بمب مي مي

  )45 بندازي روش. (خانيان، ص
ها و باورهاي بومي مردمان منطقه حضور  ، كه در قصهاز طرف ديگر، غول بدطينتي

وجه رئاليسم  گذارد. حضور غول در داستان به آن به دنياي روايت داستان مي دارد، پا
وجود و  ماية داستان با اي از درون دهد و نقشي نمادين دارد و بخش عمده جادويي مي

  شود.  مي حضورِ او بيان
، خواهرِ او، دارد »مريمي«كند.  اش در آبادان زندگي مي نوادهبا خا(كودكي آباداني)  »چِمل«

. از او برايش سخت است دارد و دوري چمل خواهرش را بسيار دوست كند. مي ازدواج
رونـد، او  براي خريد عروسي به بازار مي »ننه«و  »كُنار«همراه شوهرش  قتي مريمي بهو
. بيند غريبي مي  و   دود عجيب ،موقع اين ركند. د مي آيد و كنج ديوار كز مي خانه بيرون از
غم   و، در نشيند گفتگو مي او به  و با كند مي  تصوردود را شبيه غولي  ،خود ذهنِ در ،او

خريد  خواهر و پسرعموي چمل از و وقتي ننه شود. او آشنا و دوست مي تنهايي، با
شود.  مي ناپديد  ها نآ از چشمِ ،است »شتراُ لِكُ لكُ«او  كه نامِ ،گردند، غول مي باز
گويد  مي او  خانه ببرد. چمل هم به خود به را با خواهد او از چمل مي  شترا كلِ كل

شود.  مي از عروسي، جنگ شروع هفته پس يكتر شود تا بتواند وارد خانه شود.  كوچك
ي يرود، ناگهان صدا مي براي خريد از خانه بيرونتيل) (بترش  چمل با برادر بزرگ  وقتي
 ها آن ةشود. خان مي هوا بلند  به هاز كوچ خاك و دود  و  گرَدشود و  مي  شتناك شنيدهوح

كند.  مي شلوغي، بتيل را گم ميانِ  در ،. اواست شدهاي خاك تبديل  هپدر بمباران به كُ
 ،مادر و  د پدربين و مي گردد برمي شان هبه محلّ ،شود مي نااميديافتن برادرش  وقتي از
از   جستجوي برادر، سر  چمل، دراند.  و بتيل و او تنها مانده  د شدهشهي و كنُارمريمي 

گذارند.  هاي دهشتناك جنگ جايي براي كودكي نمي آورد. صحنه مي  خرمّشهر در
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كنند و هريك اسلحه، چفيه و پوتيني  مي  رزمندگان بسياري جلوي او جانشان را فدا
دست    هايي به نخ  از برادرش سركنند. چمل  مي  را مجهز  گذارند و او جا مي   برايش به

اسم برادرش است. او  رسد كه فقط هم آن، به شخصي به اسم بتيل مي  پي  آورد و، در مي
است. موجود خيالي، كه نمادي از كودكيِ    را يافته  گردد؛ گويي او دنبال برادر نمي ديگر به

مل، كمك به ديگران و چ  پي اصلاح ديوسيرتيِ خود آمده، در  او هم هست و در
خيالِ   كند. چمل، در دوردست و در مي  گيرد و از چمل خداحافظي مي  مأموريتش پايان

همراه دارد؛   هاي همة شهيدان را به بيند كه كودكي خود، چرخِ فلك قديمي شهر را مي
  هاي زمين است. گويي كودكي

دادن سوي ديگر جنگ، سرنوشت  براي نشان هايش، در داستانقاضي ربيحاوي نيز 
هاي او  از اولين داستان  يكي كند. ويژه آبادان را روايت مي ن شهرهاي جنوبي و بهمردما

دارد. از  نام شد  كه دود جنگ در آسمان دهكده ديده وقتيهاي جنگ  و نخستين داستان
شده، شرح روشن و ساده و  منتشر 1359هاي اين داستان، كه در  ترين ويژگي مهم

از  نام ناجي در يكي اي به ساله ت. نوجوان چهاردههايي دربارة جنگ اس با پرسش همراه
براي  ،(حسون)ترِ او  شروع جنگ، برادر بزرگ كند. با مي  روستاهاي جنوب زندگي

شود و از  تنگ حسون مي از مدتي، مادربزرگ دل شود. بعد مي  خدمت سربازي احضار
ادان با اعضاي آب جبهه برود. ناجي در  خواهد براي بازگرداندن برادرش به ناجي مي

دهند تا به روستا بازگردد.  مي را فريب ها او شود. آن مي  انقلاب مواجه گروهك ضد يك
كام  اي كه همه به شود و خانواده رو مي اي ويران روبه گردد با خانه وقتي ناجي برمي

مفهوم   و  هاي متعددي دربارة پيدايش جنگ، معني داستان، پرسش اند. در اين مرگ رفته
جمله  هاي بعديِ او، از شود. در داستان مي  آن يا ترك آن مطرح گيزة حضور درو ان

اند.  شده  هاي جهان داستانيِ او از خاك زادگاهشان كنده ، آدممكان اين ازمجموعة 
هاي اوست  روايت  ماية ها در شهرهاي بزرگ ايران دست مشكلات زيستي و فرهنگيِ آن
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شود.  مي طنزآميز روايت هاي جودآوردن موقعيتو ها و به دقتّ در وصف مكان كه با
برند و  مي همه از بيهودگي و سرگرداني رنج هاي ربيحاوي هاي داستان شخصيت

 جهان  آنجا احساس آرامش و امنيت كنند؛ اما در اند كه بتوانند در جستجوي مكاني در

دليل  آن، به بينند كه از را در مكاني مي ها سلامت هستيِ خود جايي نيست. آن چنين
زدگان، كه كار و خانه و كاشانة  اند. اين جنگ شده شد، رانده كشور تحميل  كه به جنگي

ديگر شهرهاي بزرگ   تهران و به  اند، ناگزير، به دست داده منتظره از را غير خود 
هاي او  حضوري فعال دارد. روايتجمله آبادان)  (و ازاند؛ اما در يادشان جنوب  آورده  پناه

كنند.  مي احساس تحقير و بيگانگي دهد كه اين آوارگان در مكان جديد مي نشان
داستان مزبور،  است. در» توي دشت بين راه« مكان اين از هاي مجموعة جمله داستان از

ها همة هستيِ  اند. آن آبادان گريخته شويم كه از  مي زده آشنا آباداني جنگ  خانوادة  با يك
  اند: آب سرگردان در بياباني بي هايي  چونان سايهدست داده و  را از خود

رو پهناور بود و تا خطّ افق چيزي توي دشت نبود؛ زمين صاف و پرشوره و،  دشت از روبه
كشيد  هاي آتش بود كه زبانه مي انداختيم، فقط شعله مي گشتيم و نگاه سر كه برمي پشت به 

ش پيدا  كه هيچي  شد و شهر ــ مي پيچيد و پخش خود مي  و همچون هيولايي زخمي به
دل آتش  هايي كوچك و لغزان در بخار از شكل سايه  نبودــ زير چتر آتش بود و مردم به

كشيدند تا آباديِ بعدي  مي تشنه پا انداختند توي دشت و لب را مي جستند و خود مي بيرون
ودند كه داشتند هايي ب پيشاپيشِ ما سايه داشت و در كيلومتر راه كه شادگان بود و پنجاه

  )111 رسيدند. (ربيحاوي، ص مقصد مي  به
 زده جنگ يزنمزبور، برشي از زندگي  ، از مجموعة»گلدان«در داستان 

كند.  مي زدگان در نزديكيِ پل سيدخندان زندگي در خوابگاه جنگكه  شود مي روايت
گُل است،  نظرش گلداني بي اي خالي، كه در سرگرداني و غربت و تنهاييِ او در بطري

  است:  تصوير كشيده شده  به
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هاي  مانده از سال براي بردن بطري سبز اما همچنان دودل بود، چون تنها يادبود باقي
را با خودش از آبادان آورده بود و هميشه مثل گلداني بدون گل  از جنگ بود و او آن پيش
  )48 ديدش. (همان، ص مي

   نتيجه
. در ادبيات اقليمي خاص دارد اي ات داستاني جلوهادبي غربي ايران در جنوب و جنوبِ

از  ) نوشتن2) نوشتن از روستا؛ 1است:  كليّ، از سه گرايش ياد شده طور جنوب، به
  ) نوشتن از دريا.3محيط صنعتي و كارگري؛ 

پس از شروع جنگ تحميلي، در ادبيات اقليمي جنوب، گرايشي جديد در 
از  گرايش نوشتن«توان  پردازد. بنابراين مي سئلة جنگ ميآيد كه به م نويسي پديد مي داستان
لحاظ  بندي ادبيات اقليمي جنوب افزود. موضوع جنگ، كه به را هم به دسته »جنگ

هاي جنوب بسيار پررنگ  جغرافيايي با اقليم جنوب ارتباط بيشتري دارد، در داستان
يحاوي، قاسمعلي است. نويسندگاني نظير احمد محمود، اسماعيل فصيح، قاضي رب

  هاشان به ها و داستان فراست، جمشيد خانيان، كاوه بهمن، اصغر عبداللّهي و... در رمان
   اند. موضوع جنگ و ارتباط آن با جنوب پرداخته

شود.  مي جنوب، نام سه شهر خرّمشهر، اهواز و آبادان بيشتر ذكرنويسي  در داستان
هاست. مسائل  اسه، شكوه و ارزشدر ادبيات جنگ، خرمّشهر نماد مقاومت، حم

ها  شود كه زمينة وقوع داستان هايي ديده مي از جنگ نيز اغلب در روايت اجتماعي متأثّر
  شهرهايي نظير اهواز و آبادان است.

بديل كه مظهر پيوند جنگ و اقليم است،  رغم عنوان داستانيِ بي ، بهسر هاي بي نخل
رد. شهر در رمان مزبور پيوند منسجمي با روايت شهر خرمّشهر چندان توفيقي ندا در

خرمّشهر چونان » زنبورك«كند؛ اما در داستان كوتاه  ديگر عناصر داستان پيدا نمي
جهت  اينكه از با ،زمين سوختهاست.  موجودي زنده و پويا حضوري داستاني پيدا كرده
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زمان جنگ  وجهي رئاليستي جامعة اهواز برخي عناصر داستاني رماني اقليمي است و با
است.   موفقَّ(جنگ) اي مليّ  بيان موضوع و پرداخت مسئله  كند، در مي را روايت

سبب جنگ پديد  جوي تغييرات سياسي و اجتماعي شهري است كه به نيز پي 62 زمستان
سالي  ، شخصيت داستاني، در سفري از كودكي به بزرگهاي زمين كودكياست. در  آمده

سوزد،  من توصيف اقليمي كه در آتش جنگ تحميلي ميخرمّشهر، ض و از آبادان به
نيز به مسائل  مكان اين ازكند. مجموعة  مي  هاي شكوهمند دفاع از ميهن را روايت جلوه

 پردازد. ها، مي زده و آوارگي و سرگشتگيِ آن جمله مهاجرت مردمان جنگ اجتماعي، از

  منابع
(داسـتان: پيشـامدرن، مـدرن، پسـامدرن)، اختـران،       هايي در ادبيـات معاصـر ايـران    گزارهتسليمي، علي، 

  .1383  تهران
، ترجمة سيمين تولاّيي و محمد اي بر جغرافياي فرهنگي مقدمهجردن، تري جي و لستر راونتري، 

 .1380سليماني، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران 

  .1376، صرير، تهران هاي زمين كودكيخانيان، جمشيد، 
مظاهري،  ، با مديريت و سرويراستاري محسن حسامفرهنگ سوگ شيعي، در »نخل«ر، رحماني، جبا

  .491- 490 ، ص1359 خيمه، تهران
  .1369داستان)، نشر مينا، تهران  (مجموعه مكان از اين ، ، قاضي ربيحاوي
خرداد ، 4و 3 ، سال ششم، شآينده، »سالة انقلاب نويسي يك گزارشي از داستان«)، محمدعلي، 1سپانلو (
  .242-238 ، ص1359 و تير

  .64- 62  ، ص1376  ، آبان122و  121  ، شآدينه، »هايش ها و نسل نويسي معاصر؛ مكتب داستان«، )2( ـــــ
  .1380هاي جنگ)، روزگار، تهران  (نقد و تحليل رمان تفنگ و ترازوسليماني، بلقيس، 

  .1387هران ، نشر چشمه، تنويسي در ايران هاي داستان مكتبشيري، قهرمان، 
پژوهش ، »نويسي در ادبيات داستاني معاصر ايران گانة اقليمي هاي پنج حوزه«)، رضا، 1شهپر ( صادقي

 .124-99  ، ص1391، زمستان 27 ، شزبان و ادبيات فارسي

نامة دورة  (پايان هاي معاصر ايران از مشروطه تا انقلاب اسلامي ادبيات اقليمي در داستان ،)2ـــــ (
  .1389معلّم تبريز،  مهر، دانشگاه تربيت راهنمايي رحمان مشتاق ، بهدكتري)

  .29-24 ، ص1369، دي 3 ، سال يكم، شگردون، در »رغباراتاق پ«عبداللّهي، اصغر، 
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دفاع مقدس از مطبوعات   و  جنگ هاي كوتاه در زمينة  داستان گزيده  ، در»زنبورك«، اسماعيل،  خويي عرب
ــران ــر مطالعــات اي ــات داســتاني مركــز مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي وزارت ارشــاد،  ، دفت ادبي
  .1375  تهران

  .1367اميركبير، تهران  ، سر هاي بي نخل فراست، قاسمعلي، 
  .1366، نشر نو، تهران 62 زمستانفصيح، اسماعيل، 

 زاده، پژوهشگاه (در زبان انگليسي)، ترجمة منصوره شريففرهنگ اصطلاحات ادبي گري، مارتين، 
  .1382علوم انساني و مطالعات فرهنگي، تهران 

  .1374(گفتگو با احمد محمود)، كتاب مهناز، تهران حكايت حال گلستان، ليلي، 
  .1391 ، معروف، چاپ شانزدهم، قمفرهنگ عاشورامحدثي، جواد، 

  .1361، نشر نو، تهران سوخته زمين  محمود، احمد،
  .1377، تهران چشمه  نشر ،2و  1ج  ،ي ايراننويس د سال داستانص )، حسن،1ميرعابديني (

 .1377 تهران نشر چشمه،، 3ج  ،رانيا يسينو داستان صدسال ،)2ـــــ (

  .276-268، ص 1373، مهر و آبان 56 و 55  ش ،كلك، »شراب خام و بادة كهن«يارشاطر، احسان، 
Abrams, M., A glossary of Literary Terms, Seventh Edition, Paperback 1999. 
Cudden, J. A, Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Fifth Edition, 

Wiley  Blackwell 2013. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

  و فيلم اقتباسي آن 143شيار بودن روايت در رمان   مقايسة زمانمند
 *فخري رسولي گروي

  )مسئول نويسندة(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان؛ 1
  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان) علي تسليمي

  شناسي دانشگاه تهران) (دانشيار زبان بهروز محمودي بختياري
  (استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه گيلان) محمود رنجبر

  چكيده
نه، ساختار شناسا اي و روايت رشته تحليلي و رويكرد ميان ـ در اين پژوهش، با روش توصيفي

منظور،    اين   شد. به نوشتة نرگس آبيار و فيلم اقتباسيِ آن بررسي خواهد 143 شيارزمان در رمان 
رسانة مذكور   ترتيب و ديرند در دو  و شناسانة ژنت، دو عنصر نظم به الگوي روايت استناد با

يافت هاي روايي متن و فيلم براي در پژوهش كشف زيرلايه از اين  شود. هدف مي بررسي
اي باشد  تواند مقدمه پژوهش مي هاست. اين جهت درك بهترِ آن رسانه در معاني پنهان اين دو
علّت ژانري كه دارد،  ، ديرند روايت، به143 شيارهاي سينمايي. در رمان  بر نقد روايي اقتباس

حد  هاي دروني است كه روايت رمان را گاه تا گويي هاي توصيفي و تك از مكث  پر
كند. بنابراين، شتاب مثبت، كه شامل چكيده و حذف است،  مي اي براي مخاطب كُند نندهك كسل
حذف  شود و نويسنده، بيشتر، از مي هاي توصيفي و صحنه ديده از مكث آن كمتر در

، »143 شيار«است. فيلم  انداختن روايت در رمان استفاده كرده جريان ها براي به فصل ميان

                                                      
* fakhrirasuli2017@gmail.com  
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علّت داشتن تعدد مكاني كمتر،  است و، به از انسجام بيشتري برخوردار با رمانِ آن، مقايسه در
رو، برخلاف رمان، بيشتر به حذف و چكيده  اين كند. از مي زمان محدودتري هم روايت

خوبي  علّت گونة ماهويِ خود، از گفتگو و صحنه به دارد تا مكث. همچنين، فيلم، به تمايل
ها استفاده  انتقال اطّلاعات و احساسات شخصيتجهت   ويژگي در برده و از اين بهره
  است. كرده

  ترتيب، ديرند.  و روايت، زمان، نظم ، نرگس آبيار، ژنت،143 شيار كليدواژگان:

  ـ مقدمه1
عرصة  نتيجة انقلاب ساختارگرايي در شناسي رويكردي است نسبتاً تازه كه در روايت

احد براي متون است. نگاهي اجمالي به زباني و  پي يافتن دستور آمده و در داستان پديد
شدن برخي منظرهاي تحليل روايي  دهندة برجسته ها نشان شناسانة داستان تحليل روايت

 1شناساني چون بارت، هاي روايت توان به نظريه ميان مي اين هاي اخير است. در سده در
ازان است كه آراي پرد از اين نظريه  كرد. ژنت يكي  و... اشاره 4ژنت 3تولان، 2تودوروف،

شناسي ژنت بر  شناسي داشت. روايت بهبود وضعيت روايت او نقشي اساسي در
كند كه از چگونگي  مي  امكان را فراهم چگونگي نگريستن به متون تأكيد و اين

دست آوريم. ژنت از امكانات و  دلِ يكديگر تصويري به ها در شدن داستان دروني
دهد.  دست مي كند تصويري بسيار جامع به  ند ارائهتوا حالات گوناگوني كه روايت مي

)  ،104 ص 5برتنز(  
ترين دستاورد نظرية ژنت تفاوتي است كه او ميان سه سطح داستان، گفتمان يا  مهم

گرايان روسي ميان قصه و  نتيجه، تمايزي را كه صورت  شد و، در  متن و عمل روايت قائل
متن است.   ترتيب واقعي رويدادها در گفتمانْ از  كرد. منظور  تر بودند برجسته  طرح قائل

را   ها توان آن افتند و مي مي  آن اتفّاق  مراتبي است كه رويدادها عملاً در داستان سلسله

                                                      
1 . Barthes, Roland   2. Todorov, Tzretan  3. Toolan, Michael J 
2.  
3.  
4. Genette, Gerard  5. Bertens, Johannes Willem 
5.  
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. )145  ص 1ايگلتون،  (كردن است  كرد و روايت نيز همان عمل روايت  متن دريافت  از
معلولي   و   و از ارتباط عليّ اي زمانمند بستر زنجيره  در (متن روايي)نظر ژنت، داستان   از

زمينة داستان  آيد و توالي زماني و عليّ رخدادهاست كه در پس وجود مي  ميان رخدادها به
شود. بنابراين، تأكيد ژنت بر زمانمندي پيرنگ داستان  دارد و موجب جذاّبيت آن مي  وجود

2مارتين،  ( كند. مي  پردازان متمايز را از ديگر نظريه  رويكرد او
  ) 77  ص 

اختيار خواننده  شده، تنها متن، سرراست، در از ميان سه جنبة روايت داستاني گفته
(فرايند و روايتگريِ آن  (هدف داستان)دلِ متن، دربارة داستان  گيرد. خواننده، از مي قرار

جنبة  واسطة همين دو ديگر، متن روايي به سوي كند. از مي اطّلاعاتي كسب خلق داستان)
اگر متن روايي « 3كنان، نظر ريمون  شود. از مي  است كه تعريف تان و روايتگري)(داسديگر 

 »بود نشود، ديگر متن نخواهد بود و اگر روايت يا مكتوب نكند، ديگر روايت نخواهد داستاني را نقل
دارد چگونگي شيوة  شناختي، آنچه اهميت رويكرد روايت بنابراين، در .)13-12 (ص

آن  مثابة قالبي كه داستان در قالب متن است. مؤلّفة زمان، به تان درپرداخت نهايي داس
قالب متن نقشي برجسته  دهد، از عناصري است كه در پرداخت نهايي در مي  رخ
ممكن است و  روايتي بدون زمان غير گيري هر توان گفت تقريباً شكل كند و مي مي ايفا

عمل روايي، بر عنصر زمان استوار  رندة هرب ترين مؤلفّة پيش مثابة اصلي كنش داستاني، به
طريق زمان دستوري،   ها از سطح همواره بر تعاملِ آن  سه است. ژنت هنگام بررسي اين

هدف تبيين روابط  كند. كاربرد نظرية ژنت در تحليل داستان، با مي وجه و صدا تأكيد
صورت متن  كار عناصر روايي يك  و  مفهوم داستان و روايت و نقل، با ساز سه

هاي مورد  بر داستان دهندة بخشي از نظام نحوي حاكم ها نشان است. اين پژوهش گرفته
  بررسي در مقولة روايت و زمان است.

                                                      
1. Eagleton, Terry  2. Martin, Wallace  3. Rimmon Kenan, Shlomith 
2.  
3.  
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شناسانه،  اي و روايت رشته تحليلي و رويكرد ميان  ـ در اين پژوهش، با روش توصيفي
شود و  مي  بررسيلحاظ ساختاري  به 143  شيارمتن روايي   هاي آن در عنصر زمان و وابسته

اش شگردها و تمهيدات هنري روايت در رمان و فيلم  مقايسة آن با فيلم اقتباسي  با
رسانة   پژوهش براي بررسي ساختار زمان در دو  شد. الگويي كه در اين  داده خواهد  نشان

پرسش   پژوهش، همچنين، به اين  شده نظرية روايت ژنت است. در اين  مزبور استفاده
  كند. ود كه زمان روايي هنگام انتقال از رمان به فيلم چه تغييراتي ميش مي  پاسخ داده

  ـ بيان مسئله2
ايِ آن و  هاي روايي است، بلكه عنصر سازه ماية اصلي داستان تنها درون عنصر زمان، نه

هم   رود. زمانمندي و روايت كاملاً با شمار مي  مؤلّفة اصلي زبان و حوادث داستان هم به
كند و روايت هم  مي نمندي ساختاري است كه زبان را به روايت تبديلاند. زما مرتبط

رابطه دوسويه است.  رسد و اين نهايت، به زمانمندي مي ساختاري زباني است كه، در
. )17 ص 1ريكور،  (دهد  مي چيزي، روايت را در زمان قرار از هر  گويي، قبل داستان
يي است كه رابطة نامتوازن ميان زمان توجه ژنت هم پيامدها از مسائل مهم مورد  يكي

پريشي  گسست زماني يا زمان كند و به مي داستان و زمان سخن به متن تحميل
شود كه زمان داستان و زمان متن  مي شود. تطابق كامل زماني موقعي ميسر مي منجر
  ياب است. اندازه باشند و چنين چيزي البتّه بسيار كم هم

خن روايي دالّ روايت و داستان مدلولِ آن است. شناسي ساختگرا، س در روايت
روايتي معتقدند: زمان  نوع زمان براي هر وجود دو شناسان ساختگرا به بنابراين، روايت

گرايان روسي نيز  ميان صورت  از ساختگرايان، از  دالّ روايت و زمان مدلول روايت. پيش

                                                      
1. Ricour, Paul 
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ه و زمان داستان را كرد به تمايز زمان در رسالة خود اشاره 1بوريس توماشفسكي
شود. زمان  گيري مي شده اندازه واسطة رخدادهاي روايت است كه به  زماني دانسته  مقدار

  )126 پور، ص قاسمي (متن هم زماني است كه براي خواندن اثر ادبي نياز است. 
هاي  دارد يكي از ويژگي اي كه ميان زمان داستان و زمان متن وجود دوگانگي زماني

جمله سطح   شناختيِ آن از و سينمايي در تمام سطوح پيچيدگي زيبايي روايت كلامي
اي است  حال، عنصر زمان مقوله  عين ادبي، نقّالي، حماسي و روايتگري نمايشي است. در

كند و از اجزاي اصليِ روايت در  مي هم متمايز روايت سينمايي و داستاني را از كه دو
زمان روايت را  ابط بين زمان داستان و شبهتوان رو ست. بنابراين مي دو رسانه ا هر
پيوندي كه ميان ترتيب زمان توالي رويدادها  )1كرد:  تعين اساسي بررسي طبق سه بر

پيوندي كه ميان  )2دارد؛  ها در روايت وجود زماني گنجاندنِ آن در داستان و ترتيب شبه
دارد؛  وجودها در روايت  هاي داستان و طول متن نقلِ آن ديرند متغير بخش

هاي  هاي داستان و ظرفيت پيوندهاي مبتني بر بسامد؛ يعني روابطي كه ميان ظرفيت )3
مورد  مقاله، به دو . در اين)144-143 ص 2مكوئيلان،  ( دارد روايت براي تكرار وجود
  شد. نخستين پرداخته خواهد

  ـ پيشينة پژوهش3
كه البتّه پرداختن به آن در  اي است مقايسة رمان و فيلم در كشور ما موضوع تازه

نگارش   حوزه به كنون در اين هايي كه تا ميان مقاله  هاي اخير رو به افزايش است. از سال
باغ ادبيات تطبيقي نو و اقتباس ادبي؛ نمايشنامة «توان به مقالاتي چون  اند مي درآمده

ون و عليرضا (عذرا قندهاري »توكّلي“ اينجا بدون من”ويليامز و فيلم  اي وحش شيشه
اقتباس «و  )43-10  ، ص1392، بهار و تابستان 7  ، سال چهارم، شادبيات تطبيقيانوشيرواني، 

                                                      
1. Boris Thomaszewski   2. Mcquillan, Martin 
2.  
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كوچي و  (ابراهيم سليمي» اقتباس سينمايي اي حداكثري به ؛ نمونهمهمان مامانبينامتني در 
 )172-155 ، ص1392، بهار و تابستان 7 ، سال چهارم، شادبيات تطبيقيجهرمي،  فاطمه سكوت

اند تطبيقي  مقاله براي پژوهشِ خود برگزيده كرد. رويكردي كه نگارندگان دو اشاره
است.  اي صورت نگرفته لحاظ روايت و عنصر زمان، مقايسه  ها، از آن است و در

مطالعة تطبيقي رويدادهاي داستان در روايت ادبي و سينمايي؛ «است مقالة  همچنين
اي در علوم  رشته مطالعات ميان(زهرا حياتي، “» مينا دايره” و فيلم آشغالدونيمقايسة داستان 

كه نويسندة آن رويكرد روايي را مبناي  )98-71 ، ص1394، زمستان 1 ، دورة هشتم، شانساني
سير  رسانه تنها به حيطة بررسي روايي دو همه، نگاه او در اين است. با  مقايسه قرار داده

هاي اجزاي روايت  ها و افزايش نين حذفپردازي و همچ ها، شخصيت روايي كنش
  است. ميان نيامده رسانه سخني به كاررفته در دو است و از تغييرات زمانيِ به معطوف

اند،  كرده ها، كه عنصر زمان را در رمان و داستان كوتاه بررسي اما آن دسته پژوهش
بر حكايت  كيدتأ بررسي عنصر زمان در روايت با«جمله است مقالة  آن اند. از فراوان

، دورة هاي ادبي پژوهشزاده و ديگران،  (غلامحسين غلامحسين» مثنويدر “ اعرابي درويش”
بررسي نظرية ژنت و  كه نويسندگان، با )217-199 ، ص1386، تابستان 16  چهارم، ش

خوردن نظم و توالي  هم ترين عامل بر ها را عمده پريشي بر مبحث تداوم، زمان تأكيد
شيطان آموخت  ازروايت زمان در رمان «دانند. همچنين است مقالة  يت ميزماني در روا

-7 ، ص1389، تابستان 12 ، دورة چهارم، شپژوهي ادبنژاد،  (فيروز فاضلي و فاطمه تقي» و سوزاند
است. همچنين،   شده در رمان مذكور بررسي هاي مختلف آن كه عنصر زمان و شكل )30

(زهرا رجبي و “» پادشاه و كنيزك”ن و تعليق در روايت بررسي رابطة زما«مقالاتي چون 
بررسي تقابل زمان «، )98-75  ، ص1388 ، بهار12 ، شپژوهش زبان و ادبيات فارسيديگران، 

پژوهي  متنآبادي،  (فائزه عرب يوسف» گلستان سعديهاي  روايي و زمان متن در حكايت
رابطة زمان روايي و مرگ در داستان «، )90-65 ، ص1394  ، زمستان66 نوزدهم، ش  ، دورةادبي
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، 1394  ، بهار3 ، ششناسي هاي نقد ادبي و سبك پژوهش(كاظم كلانتري و ابراهيم استاجي، » سياوش
  ها مقالة مرتبط ديگر. و ده )196-169 ص

  ـ ضرورت و اهميت تحقيق4
پنهان با توجه به اهميتي كه بررسي روايت در شناخت بهتر و دريافت معاني و مقاصد 

حوزة دفاع مقدس دارد و همچنين  ويژه در نويسنده و كارگردان در رمان و فيلم به
اند،  پذيرفته مبناي نظرية ژنت انجام  هاي زماني كه عموماً هم بر وجود فراواني پژوهش با

مقاله نخستين پژوهشي است كه نويسندگانِ آن   كرد كه اين  جرئت ادعا توان به مي
هم  ها را با رسانة رمان و فيلم بررسي و سپس آن يي را در دوكوشند زمان روا مي

رسانة رمان و فيلم  ترين عناصر روايت در تفكيك دو كنند. عنصر زمان از بنيادي  مقايسه
مسير  رسانه را در هاي ساختاري اين دو توان تفاوت آن، مي بررسي زمان در است و، با

است كه بررسي زمان  فرض مبتني پيشپژوهش، همچنين، بر اين  اقتباس دريافت. اين
روي  هايي از مقاصد نويسنده و كارگردان را به تواند دريچه رسانه مي در اين دو

ادامه،   بررسي. در فهم بهتر رسانة مورد نتيجه، كمكي باشد در  مخاطب بگشايد و، در
  شود. مي آن بررسي آورده و سپس عناصر زماني در 143  شيارمعرّفي كوتاهي از رمان 

  143شيار ـ معرفّي رمان 5
جوان   زندگي چند ، و 1376   ساله، از شروع جنگ تا سال يك دورة هفده 143  شيار
آنكه   جبهه بروند و، با  گيرند به مي  ها تصميم كند. آن مي  سالة ساكن بيجار را روايت هفده

پادگاني  هاي آموزشي نظامي، به اند، براي ديدن دوره ها مخالف رفتنِ آن  هاشان با خانواده
روند تا در  از گذراندن دورة آموزشي، به منطقة جنگي مي  شوند. پس مي  در يزد اعزام

افتد  هايي مي كدام اتفّاق  عمليات، براي هر  كنند. در اين  عمليات والفجر مقدماتي شركت
اي مجروح يا شهيد  شوند؛ عده مي  اي اسير برد: عده مي  كه سير كنش داستان را پيش
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اينجاي   گردد. از بيجار بازمي  وجود جراحتي كه برداشته نهايتاً به  نفر هم با و يكشوند؛  مي
جايگاه راوي   است، در  هاي داستان كه اسير شده از شخصيت  ، يكي»نعمت«داستان، 

كند.  مي  شخص روايت ديد اول  شود و دورة اسارت خود و دوستانش را با زاوية مي  ظاهر
هاي  رو، از نيمه  اين  شود و، از مي  اوي داناي كلّ سابق روايتزبانِ همان ر  ها از باقي فصل
حين   عهده دارند. در  شخص روايت را بر شخص و سوم راوي اول  بعد، دو  داستان به

دهد تا  ها اطلاّعات بيشتري به مخاطب مي از آن  ها، راوي دربارة برخي معرفّي شخصيت
ها را،  اند هريك از شخصيتباشد و هم بتو  داستان يكنواخت گريز زده  هم از يك

است؛ جواني كه با  »جعفر«ها  از آن  موقع مناسب، وارد خطّ داستاني كند. يكي  در
 (محسن و سعيد)برادرش   و دو (حورا و فردوس)خواهرش   ، دو(اختر)مادرش   و  پدر

ماية  شدن جعفر در جنگ و علاقة عجيب اختر به جعفر دست  كند. مفقودالاثر مي  زندگي
شدن   سال، به پيدا  از پانزده  نهايت، بعد  شود كه، در ري عاطفي در داستان ميخلق تصاوي

انجامد. تغيير نگرش سطحي اختر به  گشايي داستان مي هاي جعفر و گره بقاياي استخوان
شود  مي  نقاط قوت رمان است و سبب  انتهاي داستان از  نگرشي صبور و منطقي در

  مورد اختر گردد.  بلوغ در اي از پيرنگ ماية رمان وارد شاخه درون
فصل روايت   37را در   صفحه و نويسنده آن 262رماني است در  143  شيار

نوع راوي   از 1انداز روايي آن، چشم  گراست و، در گونة رواييِ متن  است. داستان از  كرده
شخص و داناي كل است. راوي شناخت خارجي و همچنين ادراك داخلي  سوم

ها و كنشگران داستان دارد.  ضمير ناخودآگاه شخصيتنامحدودي از زندگي و حتيّ 
اي  دهد خلاصه مي  گرا، راوي از دانشي برتر برخوردار است و ترجيح گونة رواييِ متن  در

دهد.   اختيار مخاطب قرار  از اطلاّعات اولية داستاني و گفتمان كنشگران داستان را در

                                                      
». كننـده اسـت: راوي يـا كنشـگر     واسطة يـك فاعـل ادراك   انداز روايي ادراك جهان داستاني به منظور از چشم. «1

 )38 ولت، ص (لينت
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نگر است و زمان روايت نيز  گذشتهنوع   گونة روايي، روايت عموماً از  اين  همچنين، در
   )40  ص 1ولت، لينت  (است.   انجام رسيده  آن به  از زماني است كه داستان در  غالباً پس

  143شيار ـ نگاهي به نظرية زمان ژنت و كاربست آن در متن رمان 6
نگاه او قابل   شناسي سوسور است و داستان در گرفته از زبان شناسي ژنت الهام روايت
نوع رابطة زماني   نگاه سوسور. ژنت، همچنين، به سه در »دال«است با مفهوم  مقايسه

. »بسامد«و  »تداوم«، »ترتيب و نظم«ميان سطح داستان و زمان سطح متن معتقد است: 
كنند.  مي اند و همديگر را تقويت تعامل گيري متن، با يكديگر در روند شكل سه، در اين
ها  نوع و سپس بررسيِ آن  ترتيب و تداوم از اين سه و موجه نظ ادامه، به معرّفي دو در

  پرداخته خواهد شد. 143شيار  در رمان

  ترتيب و ـ نظم1ـ6
بررسي ترتيب زماني هر روايت عبارت است از مقايسة ترتيب آرايش زماني رويدادها 

توان  متن مي در گفتمان روايي با ترتيب توالي زماني همان رويدادها در داستان. در
شوند،  ترتيبِ وقوع خود بازگو كرد: اگر حوادث به روايي را بررسي شيوة نظم   سه
شود كه  است اما اگر متني چنان روايت پرداخته »روايت خطّي«صورت، راوي به  اين در

پريشي  زماني يا زمان نوعي ناهم شود، با شمارانه دور از داستانِ داراي ترتيب گاه
  )73  كنان، ص ريمون  (. »نگاه پيش«و  »نگاه پس«رد: گونة عمده دا ايم كه دو مواجه

كه  باشد؛ يعني درحالي تواند در داستان كاركردهايي متعدد داشته پريشي مي زمان
نگاه نقش توضيحي دارد و شخصيت را با نقل رويدادهايي از گذشتة او  پس

                                                      
1. Lintvelt, Jaap 
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شوند كنجكاويِ  مي كردن حقايقي كه بعداً برملا  نگاه با آشكار كند، پيش مي شناسي روان
  انگيزاند.  خواننده را برمي

نوع خطيّ است. راوي داستان را از نوجوانيِ   ، روايت كلان از143  شياردر 
دلِ   برد. در جلو مي را به سال آن به روز و سال كند و روزبه مي ها شروع شخصيت

ت اما نوع دروني اس  دارد كه عموماً از هايي متعدد وجود نگاه روايت خطيّ، پس اين
شكل  هاي داستان گاهي به نگاه خورد. پس چشم مي هاي بيروني و مختلط نيز به نگاه پس

شوند.  مي شتاب ثابت روايت شتاب مثبت و گاهي هم با شتاب منفي، گاهي با
  اند: پريشي كرده مواقع، روايت را دچار زمان  ها، معمولاً، در اين نگاه پس اين

دادن رويدادها، حالات و رفتار  رسيم و نشانتوصيف يعني ت هاـ توصيف شخصيت
از داستان  اشخاص داستان. توصيف ارائة تصويري ساكن از دنياي بيرون است؛ بخشي

توصيف، نگاه خواننده روي مكان   دهد و نه گفتاري. در مي آن رخ است كه نه كنشي در
حضور را  . توصيف بيشترين همراهي و)115  نياز، ص بي  (يا شيء خاصي متمركز است 

  آيد. وجود نمي  متن روايي دارد و اساساً هيچ روايتي بدون وصف به در
خوي  و نهادن بر خلُق هاي داستان و انگشت منظور توصيف روحيات شخصيت به

هدف آشنايي هرچه بيشترِ مخاطب با  شان، با جوانمردي و همچنين صبوري
زند. توصيف  مي نگاه دست پسخلقِ  حين روايت به  هاي داستان، نويسنده در شخصيت

توصيف  نوع است. شروع اين اين هاي اصلي رمان، از از شخصيت  ، يكي»محسن الوندي«
نوع مختلط است.   پيوندد و از آن مي نهايت به  از روايت اول داستان است، اما در قبل

)  78-77 آبيار، ص(  
دليل در داستان خلق  هنگاه عمدتاً به س اين نوع از پس هاـ بازگويي خاطرات شخصيت

  است:   شده



73
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 مان ...رمقايسة زمانمند بودن روايت در 

 

 

از   گاهي راوي از زبان يكي ـ قصد تأكيدي بر پيام گفتماني متن ) بازگويي خاطره به1
متن  ارزش در  پيام اخلاقي يا يك منزلة يك كند كه به مي ها باورهايي را بيان شخصيت

ام صورت پي قصد تأكيد  باورهاي گفتماني به  از اين اند؛ يعني بيان خاطره پس آمده
  )117- 116 همان، ص  (است.  گرفته
گاهي، راوي،  ها با يكديگرـ دادن ارتباط عاطفي شخصيت قصد نشان ) بازگويي خاطره به2

زند  مي خلق خاطره دست هاي داستان با يكديگر، به دادن ارتباط شخصيت قصد نشان به
از اين   هد. يكيد مي وار به مخاطب نشان حين توصيفي خاطره  و عواطف متقابل را در

كند تا رابطة  مي نگاهي بيروني است كه راوي در همان ابتداي روايت خلق ها پس خاطره
دهد و تأثير  اش به شيراز رفته، نشان با برادرش را، كه براي شناسايي جنازه »باقر سرابي«

  )6-5 همان، ص  (برابر كند.  عاطفي اين قسمت را چند
هايي  نگاه را بيشتر در فصل اين نوع پس ـ توصيفقصد  ) بازگويي خاطره صرفاً به3
گويد.  مي شخص، از اردوگاه و وضعيت اسرا سخن ديد اول بينيم كه نعمت، با زاوية مي

است تا  قصد توصيف خلق شده كند، صرفاً، به مي هايي كه نعمت روايت نگاه بيشترِ پس
  )214 همان، ص  ( كند. اها آشن مخاطب را با وضعيت اسرا و اردوگاه محلّ اقامت آن

  ـ ديرند، سرعت، تداوم2ـ6
آهنگ رمان و افزايش يا كاهش سرعت را  بررسي تداوم، در رمان، امكان بررسي ضربه

زمان تداوم متن و تداوم داستان مشكل است. تداوم  آورد؛ هرچند بررسي هم مي فراهم
زمان  گيريِ آن مدت دازهگرفت، زيرا تنها ابزار ان توان اندازه راهي نمي را از هيچ متن

نتيجه،   اي به خوانندة ديگر متفاوت است و، در هم از خواننده   قرائت متن است كه آن
توان  كرد؛ اما مي گيري تداوم متن استفاده مثابة معياري عيني براي اندازه آن به توان از نمي
شرح و دقتّ   با كجاها راوي بايد داستان را شد كه در ها و ضوابطي قائل وجود قاعده به

گيرد و كجا  مي گويي سرعت ديگر اينكه كجا قصه   عبارت  كند؛ به بيشتري نقل
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وجه   اساس چهار  تواند بر بنابراين، سرعت روايت مي .)316 احمدي، ص  (شود  مي  آرام
مفهوم  تعريف اين چهار ادامه، به شود. در ارزيابي (مكث توصيفي، حذف، صحنه و خلاصه)

  پرداخت. خواهيم
توان ديد كه  هايي از متن مي اين نوع مكث را در قسمتمكث توصيفي (وقفه)ـ 

رفتن است. مكث  حال پيش  افتد، اما روايت همچنان در پاية داستان هيچ اتّفاقي نمي در
بينيم  روايي داستان مانند توصيف يا تفسيرهاي راوي مي هاي غير توصيفي را در قسمت

)  ،نوع توصيف، ديرند موجود در داستان  مكث از ، درتوان گفت كه . مي)55  ص 1ژوو
  از متن صفر است. براي بخشي

طريق درنگ توصيفي،   درنگ توصيفي در داستان كاربرد فراوان دارد. راوي، از
كند. مخاطب نيز با توضيحات   تواند ذهنيت اشخاص و حوادث داستان را توصيف مي

نوع  حال، در اين  عين برسد. درتواند به شناخت و فهم عميقي از حوادث  راوي مي
كند و  مي شود و زمان داستان نامحسوس حركت مكث، سرعت خوانش مخاطب كم مي

دست   شود كه حس گذر زمان را از قدر درگير موضوعات مختلف فرعي مي مخاطب آن
  )133 حدادي، ص  (دهد.  مي

هاي با  رمانكاربردي فراوان دارد. عموماً در  143 شياردرنگ توصيفي در داستان 
علتّ  ها و تبعات جنگ و گاه به علتّ توصيف فراوان صحنه موضوع دفاع مقدس، به

 143 شيارشود.  مي ايجاد تعليق و انتظار در خواننده، از درنگ توصيفي فراوان استفاده
ها و  علتّ توصيف شخصيت نيمة ابتداييِ رمان، به اصل مستثنا نيست. در  نيز از اين

منظور ايجاد توهم گذشت زمان در داستان و  ، در نيمة دوم رمان، بههاي جنگ و صحنه
دادن انتظار اختر براي بازگشت پسرش نويسنده از درنگ توصيفي استفادة فراوان  نشان
ها  دادن ذهنيت شخصيت است. همچنين، نويسنده گاه از درنگ توصيفي براي نشان كرده

                                                      
1. Jouve, Vincent 
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كه در  طوري شدة روايت زياد است؛ به وقفّهاي مت رمان، زمان  است. در اين سود جسته
كليّ،  طور  شود. به مي پي ملال مخاطب را موجب در از مواقع اين توصيفات پي بسياري

مبحث  توان ذيل دو اند مي شده عواملي كه مكث و توقفّ زمان در روايت را موجب
  .»گويي دروني و عمل ذهني تك« )2؛ »توصيف« )1كرد:  بررسي

دادن رويدادها و حالات و رفتار اشخاص داستان.  رسيم و نشانيعني ت توصيف
از داستان كه نه كنشي  توصيف ارائة تصويري ساكن از دنياي بيرون است؛ يعني بخشي

توصيف، نگاه خواننده روي مكان يا شيء خاصي  دهد و نه گفتاري. در مي  آن رخ در
و حضور را در متن روايي  توصيف بيشترين همراهي .)115 نياز، ص بي  ( متمركز است

  آيد. وجود نمي روايتي بدون وصف به دارد و اساساً هيچ
علتّ ماهيت ژانري كه دارد، سرشار از توصيفاتي است كه از  ، به143 شياررمان 

اند كه  نگرهايي ها گاهي گذشته كنند. اين توصيف مي رفتن زمان روايت جلوگيري پيش
ند و گاهي براي ايجاد تعليق و انتظار در داستان كن مي هاي داستان را توصيف شخصيت

كنند. مكث  حدي به يكديگر نزديك  اند تا زمان روايت و داستان را تا وجود آمده به
هاي  كند. بيشترِ توصيف مي شكل توصيف در روايت نمود پيدا آمده در داستان به پيش
داستان مزبور، زماني  نوع توصيف، در نوع اخير است. نمونة اين هم از همين 143 شيار

بر تانك،  رزمانش، سوار همراه هم هاي اصلي، به از شخصيت ، يكي»رضا«است كه 
دهند. راوي،  ها دستور ايست مي آن اي عراقي به نشيني است و عده حال عقب  در
لحظات سرشار از التهاب، نقطة اوج كوچكي در قسمتي از داستان ايجاد   توصيف اين با

  است: كرده
هم  ها به ها پريد؛ آرواره ها دريده شد؛ سرها راست؛ برق از نگاه ف ... قف ... پلك... ق
نشيب تپه،  تانك عراقي، در بودند. سه گير شده ها غافل چشم عراقي شد؛ در قفل

بودند. ... لحظاتي  را هدف قرار داده ها ها بر ماشه، آن بودند و، دست نيروهايشان پياده شده
ها در كشاكشِ بودن يا  ها تيز؛ ثانيه بود و گوش ها تيز شده د. نگاهدار و كُن گذشت؛ كش
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تانك عراقي.  بر يك كرور آدم؛ سوار كردند: يك واج نگاهشان مي  و   ها هاج نبودن. عراقي
  )119 (آبيار، ص

قصد ترسيم فضا يا شخصيت براي مخاطب  برخي از توصيفات داستان نيز تنها به
  )105 همان، ص ( آن مترتبّ نبوده است. گرفته و هدف ديگري از صورت
هاي  واقع، افكاري است كه تنها در خيال شخصيت ، درگويي دروني و عمل ذهني تك

گويي دروني و گاه عمل ذهني  به تك گذرد. گاهي شتاب منفي داستان مربوط داستان مي
ني شيوه، بناي روايت بر مفاهيمي است كه تداعي معا اين هاست. در برخي شخصيت

برابر محيط   ها در هاي شخصيت مستقيم، از افكار و كنش  كنند و خواننده، غير مي
گويي دروني و عمل ذهني در  تك .)411 ميرصادقي، ص  (شود  مي پيرامونشان مطلّع

كنش داستاني هيچ تأثيري ندارد و، بنابراين، كنُدي زمان روايت و شتاب منفي را 
  شود. مي موجب

گويي دروني،  طريق تك  ها، از ، شخصيت143 شيارروايت  هاي در برخي از قسمت
ها بيشتر به احساسات  گويي آورند. اين تك زبان مي  افكار و احساسات خود را بر

ها،  گويي شود. تك مي است و گاه با افعال انشايي بيان ها مرتبط ايِ شخصيت لحظه
شود. اختر، بارها،  مي است، بيشتر هايي كه دربارة اختر روايت شده ويژه در فصل به
كند و  مي ذهن تداعي را در به جعفر داشته باشد، او  چيزي يا كسي كه ربطي ديدن هر با
  پردازد: نجوا مي خود به با

حال  به رود بود دختر؟ تا و ها را جعفر زير سر گرفته بود؟ از كدام زاد ... كدام از اين
كوچه تا   و  كرد در خيابان ر سر بالا نمياينكه جعف از بودش؟ نكند از فاميل است؟ غير ديده

دانست؛ كاش  همسايه شايد. كاش مي و چشمش به دختري بيفتد. پس دختر كي بود؟ از در
.  ... دانست. كاش دخترك زرنگ و كاري و نجيب باشد، نه شير خانه و روباه دشت مي

  ) 179 (آبيار، ص
نتيجه   ي صفر است و دردر حذف، براي يك ديرند داستاني معين، فضاي متن ـ حذف

دادن همة  دست شود. راوي، در روايت داستاني، امكان به مي به حداكثر سرعت منجر
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كند و  مي  است بيان را شايسته  پي ندارد و، بنابراين، آنچه در صورت پي اطّلاعات را به
روند سير رخدادهاي داستاني در متن روايي تأثير چنداني ندارد  هايي را كه بر زمان
است؛ اما   وقوع پيوسته اي به دهد حادثه مي كند. منطق رخدادي داستان نشان مي فحذ

آن   زماني را كه رويدادها در كند. بنابراين، راوي حداقل نمي اي آن اشاره متن به
نويسد.  رخداد چيزي نمي دهد، زيرا دربارة آن مي اند در روايت خود بازتاب افتاده اتّفاق

)  57 ژوو، ص(  
هم گاه مطلبي كه در پيشبرد روايت داستاني تأثير مثبتي ندارد،  143 شيارن در رما

قالب   است در شود و زماني كه صرف آن رخداد شده جانب راوي، كنار گذاشته مي از
ها  قسمت شود. اين عملكرد سرعت روايت را در برخي مي اي كوتاه بيان جمله

  است. داده و شتاب روايتگري را سبب شده افزايش
توان فاصلة بين  ترين موارد حذف را، كه در داستان اتفّاق افتاده است، مي مهم
بندي  صورت فصل به 143 شياركه ساختار داستان  آنجا هاي داستان دانست. از فصل

هاي باطل داستاني سود  خوبي از اين امكان براي رهايي از زمان است، نويسنده به
پرش زماني را براي  فصل جديد، يك هرآغاز  واقع، نويسنده، با است. در جسته

ها،  فصل هاي ميان از حذف  غير هاي داستان، به است. تعداد حذف خواننده توجيه كرده
كليّ زياد نيست و نويسنده عمدتاً از چكيده و صحنه براي تسريع و ثبات زمان   طور به

اً تمام داده تقريب گفت نويسنده ترجيح توان است تا حذف. مي  روايت استفاده كرده
كند و بنابراين از هيچ حادثه و اتّفاقي   وار، به مخاطب ارائه رخدادها را، حتيّ خلاصه

كنندة زيادي  است جزئيات خسته است. همين ويژگي سبب شده راحتي گذر نكرده به
  شود. آور  يابد و خواندنِ آن براي مخاطب گاه ملال به روايت راه

گذاريم و زماني كه اين اپيزود  براي خواندن يك اپيزود ميميان زماني كه «نظر ژوو،  از ـ صحنه
و زمان روايت و زمان  )54 (ص» كند توهمي از يك تصادم كامل ايجاد مي رسيدن صرف براي انجام
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بود:   نكته غافل شود. دربارة صحنه در داستان منثور نبايد از دو مي داستان يكي
هم  زمان روايت و زمان داستان با گفت توان اينكه، فقط طبق قراردادها، مي  نخست

ها  آن ويژه در متوني كه در شود؛ به مي اينكه صحنه هم روايت  همخواني دارند. دوم
رود.  شمار مي  ترين شكل صحنه به است كه معمولاً ناب  بيشتر از گفتگو استفاده شده

)  ،78 ص 1لوته(  
يابد و اغلب  هاي حساس داستان نمود مي پردازي، معمولاً، در لحظه صحنه

نوع اول، در  . در»نمايش مجسم«و   »نمايش كامل«شود:  مي صورت شناخته دو به
شود و گفتگوي كنشگران  مي هاي داستان با جزئيات آن توصيف پردازي، كنش صحنه

ارائة نمايش كامل، توهمي از نمايش مستقيم  نوع دوم، با شود. در مي  هم مفصل بازگو
مقابل ديدگان خواننده   شود. گويي نمايش، درست، در مي براي مخاطب ايجاد

  )49 ولت، ص لينت  ( .مسابقة فوتبال) (مانند گزارش مستقيم يكشود  مي اجرا
پردازي  اندازه، از صحنه يك ها، متناوب و به ، راوي، در همة فصل143 شياردر رمان 
باشد.  يل كردهحدي تعد  آور داستان را تا است تا روند توصيفات ملال بهره گرفته

ها حضوري تأثيرگذار ندارد و  آن شكل گفتگوست و راوي در ها بيشتر به پردازي صحنه
برند؛ اما  مي گويند و داستان را پيش مي زبانِ خود سخن اند كه از هاي داستان شخصيت

اهميت  است. در گاه از توصيف كنش نيز براي تساوي نسبي متن و روايت استفاده شده
گفت نويسنده فصل سوم داستان را تماماًً  توان مي 143 شيارازي در رمان پرد صحنه

  )28-23آبيار، ص   (است.   شيوه نوشته اين به
زماني طولاني از داستان را در چند كلمه يا چند صفحه  راوي مدت ـ(چكيده)خلاصه 

اي بيان افزايد و زمان كمتري بر روش، بر سرعت عمل روايتي مي  اين  كند و، با مي  خلاصه

                                                      
1. Lothe, Jakob 
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چكيده . )55  ژوو، ص  (كند  مي  اند، صرف شده  بستر زمان حادث  رخدادهاي داستاني، كه در
  شوند.  مي  هم تركيب  دو معمولاً با  هاي روايي است و اين ترين گونه و صحنه از معمول

چنين  در گونة دفاع مقدس است و، در 143 شياركه گفته شد، رمان  چنان
افتد، معمولاً، وصف جزئيات گاه  مي توصيف اتّفاق دلِ هايي، چون كنش در رمان
آن  هاست. بنابراين، شتاب مثبت، كه شامل چكيده و حذف است، در از كنش تر مهم

ها  فصل هاي توصيفي و صحنه است و نويسنده هم بيشتر از حذف ميان كمتر از مكث
ود اين، چكيده نيز وج است. با  انداختن روند زمان در رمان استفاده كرده جريان براي به

هاي  نگاه عهده دارد. چكيده گاه در پس  رمان بر گاه وظيفة پيشبرد زمان را در روايت اين
آبيار،   (  صفحه در دو» باقر«مانند توصيف زمان كودكي و نوجواني    ــگرفته  شده صورت ارائه
ردوگاه يزد هاي عادي داستان. توصيف رزم شبانة نيروها در ا و گاه در زمان )ــ7-6 ص

از   تر صفحه آمده و زمان روايت را سريع اي از چكيده است كه ذكرِ آن در سه نمونه
ها نيز  وجود اين، حتيّ در چكيده با .)35-33 همان، ص  (است  برده زمان داستان پيش

كار خواندن كتاب را  دهد و اين  وار شرح دارد تمام جزئيات را خلاصه نويسنده اصرار
  كند. مي آور ملال

رزمانش  از فصل چهاردهم به بعد، كه نيمة دوم رمان و پس از اسارت نعمت و هم
هاي مثبت و  هاي توصيفي كاسته و به تعداد شتاب كند، از تعداد مكث مي را روايت

وار و  توصيف خاطره بعد، نويسنده به  به اينجا شود. از مي اي ثابت افزوده اندازه تا
نقل خلاصة همة  كند تا در مي  نويسي را فراموش ستانآورد و گويي دا مي خلاصه روي

  اطّلاعات توانا باشد.

  »143 شيار«ـ نگاهي به فيلم 7
، به كارگردانيِ نرگس آبيار، اقتباسي است موفّق از رماني به همين نام »143 شيار«فيلم 

يت و هاي روا ها و صحنه ها، تعدد مكان (تعدد شخصيتهاي رمان  و ضمن نداشتن برخي ضعف



80  
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
مان ...رمقايسة زمانمند بودن روايت در

 

 

با   مقايسه ، دراست)  ها كه گاه كسالت و يكنواختيِ جريان روايت را سبب شده توصيفات متعدد آن
از رمان را كه  هوشياريِ تمام، بخشي آن، از انسجامي بيشتر برخوردار است. آبيار، با

است.  شكل فيلم درآورده كرده و به است انتخاب  قدرت نمايشي بيشتري داشته
است.   ماية خلق فيلم شده هم دست  دو به عفر در رمان و علاقة آنسرگذشت اختر و ج

ها و حوادث  عهدة گسترش داستان و پردازش شخصيت  خوبي، از كارگردان، به
ها، به بهترين  افكني خوبي درگير داستان شده و گره است. شخصيت اصلي به برآمده

جا  فيلم جابه ان درهاي رم است. شخصيت  مسير پيشبرد داستان عمل كرده شكل، در
نشان و وظايفي متفاوت،  و  اند و بسياري ديگر با نام شده ها حذف از آن اند؛ بسياري شده

اند. سعيد و  تغييرِ نام داده »يونس«و جعفر به  »الفت«دارند. اخترِ رمان به  همچنان، حضور
ان تنها پسر عنو اند تا يونس، به شده در فيلم حذف خواهر يونس در رمان) و (برادرحورا 

رمان حضور  خانواده، بارِ عاطفي بيشتري بر روايت بيفزايد. پدرِ خانواده نيز، كه در
عنوان سرپرست خانوار، بارِ نمايشي فيلم را  است تا الفت، به فيلم حذف شده دارد، در

 »مادربزرگ«جاييِ او با  بودن پدر هم در رمان با جابه طرفي، منفعل باشد و، از تر كرده قوي
  شود. فيلم توجيه در

است كه،  1»خنثي«ايم گونة روايي  با آن مواجه »143 شيار«اي كه در فيلم  گونة روايي
ديد دوربين مطرح است. الفت، نقش اول و قهرمان  انداز روايي و كانونِ آن، چشم در

دهد، اما  مي را نشان است. دوربين حركات ظاهريِ او مركز داستان قرار گرفته فيلم، در
ها نيز  كند؛ حتيّ رفتار ديگر شخصيت مي را هم حس هاي درونيِ او مخاطب حالت

  شود. مي دريچة نگاه او ادراك از
را، برخلاف رمانِ آن، بايد نسبتاً محدود دانست.  »143 شيار«دامنة روايتگريِ فيلم 

ها تمام رويداد  ها حضور دارد و از تمام صحنه  دو صحنه، در جز يكي شخصيت اصلي، به

                                                      
 )40 ولت، ص لينت انداز روايي يا كانون ديد دوربين مطرح است. ( وايي خنثي، چشم. در گونة ر1
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پسِ   خوبي روح اثر را دريافته و از است، اما آبيار به 1»وفادار«نوع  مطّلع است. اقتباس از
  ايِ تصوير برآمده است. ايِ زبان متن ادبي به نظام نشانه انتقال نظام نشانه

  ـ زمان در فيلم   8
نحوي ديگر،  شود. بنابراين، به شود؛ نمايش داده مي فيلم برخلاف رمان روايت نمي

تر،  تر و سريع دهد و، با زمانمنديِ فشرده نظر را به مخاطب انتقال مي عناي موردم
ها گاهي مستلزم  گيرد كه دريافت آن كار مي اي به هاي تصويري و صوتي نشانه
شود.  مي  ضعف ظهورشان و همچنين طول مدتي است كه بر پرده نمايش داده و شدت

)  ،43 ص 2سابورو(  
شود: زمان حال.  اي ديداري، تنها از يك زمان استفاده ميدر سينما و همة هنره

گذشته و آينده از زمان هنرهاي ديداري خارج است. بنابراين، انتقال تمام وجوه امري، 
مستقيم از   قول مستقيم و غير هاي مختلف نقل شرطي، تمنّايي و... و همچنين شكل

  )126 ص 3لوتمن،  (شود.  مشكلات عمدة هنرهاي بصري محسوب مي
توان از سه جنبه بررسي كرد: مادي  مقولة زمان و شيوة نمايشِ آن در سينما را مي

. زمانِ مادي مدتي است كه صرف (دراماتيك)و نمايشي (پيسكولوژيك) ، رواني (فيزيكي)
شود. زمان رواني و احساسي و  برداري از يك رخداد و نمايشِ آن بر پرده مي فيلم

حين تماشاي فيلم، براي بيننده، طولاني يا   دادي را، درعاطفي و ذهني است كه رخ
كردن زمان واقعيِ رخدادها را  كند و زمان نمايشي نيز وظيفة فشرده و كوتاه مي  كوتاه

باشد. معمولاً، در  طريق زمان محدود فيلم وجود داشته  عهده دارد تا امكان ارائه از  بر
دهند.  مي حالت كليّ را شكل و يكآميزند  هم مي فيلم، انواع مختلف زمان در يك

)  100-99 ص 5و دبري، 4استيونسن(  

                                                      
 ) Andrew, p 423(. اقتباس وفادار بازتوليد روح متن ادبي در فيلم اقتباسي است. 1

2. Sabouraud, Frederic   3. Lotman, Iurii Mikhailovich 
3.  
4. Stephenson, Ralph    5. Debrix, Jean R 
5.  
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  »143 شيار«ـ زمان در فيلم 9
نيز » 143 شيار«كند. در فيلم   تواند بسيار آزادانه با زمان رفتار مانند ادبيات مي فيلم هم 

ي، هاي صرفاً رواي هاي متعدد روايي را دريافت. اين زمان توان، همچون رمان، زمان مي
شناسيِ فيلم  توانند روايت رفته مي هم هاي سينمايي، كه ذكرِ آن رفت، روي همراه زمان به

  شد. اين موارد اشاره خواهد ادامه، به كنند. در لحاظ زماني براي ما روشن  را از

  »143شيار «ـ نظم و ترتيب در فيلم 1ـ9
شود. همين ويژگي  ياي عربي است كه از راديو پخش م بندي آغازين فيلم ترانه عنوان

اي است از انتظار الفت  كند كه نشانه مهم در فيلم تبديل مي 15»پراپ«راديو را به يك 
گشايي پايان فيلم در  شود. گره مي انتهاي رمان آغاز براي بازگشت يونس. روايت فيلم از

 شود و زمان حال مي پايانِ خود شروع شود؛ بنابراين، فيلم از مي سكانس ابتدايي پخش
را به الفت  خبر بازگشت او (خواهر يونس) »فردوس«كند. هنگامي كه  مي را روايت

شود.  مي ابتداي كودكيِ يونس و فردوس روايت نگاه، از پس  يك دهد، فيلم، با مي
نگر،  نماي گذشته دادن يك نماي مصاحبه بين دو نگاه را، با جاي روايت فيلم اين پس

آمد  و گذشته در رفت و  زمان حال يلم، مدام، بين دودهد. روايت ف مي مخاطب اطّلاع به
كنند.  مي هايي است كه گذشته را روايت است. زمان حال، تنها، مصاحبه با شخصيت

شود و تا  مي هايي است كه از زمان كودكي يونس آغاز نگاه باقيِ نماهاي فيلم پس
شوندگان و  ه چهرة مصاحبهجايي پياپي ب به يابد. فيلم، با جا مي شدن جنازة او ادامه پيدا

طريق تدوين، زمان را   گذشته، از  و شد نماها ميان حال  و   دوران جواني الفت و آمد
گيرد زوائد  مي طريق تقطيع نماها صورت  وآمدهاي پياپي كه از كند. اين رفت مي آزاد

                                                      
 )161 بوردول و تامسون، ص پيوسته در صحنه دارد. ( وقوع هاي به . شيئي را گويند كه نقشي فعال در كنش1
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پوشي صداي راوي  طريق هم  اي كوتاه، از كند و چكيده مي ضروري روايت را حذف  غير
  دهد.  مي اختيار مخاطب قرار  شده، در اوير روايتو تص

نظر  شود، از شونده نشان داده مي هاي مصاحبه گاهي نماهايي كه از چهرة شخصيت
قصد ايجاد  ساز به را فيلم بعد از خود ندارد بلكه آن و زماني، هيچ ارتباطي با نماي قبل

ين نماهاي مقصود آهنگ مناسب و همچنين برانگيختن حس كنجكاوي مخاطب ب ضرب
ها  كردن اختر با بچه است. مثالِ آن در فيلم زماني است كه فردوس از بازي گنجانده

كنند و سپس به چهرة  مي گويد؛ نما ابتدا به تصاويري كه روايت فردوس را تكميل مي
آنكه روايتي  آن بدون از  شود و پس مي دارد، قطع زمان حال داستان حضور  مريم، كه در

  گردد. ها از الفت بازمي آموختن بچه شود، مجدداً، به نماي قرآن ه بياناز گذشت

  »143شيار «ـ ديرند در فيلم 2ـ9
توان انواع ديرند  مي» 143شيار «هاي مادي و نمايشي و رواني فيلم  با استفاده از زمان

 داد. در ادامه، هريك از معيارهاي سرعت روايت، كه توضيحِ آن تشخيص داستاني را در
  شود. بررسي مي» 143شيار «شد، در فيلم   تر آورده آن پيش

دارد  علتّ زمان محدود خود، بيشتر به حذف و چكيده تمايل فيلم، به ـ مكث توصيفي
همه، ژانر و سبك هم در افزايش يا كاهش سرعت زمان در فيلم تأثير   اين  تا مكث. با

آن،   كند اما، برخلاف رمانش، در مي فيلمي است كه انتظار را روايت» 143 شيار«دارد. 
نحو،  بهترين دار خبري نيست. كارگردان، به كننده و كش هاي توصيفي كسل از مكث

عهده دارند به   هاي توصيفي را بر هاي نمايشي كوتاهي را كه وظيفة انتقال مكث زمان
طب ذهن مخا كند تا حس گذشت زمان را، نه در روايت، بلكه در مي زمان رواني تبديل

زمان چكيده و حذف و مكث و  هاي فيلم، كه هم باشد. از بهترين سكانس ايجاد كرده
از  زند و خبر مي خانة الفت زنگ خود دارد، سكانسي است كه شخصي به صحنه را در

 61دقيقة  قسمت فيلم، كه از دارد. اين دهد كه از يونس خبر مي »اي آزاده«بازگشت 
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شده تا اهميت گفتگوها و   رت صحنة نمايشي نقلصو گيرد، به مي بر  را در 65 تا
كوچه  هيجان به ويژه نماهايي كه اختر با كند؛ به هاي داستان را به مخاطب منتقل كنش
خانه تا  دهد. فاصلة بازگشت اختر به ها مي رود و خبر بازگشت يونس را به همسايه مي

كند،  پا مي يل ميهماني بهها و فام شدن هوا، يعني زماني كه اختر براي همسايه تاريك
تدوين نمايي از  هنگام صبح، با آن، تا از ميهماني، همچنين، پس است. اين حذف شده
و همچنين  »رفت خواب نمي اختر تا صبح به«حال مصاحبه و گفتن جملة  فردوس در

كند كه  مي اي از اضطراب و هيجان مادري را منتقل ها و كارهاي اختر، چكيده صحبت
نماي بعدي، الفت مشغول  است. در سر رسيده  شدن از فرزندش به  و براي باخبرانتظارِ ا
زند و خبر رسيدن  مي هاي ميهمانيِ شب گذشته است كه تلفن زنگ كردن ظرف جا جابه

مانند    ضروري ــ  هاي غير بعد، روايت فيلم قسمت اينجا به دهند. از او مي آزاده را به
ــ را كوتاه و  آزاده به خانة اشين و مسير رسيدنانتظار اختر و فردوس براي رسيدن م

به خانة آزاده،  از رسيدن دهد. پس مي ثانيه نشان   و دوازده  دقيقه   وار در يك چكيده
شود، تمامِ  مي اند آگاه او داده بودن خبر خوشي كه به كه الفت از اشتباه  زماني تا

صورت صحنة نمايشي  ها به هاي الفت و فردوس و باقي شخصيت ها و كنش صحبت
زمان كه به آگاهي الفت و مخاطب  تك اين جزئيات، هم شود؛ زيرا تك مي نقل
از  بعد و پس اينجا به آورد. از وجود مي  شود، تعليق را نيز در داستان به مي منجر

هاي نمايشي به مكث توصيفي  نااميدشدن الفت از دريافت خبري از يونس، صحنه
پس نماي نزديك از چهرة الفت،  آن شود و از مي قطع شود؛ صداي فيلم تبديل مي

به ديوار و نماي   دادن رود، تكيه مي كمك فردوس از خانه بيرون شدن كمرِ او كه به خم
كند،  مي را تماشا دور آن رود و از دهد كه به معدن مي مي بعد كه الفت را نشان

دقيقه از فيلم را  وبخش حدود د  شود. اين مي  سكوت كامل نشان داده وهمه، در همه
تر از زمان  انتظار و تعليق طولاني شده كه اين است، اما زمان رواني سبب برگرفته در
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اند و براي  خدمت روايت  سكانس در هاي توصيفيِ اين نظر برسد. تمام مكث واقعي به
  اند. شده پنداريِ مخاطب با الفت و القاي حس انتظارِ او در فيلم گنجانده ذات هم

از  هاي برخي هاي توصيفي در فيلم صحبت دادن مكث يگرِ نشانروش د
از آن فقط توصيف الفت است و حتّي  كننده است كه هدف هاي مصاحبه شخصيت

زبان فردوس، مطالبي  وهشتم فيلم، از دقيقة چهل شود. در نمي تصويري روي آن پخش
برگشو نزنيد،    و   شاخ”گفت:  درخت گردو رو مي«شنويم كه همگي توصيف اختر است:  مي

از توصيفاتي كه  . بسياري...» “نكنه خبر بدي بيارن”گفت:  كشيد، مي مي ؛ سگ زوزه“آره بديمني مي
هاي  زبان شخصيت است، در فيلم، از  دست داده آبيار در كتاب دربارة اختر به

  شود. مي شونده شنيده مصاحبه
هاي  نگر روي صحبت اي گذشتهدقيقة ابتداي فيلم، با نماه  كليّ، هشت  طور به ـ حذف
با  كند. مصاحبه مي هاي اولية زندگي يونس و الفت را روايت شوندگان، سال مصاحبه

به نماي بعدي،   پنج ثانية فيلم و قطع و دقيقة هفت و پنجاه  ، در»سيدعباس بماني«
كه بينيم  نماي بعدي، الفت را مي  كند. در مي ساله را در روايت ايجاد حذف چندين يك
هايي كه بازگشت زماني  است. در فيلم ساله غذا برده معدن رفته و براي يونس نوزده به

ها  هاي زماني و حذف گيرد تا اين بازگشت مي كنند، تمهيداتي صورت مي را روايت
اي صريح  خاطرات گذشته اشاره شود. گاه، ضمن گفتگو، به براي مخاطب آشكار

شود. گاهي  فيلم در كودكي يا جواني نشان دادهسال  است بازيگر بزرگ شود؛ ممكن مي
هم از انواع ترفندهاي قطع براي   شود؛ گاهي مي به گذشته نشان داده تقويمي مربوط

شود.  اي يادآور گذشته مي شود و گاه نيز نغمه مي به صحنة بعد استفاده رفتن
)  112- 111 استيونسن و دبري، ص(  

از  فيلم تغيير مكان است. در فيلم، بعد دادن حذف در هاي نشان يكي ديگر از راه
گيرد. چنين حالتي در فيلم بر ارتباط  مي تغيير مكاني، حذفي در داستان صورت هر
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وششم فيلم، سيدعباسِ  كند. در دقيقة سي مي تنگاتنگ و نقش برابر زمان و فضا تأكيد
خانه  شده و به ، كه در عمليات زخمي»مصطفي عليخاني«بماني و الفت و ديگران در خانة 

هاشان بگيرند. در همين سكانس، مخاطب از  اند تا خبري از بچه آمده است، گرد برگشته
شود؛ نما  مي ها مطّلع به جبهه و جستجوي بچه تصميم سيدعباس براي رفتن

نشيند  دار ارتشي مي روي يك درجه جبهه روبه كه در شود به سيدعباس درحالي مي  قطع
نما با نماي قبل،  شكاف بين اين دهد. در مي به جبهه نشان براي ورود را  و مجوزِ خود

دهد تا  مي زمان حال نشان ساز نمايي از فردوس را در است. فيلم حذف صورت گرفته
هاي  ها نيز تنها با نشانه از حذف باشد. برخي تغيير ناگهاني فضا را تعديل كرده اين

دقيقة   حذف هنگامي است كه، در مونة اينشوند. ن مي  تصويري به مخاطب اطّلاع داده
كه در  آيند؛ درحالي خانة الفت مي  اش به بچه  و  ويكم فيلم، فردوس با شوهر پنجاه
بيند كه براي عروسي  را مي »جان آهي«تر مخاطب الفت و فردوس و  نما قبل چند
 آغوش نشيني شخصيت فردوس با همسر و كودكي كه در طريق هم شوند. از مي آماده

حذف نيز، مانند  برد. مدت اين مي گرفته در داستان پي دارد، مخاطب به حذف صورت
  هاي داستان، نامشخصّ است. از حذف بسياري

ماهيت فيلم داشتن گفتگو و وصف كنش است. اين عناصر زمان روايت را  ـ صحنه
ش از ، گفتگو و وصف كن»143  شيار«فيلم  كند. در مي در فيلم با زمان داستان برابر

هاي مهم  كند. قسمت مي بارزترين عناصري است كه زمان داستان را با زمان متن برابر
دارد،   ها به مكث و تمركز وا است مخاطب را دربارة آن ساز قصد داشته داستان، كه فيلم

است ابراز   طريق گفتگو، موفّق شده  ساز، از اند. فيلم شده شتاب ثابت روايت با
را به مخاطب  را به يونس و دلهره و اضطرابش از دوريِ او او احساسات الفت و عشقِ

گردد، گذران  از دوران آموزشي از مرخصي برمي  كه يونس بعد  برساند. هنگامي
بينيم.  ها مي هاي او و الفت را با شتاب ثابت و گفتگو و وصف كنش بين شخصيت لحظه
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هاي او را به مخاطب  و دغدغهها  هاي اختر با سيدعباس بماني نيز همواره دلهره صحبت
، در دادن اطّلاعات داستاني به مخاطب، از »143  شيار«فيلم  كند. همچنين، در مي منتقل

شونده اطلاّعاتي دربارة  هاي مصاحبه است. وقتي شخصيت عنصر گفتگو استفاده شده
حقيقت، هدف   گيرد، در مي ها گفتگويي صورت دهند و ميانِ آن يونس به گزارشگر مي

  ادنِ اطّلاعات به مخاطب است.د
هاي ايجاد شتاب مثبت در داستان، با استفاده از چكيده، تدوين  يكي از راه ـ چكيده

كنند؛  مي  آن اشاره ها به نماهاي واقعي و مستند از برخي وقايعي است كه شخصيت
هنگام  وقايعي مانند اعزام رزمندگان به جبهه و حركت نيروها و تسليحات زرهي در

صورتي  شده و كنش را به اند كه گذشت سريع زمان را در فيلم سبب يات تمهيداتيعمل
هاي مستند  از صحنه از زمان واقعي باشد. پس اند كه زمانِ روي پرده كمتر داده نشان

هاي او  شهري اي ديگر از دوستان و هم شود يونس و عده مي جنگ، مخاطب متوجه
ثانيه روايت  شدنِ او در هفده  ه عمليات تا خبر مفقوداند. فاصلة رفتن يونس ب شده مفقود
  است.  شده

كارگردان همچنين از تدوين نماهاي مرتبط به هم نيز براي ايجاد چكيده در فيلم 
ونهم فيلم،  دقيقة پنجاه از بازگشت آزادگان به كشور، در است. بعد استفاده كرده

مسير  رود يا در ها مي خانة آن ن بهوجو از آزادگا بيند كه براي پرس مخاطب الفت را مي
نماي بعد،   دهد. در مي ها نشان گيرد و عكس يونس را به آن مي  از آنان قرار استقبال

پرسد  رود و اسامي و نشاني آزادگاني را مي بينيم كه نزد مسئول بسيج منطقه مي را مي او
دقيقة  نس جستجو تاسكا اند. اين همراه يونس بوده عمليات والفجر مقدماتي به كه در
دقيقه، جستجوي چندساعته يا  همين دو كشد. كارگردان، در مي ويكم فيلم طول شصت

  است. صورت چكيده به مخاطب منتقل كرده چندروزة اختر را به
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  ـ نتيجه10
شخص و داناي كل است. داستان  ، از گونة روايي متنگرا، با راوي سوم143 شياررمان 

ويژگي،  شود. اين مي نتيجه، زمانيِ متعددي روايت  درهاي مكاني و،  در موقعيت
ساماني در ابعاد زماني  ريختگي و نابه هم هاي داستاني متعدد، نوعي به انضمام شخصيت به

دوران نوجوانيِ  است. سير روايت داستان خطيّ است. روايت از  وجود آورده داستان به
روايت  دل اين رود اما، در مي ال پيشس به روز و سال شود و روزبه مي ها آغاز شخصيت

نوع دروني است. اين   دارد كه عموماً از هايي متعدد وجود نگاه خطيِّ كلان، پس
ها، در  ها و بيان خاطرات آن جمله توصيف شخصيت دلايل متعدد، از  ها، به نگاه پس

كاربردي  اند. درنگ توصيفي و شتاب منفي در ديرند داستانيِ رمان شده روايت ايجاد
هاي درونيِ  گويي جمله توصيف و تك دلايلي از ها عموماً به درنگ فراوان دارد. اين

هاست،  از توصيفات فضا و شخصيت اند. ژانر رمان، كه پر شده اشخاص داستان ايجاد
است. شتاب مثبت و حذف در روايت  ها كنُد كرده از قسمت  زمان روايت را در بسياري

هاي كتاب ايجاد  فصل فاصلة ميان  ريق حذف زمان روايت درط  رمان، معمولاً، از
هاست، از  بعد، كه توصيف اردوگاه اسرا و روزگارِ آن  نيمة دوم رمان به است. از  شده

اي ثابت روايت  اندازه  هاي مثبت و تا هاي توصيفي كاسته و به تعداد شتاب تعداد مكث
  شود.  مي افزوده

هاي كتاب  زندگي و احوال يكي از شخصيت، صرفاً، به شرح »143  شيار«فيلم 
ويژگي   مكان رمان، در فيلم، منسجم و يكپارچه شده و همين  و پردازد. زمان مي

است. دامنة روايتگري فيلم نسبتاً   با رمان سبب شده مقايسه يكپارچگيِ بيشترِ فيلم را در
انتقال   افته و درخوبي روح اثر را دري نوع وفادار است. كارگردان به  محدود و اقتباس از

انتها  نگاه، از است. فيلم، با يك پيش ايِ متن ادبي به زبان تصوير موفقّ بوده نظام نشانه
ابتداي كودكي يونس  نگاه زمانيِ طولاني، از پس شود و سپس، با يك مي روايت
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نماي  ها ميان دو طريق گنجاندن نماي مصاحبه با شخصيت  شود. كارگردان، از مي  آغاز
طريق   اي كوتاه، از كند و چكيده مي ضروري روايت را حذف  نگر، زوائد غير گذشته

  گذارد. اختيار مخاطب مي پوشي صداي راوي روي تصاوير، در هم
توان  هاي مادي، نمايشي و روانيِ آن مي كمك انواع زمان ديرند داستاني فيلم را به

از  مكان و استفاده ها در كودكي يا جواني، تغيير دادن شخصيت كرد. نشان بررسي
از نماهاي مستند  دادن حذف در فيلم است. استفاده هاي نشان هاي تصويري راه نشانه
ساز،  صورت چكيده در روايت است. فيلم كردن زمان داستاني به هاي خلاصه از راه  يكي

كردن  دار طريق كش  كرده، اين حس گذر زمان را نه از فيلم به مكث نياز پيدا  هرجا در
است. صحنة  هاي نمايشي به زمان رواني ايجاد كرده طريق تبديل زمان  بلكه از روايت
دادن احساسات و  خدمت دادن اطّلاعات به مخاطب و نشان  هاي فيلم هم در نمايشي

  ويژه الفت است. ها به هاي شخصيت عشق و دلهره
است،  تبطهاي مختلف روايت، كه مستقيماً با زمان داستان و فيلم مر استفاده از شيوه

كند. در  مي  رسانه ايفا  كند عنصر زمان نقشي حياتي در شيوة روايت اين دو مي ثابت
هاي متعدد زمان روايي، جريان  كمك شيوه است، به  ساز توانسته ، فيلم»143 شيار«فيلم 

كند. اين  شكلي پيرايش و به مخاطب منتقل بهترين  را به دست بگيرد و آن روايت را در
بينم. در  رمان نمي هانه و مفيد از زمان را، كه در روايت فيلم هست، درگيري آگا بهره

هاي  نگرها و شتاب ويژه در گذشته از زمانمندي روايت، به ها، استفاده قسمت برخي
شد،  كه اشاره است اما، چنان ها شده منفي، سبب شناخت بيشتر مخاطب از شخصيت

است  سبب شده شود) مي ارز زمان تلقّي هم (كه عنصريها و فضاي داستاني  تعدد شخصيت
نتيجه،   شود و، در دست نويسنده خارج  از زمان از گاه مديريت استفادة آگاهانه

شدن روايت دچار   هاي منفي و كنُد سبب روياروييِ مداوم با شتاب به را  مخاطب
  كند. ملال



90  
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
مان ...رمقايسة زمانمند بودن روايت در

 

 

  منابع
  .1394، سورة مهر، تهران 143شيار آبيار، نرگس، 
  .1386، نشر مركز، چاپ نهم، تهران ساختار و تأويل متن احمدي، بابك،

  .1377، ترجمة پرويز دوائي، اميركبير، چاپ دوم، تهران هنر سينمااستيونسن، رالف و ژ.ر. دبري، 
  .1368، ترجمة عباس مخبر، نشر مركز، تهران درآمدي بر نظرية ادبي پيشايگلتون، تري، 

  .1388  قدمات)، ترجمة فرزان سجودي، آهنگ ديگر، چاپ دوم، تهران(منظرية ادبي برتنز، يوهانس ويلم، 
، ترجمة فتاّح محمدي، نشر مركز، چاپ هشتم، هنر سينمابوردول، ديويد و كريستين تامسون، 

  .1392 تهران
  .1394، افراز، چاپ ششم، تهران شناسي نويسي و روايت درآمدي بر داستاناالله،  نياز، فتح بي

، 5 ، دورة دوم، شنقد ادبي، »اثر گلي ترقّي دو دنياشناختي به داستان  رويكردي روايت«حدادي، الهام، 
  .72-41 ، ص1388 بهار
  .1387 (بوطيقاي معاصر)، ترجمة ابوالفضل حريّ، نيلوفر، تهرانروايت داستاني كنان، شلوميت،  ريمون

  .1394 فرهنگي، تهران و ، ترجمة نصرت حجازي، شركت انتشارات علميبوطيقاي رمانژوو، ونسان، 
  .1395، ترجمة عظيم جابري، افراز، تهران اقتباس در سينماسابورو، فردريك، 

  .143-122  ، ص1387، تابستان 2 اول، ش  ، دورةنقد ادبي، »زمان و روايت«پور، قدرت،  قاسمي
وش، چاپ ، ترجمة مسعود اوحدي، سرشناسي سينما شناسي و زيبايي نشانهلوتمن، يوري ميخائيلوويچ، 

  .1392چهارم، تهران 
خرد، چاپ دوم،  فرجام، مينوي ، ترجمة اميد نيكاي بر روايت در ادبيات و سينما مقدمهلوته، ياكوب، 

  .1388تهران 
(نظريه و تحليل)، ترجمة علي عباسي و شناسي روايت نقطة ديد  باب گونه اي در رسالهولت، ژپ،  لينت

  .1390فرهنگي، تهران  و  نصرت حجازي، شركت انتشارات علمي
  .1393، ترجمة محمد شهبا، هرمس، چاپ ششم، تهران هاي روايت نظريهمارتين، والاس، 

نويسي)، ترجمة محمد گذرآبادي، هرمس،  نامه (ساختار، سبك و اصول فيلمداستان كي، رابرت،  مك
  .1392چاپ نهم، تهران 

  .1395خرد، تهران  اح محمدي، مينوي، ترجمة فتّگزيدة مقالات روايتمكوئيلان، مارتين، 
  .1385، سخن، چاپ پنجم، تهران عناصر داستانميرصادقي، جمال، 

Andrew, Dudly, «Adaptation», in Gerald Mast, Marshal Cohen and Les Braudy(eds) Film 
theory and Criticism, Oxford: Oxford University Press, 1992, pp 420-428. 

Ricour, Paul, «Narrative Time», Critical Inquiry, 1980, pp 169-176. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  طنزآفريني عناصر بلاغي در شعر سيدحسن حسيني
*اسماعيل اميني

1

  )ه قمدانشگافارسي ات يبدانشجوي دكتري زبان و اد( 
  

  چكيده
اسلامي، در شعرهاي سيدحسن حسيني، شاعر نامدار دوران پس از پيروزي انقلاب 

ميان، طنزهايي  آن  شود. از هاي مختلف طنز (زباني، ساختاري و بلاغي) ديده مي گونه
بر   هاي عناصر بلاغي خلق شده متمايز است زيرا، افزون گيري از قابليت كه با بهره
شده در طنزآوري،  نگاه و بيان و پرهيز از تكرار هنجارهاي شناخته تازگي در

خلال تحليل  شعر نيز از لاغي براي آفرينش طنز دركاركردهاي گستردة عناصر ب
شود. گستردگي دامنة كاركرد عناصر بلاغي  مي گونه اشعارِ او شناخته بلاغي اين

نخست بيان هنري و ترك تصريح كه تمهيدي است  جنبة متمايز دارد: شعر طنز دو در
وامانه؛ داشتن طنز از زمانمندي و نگرش سطحي و ع پذيري شعر و دور براي تأويل
معنا كه عناصر  اين سازي نقش خاص عناصر بلاغي در آفرينش طنز، به دوم برجسته

شعر  طنزــ هنگام طنزآفريني در خود در شعر غير  بر كاركرد معمولِ افزون   بلاغي ــ

                                                      
* amini4231@gmail.com 
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آفرينند كه موجب گسترش دامنة خلاقّيت و گريز شعر از  هاي جديدي مي قابليت
  شود.  ميفرسود  تكرار هنجارهاي دست

  طنز، سيدحسن حسيني، بلاغت، شعر انقلاب اسلامي.كليدواژگان: 

  ـ مقدمه1
هاي طنزآفرين در آثار ادبي، سه شاخة اصلي  شيوه ردر نگاه تحقيقي و تحليلي معطوف ب

تحليـل   )3 ؛تحليل مفهـومي متـون طنـز    )2 ؛تحليل ساختاري متون طنز )1 دارد: وجود
و ل بلاغي متون طنز بخشي از تحليل زباني و بياني اسـت  تحلي. زباني و بياني متون طنز

ديگـر،   بيـان  بـه  پـردازد.  بررسي نقش عناصر بلاغي در آفرينش طنز در متون ادبي مي به
و  بـديع)  و (بيان، معـاني  پي آن است كه پيوند ميان علوم بلاغي تحليل بلاغي متون طنز در

  كند. بندي طنزآفريني در متون ادبي را بازشناسد و دسته

  ـ طنز و آيروني2
كه از طنز شده است، نقطة اشتراك اصلي تأكيد بر نوعي  گوناگونيهاي  در ميان تعريف

مثلاً .تناقض و ناهمگوني استو  تضاد، 
آن جمـع   مقصودمان نـوعي بيـنش اسـت. نگـاهي كـه در      ،گوييم وقتي از مطايبه سخن مي

تـوان   ت مـي واقعي با ضد ،واقع نجا، درپذير است. در اي آن) امكان ت و ضدنقيض (واقعي دو
آن چيسـت؟ مطايبـه    با مطايبه بايـد ديـد شـكلِ   ، برخورد ت رسيد. بنابراين، هنگامِبه واقعي

  )13 صت، شكل طنز، هزل، هجو يا لطيفه ظاهر شود. (اخو تواند به مي
68 ص كدكني،  (شفيعي .ينطنز عبارت است از تصوير هنريِ اجتماع نقيضين يا ضد(  

شود و در فارسـي طنـز اصـطلاح شـده      ناميده مي satireآن نوع ادبي كه در زبان انگليسي 
جهـات   ضمن دادن تصوير هجـوآميزي از  ،اي در نويسندگي است كه از روش ويژه عبارت

صورتي  زشت و منفي و ناجور زندگي، معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعي را به
دهـد تـا صـفات و     مـي  تـر از آنچـه هسـت، نمـايش     تركيب  دتر و ب آميز، يعني زشت اغراق
  عميـق وضـع موجـود بـا انديشـة      كند و تضـاد  تر جلوه تر و نمايان ها روشن آن صاتمشخّ
  )36 صپور،  زندگي عالي و دلخواه آشكار گردد. (آرين يك
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 از  از اصـطلاحي فراگيرتـر   ،و تنـاقض  در مطالعات ادبي غرب، براي بيان اين تضـاد
فرهنـگ  كـه در   چنـان  سـت. ا )irony( شـود و آن كلمـة آيرونـي    مـي  استفاده )satire(طنز 

تـر از طنـز و استهزاسـت و     هـاي بسـيار، آيرونـي جـامع     وجود شـباهت  با«آمده،  اصطلاحات ادبي
 ،حـال  بـه  اسـت، تـا   كار رفتـه  طنز به هاي آميخته به صور گوناگون در شعرها و نوشته آنكه به وجود با

  )10 ص(داد،  .»اند رايش نيافتهمعادل مناسبي ب
 ضـبط  »سـازي  وارونـه «صـطلاح  ا irony، معادل فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزدر 

  تصريح اصلاني، . بهاست دهش
با منظـور   سازي صناعتي ادبي است كه انواع گوناگون دارد و براي بيان معنايي مغاير وارونه

يـا   هكـه آنچـه ديـد    چنـان  ؛وگانه داردسازي لحني د شود. وارونه مي اصلي نويسنده استفاده
نمايـد. ارسـطو    ديگر نامعقول، نامفهوم، متضاد يا خلاف انتظار مـي  اي جنبه شود از مي گفته

هم  1يسرودانست. ماركوس توليوس س ت ميكردن مفهوم دروني واقعي سازي را پنهان وارونه
معادل انگليسي ». يگرسازي يعني گفتن چيزي و ارادة معناي د وارونه«تعريف آن گفت:  در

معنـاي   بـه  eironeiaدو از واژة يونـاني   هـر  ironiaآن  و معـادل لاتـينِ   ironyسازي  وارونه
  )238  صاست. (  دادن ريشه گرفته واقع نشان جهالت ساختگي و خلاف

شـناخت   رسـد در  نظر مـي  شده است كه بهمطرح عام  يآيروني، مباحث يبانمدربارة 
  2 :گفتة موكه جمله، به ز؛ ار باشداصطلاح مؤثّ اين

درمـان نهفتـه اسـت كـه وقتـي       هاي ظاهراً بنيادين و بـي  ي در آن تناقضشالودة آيروني كلّ
و مقصـود هسـتي،    أقبيـل منش ـ  انديشـد از  دهند كه انسان به مقولاتي مـي  مي را نشان خود
و هـاي ميـان عقـل     حيات، نامعلومي آينده، ناسازگاري ت مرگ، نابودي فرجامين كلّحتمي

ت، فرد و جامعه، مطلق و نسبي، و انساني و ت و ذهنيعيني  اختيار، و احساس و غريزه، جبر
ها به يك نـاهمخواني بـزرگ قابـل     توان گفت كه بيشتر اين ناسازگاري جرئت مي به علمي.

عالمي كه كاملاً  انگار ولي زمانمند در پندار، خودآزاد هاي خودبزرگ »من«تقليل است: ظهور 
  )89 صرسد. ( نظر مي كران به جبري و بي  هدف، بي بيگانه،

                                                      
1. Marcus Tullius Cicero   2. Muecke, Douglas colin 
2.  
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  ـ بلاغت و عناصر بلاغي3
مقصود از عناصر بلاغي افزون بر مباحثي نظير استعاره، تشبيه، كنايه، مجاز  ،در اين مقاله

علم بلاغت متداول است، تمام تمهيدات زباني  و صنايع بديعي لفظي و معنوي، كه در
معنايي و ساختاري است كه موجب تمايزِ زبان متن از صرفي، نحوي، واژگاني  اعم ،
  زدايي در متن است. سازي و آشنايي ساز برجسته و زمينه زبان خودكار و معمولي از

  دحسن حسينيشعرهاي طنزآميز سيدر بلاغت و نقش عناصر آن ـ 4
 )1383- 1335( دحسن حسينيتحليل نقش عناصر بلاغي در شعرهاي طنزآميز سي در

گيري از عناصر بلاغي  هاي طنزآفريني در شعر با بهره بندي گونه ستهشناخت و د
نظر است.  مد  

هـايي از   شـعر، نمونـه   در اين مقاله، براي يافتنِ نقش عناصر بلاغي در طنزآفريني در
حــوزة شــعر طنــز دارد بررســي و  دحســن حســيني كــه آثــاري شــاخص دراشــعار سي

 معـاني)  و (بيـان، بـديع   گانة علوم بلاغي سههاي  اساس شاخه اين مبحث بر شود. مي تحليل
و  (بيـان و شـعر طنـز)   انگيزي  ل و خيالچون تخي و است؛ يعني ابتدا چند بندي شده تقسيم

 و زيبـايي  ،نهايـت  در ،و(بـديع و شـعر طنـز)     هاي بيروني و درونـي سـخن   سپس آرايش
  شد.  هدمطرح خوا(معاني و شعر طنز) منظرصرفي و نحوي  شيوايي و تأثيركلام از

  طنزآفريني عناصر بيانيـ 1ـ4
شـعر طنـز،    انگيزي و تصـويرآفريني اسـت. در   نقش اصلي عناصر بياني، در شعر، خيال

آيـد.   كـار آفـرينش طنـز مـي      شدة شگردهاي بياني بـه  شناخته هاي كمتر از قابليت برخي
ز در اشـعار  حيطة تشبيه، استعاره و مجا گونه شگردها در سه هايي از اين ادامه، نمونه در

  شد. طنزآميز سيدحسن حسيني بررسي خواهد



95
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 طنزآفريني عناصر بلاغي در شعر ...

 

 

  آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاانواع تشبيه در  ةنمونـ 1ـ1ـ4
 بلبل از كنج قفـس خوانـد بـه آواز بلنـد    

  

 ست كه در پرواز است زاغ زندان سياهي
  

  )84  ، ص5 (حسيني
 ـ الادات) (محذوفد كّؤ، تشبيه ممزبور در بيت ن وجـه شـبه   بيـا  ل آمـده اسـت.  و مفص

 »بلبـل « شـگفتي و گزنـدگي تصـوير طنـز را برجسـته كـرده اسـت.       كردن)  (سياهي و پرواز
سـياه و   رنگ است؛ زنداني به »زندان«ا او خود ظاهر آزاد است ام به »زاغ«قفس است و  در
  حال پرواز. در

***  
  عرش

  فرش صادراتي است
  ــ هاي قالي كرمان چون نقش   ــ شيطان

  )47 ، ص1 همو( .شكفته و شاد است
و دوم  »فـرش صـادراتي  «به  »عـرش «نخست تشبيه  :، دو تشبيه آمده استمزبور در شعر

تشبيه بليـغ اسـت، يعنـي     »فرش صادراتي است عرش« .»هاي قالي كرمان نقش«به  »شيطان«تشبيه 
ايهـام در   سـبب  بـه  ،»فـرش  ـ ـ عرش« تضاد است. آن ذكر نشده شبه در ادات تشبيه و وجه

از  اين محصولات صادراتي و مطـرود  ةزمر  از است. ، تشبيه را طنزآميز كرده»فرش« ةكلم
(تشـبيه مرسـل   هاي قالي كرمـان شـكفته و شـاد اسـت      است كه چون نقش »شيطان«عرش 

ـ  فرش رانده تشبيه آنجاست كه شيطان از عرش به اين طنزآميز در ةنكت. ل)مفص  ا شـده ام
ماننـد   ؛شود تر و شادتر مي گذر زمان شكفته بودن شاد و شكفته است و با از اين مطرود

  تر است. تر باشد، مطلوب تر و قديمي كه هرچه پاخورده ،كرمان  قالي
***  

نويس هتاجري قص  
  خواند كودكان را به تفاهم مي

  )29 ، ص4  همو(. كرد مي مگسي روي گل لاله تقلاّ
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 ـ مضمرّنوع   ازتشبيه در شعر مزبور،   ـ «ي ب اسـت. تقـلاّ  مركّ بـراي   ،»نـويس  هتـاجر قص
معـادل شـده و طنـز     »ي مگس روي گل لالهتقلاّ«ب دعوت كودكان به تفاهم، با تصوير مركّ

بـه   آن با كودكـان و دعـوت   نويسي و ارتباط هاست. عدم تناسب تاجر و قص ايجاد كرده
 ،خـود را پروانـه انگاشـته    انگار مگـس  تفاهم مانند عدم تناسب مگس است با گل لاله.

  .نويس هخود را قص جرْكه تا چنان
***  

  شاعري شعري گفت   
  هبلي تازه     

  )  23 همان، ص( .به دنيا آمد
هم بدون حـرف   موازات خبري به ةدو جمل كار رفته است؛  به تشبيه مضمردر شعر، 
ممكـن   »آمـده  دنيا به هبلِ تازه«دو پوشيده است. مقصود از  نآارتباط آمده و  ربط وابستگي

  است. بيني شده خودبزرگ از گفتن شعر، دچار پس ،شاعر كه يا خود است شعر باشد

 آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاانواع استعاره در   ةنمونـ 2ـ1ـ4

ــنگان  ــراي گشـ ــب بـ ــور لـ  از تنـ
  

روي چهـره داشـت  نان ماشيني بـه 
  

  )65 ، ص6 همو(
بـراي   ،ر اسـت تي قطورتكه در قياس با نان سنّ، »نان ماشـيني « ةحمرشّ ةحمصرّة استعار
را  آميزاين تصوير طنز »تنور لب«تشبيهي  ةحالت لب آمده است و اضاف  نازيبايي توصيف

چهره و لب، بـا   آن توصيف مشتاقانِ رد ،»گشنگان«كه صفت  همچنان؛ است تقويت كرده
  دارد. نان ماشيني و تنور تناسب

***  
اد خــداترس مــرا ديــد گرفتــارصــي 

  

 رداز دام رهانيد ولي نذر قفس ك
  

  )82 ، ص5 همو(
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، »ادصــي«بــراي ، »خــداترس«صــفت  .كــار رفتــه اســت  بــه هميــتهكّ ةاســتعاردر بيــت، 
اواخر بيـت، رفتـار    تا ،طنزآميز اين است كه ةه است و نكتميكّته ةگويي و استعار وارونه

رسد. نظر مي پسنديده به ْادصي »كند  مي نذر؛ رهاند را از دام مي »مرغ گرفتار« »اد خداترسصي
اسـت.  طنـز افـزوده   ثير عاطفيِأرسيدن به قافيه، بر ت تا ،كند. تعليق معنا ا نذر قفس ميام 

  .دارد وجودتناسب طنزآميز  »كرد نذر«و فعل  »خداترس«ميان صفت 
***  

 تو را از قتلگـاه شـعر و شـور و دفتـر آوردنـد     
گل هرچه خوانـدي ارغـواني بـود    براي غربت 

 نـوش  حقيقـت  سقراط ،انديشه كجايي اي عطش
  

ريزي ديگر آوردند تو را از خاك ،من شهيد... 
 ...رسم قدرداني از گلويت خنجـر آوردنـد   به

 ...برادرها برايت شـوكران در سـاغر آوردنـد   
 

  )23 ، ص3 همو(
 ـتهكّ ةاستعاردر شعر، از  اسـتعاره اسـت از    »قـدرداني « .شـده اسـت   بهـره گرفتـه   همي

ه استعار »برادرها« ،همچنين است. در كلام آمده »)خنجر(«آن  ةجويي كه قرين انتقام  ة تهكمّيـ
 »شوكران«قرينه كردند؛  او جام زهر تعارف به »سقراط«دشمنان نابرادراني كه مانند است از 

بـراي بيـان مفـاهيم ناخوشـايند     ، »برادرهـا «و  »قـدرداني «خوشايند  تعابيرِ از استفاده است.
  قصد استهزاست. ، به»يمدعيان دروغين برادر«و » جويي انتقام«

***  
ــار واعظــان  ــه شــد از ايلغ  شــهر دل ويران

  

 طرف جولانگه تاتارهاي صوتي است هر
 

  )54 ، ص6 همو(
 ـ ةاستعاردر بيت،  از  )و تـاختن و هجـوم   (غـارتگري  »ايلغـار « .كـار رفتـه اسـت    بـه  هتبعي

نگـاه   ، دردهـد واعظـان   مي اي است كه نشان است و قرينه )»تاتـار «(منه  ملائمات مستعار
طنزآميز ديگري است  ةنيز قرين »شدن شهر دل  ويرانه« اند. شده پوشيده به تاتار تشبيه ،شاعر

اسـتعاره  نيز  »تاتارهاي صوتي«تركيب  ها ويرانگري است. دهد اثر واعظ بر دل مي كه نشان
 يادآور تارهاي صوتي است و ايهام تبادر دارد.و هاي واعظان  از هياهوي تربيون
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ــه گرســنه وعــظزاهــد   ايمــان مفــروش ب
  

 افتـد  اينجاست كه تن به جـانِ جـان مـي   
  

  )85 همان، ص(
منـه   از ملائمات مستعار »مفـروش «فعل نهي  .كار رفته است  به همكني ةاستعاردر بيت، 

 ـ ،انگـار  فـروش.  محذوف است يعني كـالاي قابـل   ي زاهـد، ايمـان نيـز كـالايي     در تلقّ
؛ چراكـه  است ، رفتار زاهد را استهزا كرده»مفروش«عل فذكر  با ،شاعر فروش است. قابل

تناسب ميان كلمـات  شناسد و وعظ ايمان براي او سودي ندارد.  ايمان نمي »گرسنه«شكم 
  .»جان« و» تن«، »مفروش«، »ايمان«، »وعظ«، »گرسنه«، »زاهد« :بيت نيز طنزآفرين است

  سينيآميز سيدحسن حر طنزاشعاانواع مجاز در   ةنمون ـ3ـ1ـ4
  شاعري از غم دوران گله كرد

  تاجري خنجر خواست
  و سر حوصله
  )31 ، ص4  همو(. فكر صله كرد

آن با گلة  ارتباط ؛اله استآلت قتّ »خنجر« .شود ديده مي تآلي ةمجاز به علاقدر شعر، 
 ،همچنـين  آن است طنـز آفريـده اسـت.    فكرِ اي كه تاجر در »صله«و  »غم دوران«شاعر از 

 ـ اشارتي طنزآميـز دارد.  »حوصله«و  »لهگ«سجع ميان  را  تـاجر  »غـم دوران «شـاعر از   ةگلاي
بـا   تضـاد  بيـان شـده و در   »حوصـله سـر  «ا اين حالت تاجر با تعبيـر  ام ،كلافه كرده است

  طنز آفريده است. »كردن به صله  فكر«و  »خواستن خنجر«
***  

  گرديد و زمين مي
  پژمرد شاعري مي

  داد عارفي جان مي
  كرد جنابت مي زاهدي غسل
  )35 همان، ص(.  ... گرديد و زمين مي
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آن  كـاربرد و  جـويي و معاشـقه   كنايه است از كـام  »غسل جنابت كردن« در شعر مزبور،
 دهنـدة  نشـان  )»تسلسـل «(همچنـين نـام شـعر    و  »)كـرد  غسل جنابت مي(« استمراري وجه با

تضـاد  و زاهـدي  ي زهد اعدا جويي است و اين رفتاري است كه با استمرار و تكرار كام
تر  پيشطنزآميز است.  ساز ترسيم اين تضاد كنايي زمينه عبارتاز اين  پيش. عبارات دارد
 حـوال ا چنـين در آنكـه زاهـد،    و حال »داد عارفي جان مي« و» پژمرد شاعري مي«خوانيم كه  مي

پايـان   آغـاز و  ، در»گرديد و زمين مي«تكرار  ! شاعر با، مشغول غسل جنابت استيناگوار
  است. شعر، عملاً و ملموس اين تكرار و تسلسل را نشان داده

***  
  پيش چشم شاعر
  شد جدولي حل مي
  )25 . (همان، صشد عشق مختل مي

با وسائط زياد، بـه شـاعراني كـه شـعر جـدولي و       ،اي است كنايه» شد جدولي حل مي«
گرفت؛  مي شكلساخته  صورت پيش  سطرهاي شعر بهاينكه  يعنيو  1نويسند ساختگي مي

گيري  نقش چنداني در شكل (شاعر)است كه فعل جمله نيز مجهول آمده، زيرا فاعل  اين
  شعر جدولي ندارد.

 آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاعناصر بديع لفظي در   طنزآفرينيـ 2ـ4

 انگشت ياران كرد پشـت  آتش زرتشت بر
  

انـد  بنـدي كـرده   سيگار را هم جيره ةشعل
  

   )43 ، ص6 همو(
 ـ »پشـت « و» انگشـت « و» زرتشت«سجع ميان كلمات در بيت مزبور،  ه مخاطـب را  توج

 ةشـعل «با  »آتش زرتشت«(ارتباط طريق ايجاد شگفتي  كند و از مي جلب ها نآ تناسب ميانِ به

                                                      
، شناسـي  ايـران ، »يـز شناسي نسـل خردگر  شعر جدولي؛ آسيب«محمدرضا شفيعي كدكني،  . براي اطّلاع بيشتر 1

  .490-479 ، ص1377، پاييز 39 ش
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كـردن آتـش بـر انگشـت يـاران       پشـت سـازد.   تصويري طنزآميز مي )»بندي جيره«و  »سيگار
كـردن آتـش سـيگار     كشـيدن و پنهـان   الت مخفيانـه سـيگار  اي باشد به ح تواند اشاره مي
همچنـين   »انگشُـت « ةكلم ـپشت دست كه كنايه از نوعي بخل در تعارف سيگار دارد!  در

  كند. مي را به ذهن متبادرزغال) ( »انگشت«
***  

  سرا شاعري كهنه
  شعر نيما را ديد

  )42 ، ص4  هموزير لب غرغرِ غراّيي كرد! (
 ميـان ايـن دو كلمـة نـاهمگون، پيوسـتگي      ، »غـراّ « و »غرغـر «ل جناس محرّف و مـذي

  طنز آفريده است. »سرا غرغر شاعر كهنه«براي  »غراّ«كرده و آوردن صفت  ايجاد
***  

 كننـداز جان، زرپرستي مي،غالباً قومي كه
 سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست

  

 كننــد زمـرة بيچارگــان را سرپرسـتي مــي  
 ه محشر اسـت لنگي اين قافله تا صبحگا

 

  )150 ، ص2 همو(
المخرج  قريبجناس مضارع وجود دارد.  »زرپرست«و  »سرپرست« در شعر مزبور، ميان

 ،زرپرست، گويـا  و سرپرست ةكلم اي است كه دو گونه به »ز«و  »س«هاي  بودن همخوان
طلبــي و  نكتــه اشــارتي طنزآميــز دارد بــه ملازمــت قــدرت تجــانس تــام دارنــد و ايــن

بـر طنـز شـعر     »زرپرست سرپرست«و  »سرپرست زرپرست«صنعت قلب ميان  .اندوزي ثروت
انـد و دورِ   سـكّه  روي يـك  طايفـه دو  كند كه اين دو مي است، زيرا چنين تداعي افزوده

  آفرينند ماية لنگيِ قافله تا ابد است. باطلي كه مي
***  

 پــرواآدمــي چيســت بگــو بــي
 

 شـرف مخلوقـات  اشرف بي
 

  )77 ، ص6 همو(
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عـين پيوسـتگي و    در ،ميـان دو كلمـه   تضـاد  و »شـرف  بـي «و  »اشـرف «س اشتقاق جنا
» شرف بي«با صفت منفي  »اشرف«رويارويي افعل تفضيل  بودن، طنز آفريده است. ريشه هم
  از مباني طنزآفريني است. وجمع نقيضين  نيز

 آميز سيدحسن حسينير طنزاشعابديع معنوي در  طنزآفريني عناصرـ 3ـ4

 خشك دنـدان را شكسـتفكر نان
 اكي اسـتجنس سردوشي ما ضـح 

 

ــاور كنــيم ــك پــالوده را ب  بخت
ــ ــيمةبوسـ ــاور كنـ ــوده را بـ  آلـ

 

  )32 ، ص5 همو(
را  كـه پيـري   ،»پالوده« و »شكست« و »دندان« و »نان خشك«تناسب ميان در ابيات مزبور، 

اي  اشـاره  وتناسـب دارد   »بختـك «و  »شكست«با  »فكر نان« كند، طنزآفرين است. مي تداعي
، »سردوشي«تناسب ميان كلمات نيز در بيت دوم  شدن. طنزآميز و تلخ است به عواقب پير

»ساخته است. آميزتلميحي دارد و تصوير طنز ةجنب »آلوده ةبوس« و »اكضح  
***  

 ...  
  در شگفت باش

  خورده از اين حماسة چروك
  از رستمي كه عينكش را

  گوشة دامنت  
  كند جام جم مي

  و گاهي
  ياب يك نخ سيگارغ
  ــچون حضور ديو سپيد ــ

  پشت طاقتش را
  زده هاي حيرت پيش چشم

  )42 ، ص1 همو( !كند خم مي
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ديـو  « و »جـم  جـام « و »رسـتم « و »حماسه« مانند تناسب ميان كلمات حماسي و اساطيري
 و »دامـن  ةگوش ـ« و »عينك« و »خورده چروك« روزمرّه مانندسو و كلمات زندگي  يك از »سپيد

هـايي پيـر و    از رسـتم  ميـز ديگـر، تصـويري متنـاقض و طنزآ    سـوي  از، »نـخ سـيگار   كي«
  ساخته است.پذير  خورده و كرنش شكست

***  
 طفل بلبل در دو مكتب درس موسيقي گرفت

  

 كودكســـتان گلســـتان و دبســـتان قفـــس
 

  )87 ، ص5 همو(
و تناسـب   ،سـو  يك از، »دبستان« و »كودكستان« و »درس« و »مكتب« و »طفل«تناسب ميان 

نشـيني   بـا هـم   سو، طنز آفريده است. ديگر از، »قفس«و  »گلستان« و »موسيقي« و »بلبل« ميان
آمـوختن   )1 كند: مي معنا را افاده دو »)گرفتن درس(«دسته كلمات متناسب، فعل جمله  دو

  .گرفتن اندوزي و عبرت تجربه )2؛ موسيقي
***  

  زد اثبات وجود ازلي گپ مي ةجمع دربار
  پوشي طلب برهان كرد ژنده

  شاعري شعري گفت
  عاشقي آه كشيد
  عارفي هوهو كرد

  )39 ، ص4  همو( !چكش را رو كرد تاجري دسته
آه «، »شعر شـاعر «: كنار هم نشانده است اي ناهمگون را در مجموعه »وجود ازلي«تركيب 

 ؛استاين عدم تناسب و ناسازگاري طنز آفريده  .»چك تاجر دسته«و  »هوهوي عارف« ،»عاشق
، »وجـود ازلـي  « عناصر شعر بيشتر است. ديگراش با  كه ناسازگاري »چك تاجر دسته«ويژه  به
  آفريند. با هريك از عناصر مذكور، معنايي جديد مي تناسب در

***  
 ــ ــيرين خواج ــعر ش ــدانةش  ...گيـرد  از فلك زهر چشم مي رن
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 خنــددزاهـدان را بــه ريــش مــي
 

 ...گيـرد  صوفيان را به پشم مي
 

  )42 ، ص5 همو(
دي ، تصـاوير طنزآميـز متعـد   مزبور در دو بيتو تضاد، تناسب  ةهاي چندگان زنجيره

، »زهـر «، »شـيرين « )2؛ »صـوفي « و» زاهـد «، »رنـد «، »خواجـه «، »شـعر شـيرين  « )1: است ساخته
كنايـه   »گـرفتن  پشم به«. »پشم« و »صوفي«، »ريش«، »زاهد« )3؛ »گرفتن پشم به« و» خنديدن ريش به«

  .انگاشتن هيچ بهاست از 
***  

  گلي پرپر ديد تاجري دسته
  )27 ، ص4  همو(. ياد پروانة كسبش افتاد

اجزاي ناسازگار بيت را به هم پيوسـته و طنـز كلامـي     »پروانـه « ةايهام تناسب در كلم
شـعر   و عنـوان  »تـاجر، پروانـه، كسـب   « و» گل، پرپر، پروانـه  دسته«گروه واژگان  است. آفريده

 دارد. نوعي براعت استهلالِ استهزايي است و به همين ناسازگاري اشـاره  )»ظيرالنّ مراعات«(
حشـرة  «كنيم، كه پروانه در فرهنـگ لغـت معـاني متعـددي چـون       نكته توجه اگر به اين

  بود. معنيِ آن خواهد دارد، بنيان طنز بر جناس تام ميان پروانه در دو »مجوز«و  »معروف
***  

 پنـــد چـــون آب روانـــم مدهيـــد
 

 در خرمن آتش شـرر اسـتآب
 

  )25 ، ص5 همو(
ل تصـويري  منتظره براي نهي مصراع او غير يتعلّ ذكرحسن تعليل و   در بيت مزبور،

  آفريده است. آميزنما و طنز متناقض
***  

  گفت شاعري شعر جهاني مي
  )53 ، ص4  همو( گفت! افتد و داني مي گونه كه مي هم بدان
با تداعي حكايت مربوط به آن  و،گلستان اي از  به جمله ي استتلميحبند دوم شعر 

با شـاهدي   ،كه افتد و داني چنان ،در عنفوان جواني« :كند طنزآميز شعر را آشكار مي ةجمله، اشار
  )138 سعدي، ص. «»سري و سريّ داشتم

***  
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 روزي كـــه از ايـــن عـــذاب آزاد شـــويم
ــ ــكنج القصـ ــس از شـ  روان و روحةه پـ

  

ــ«انــد  طــور كــه گفتــهآن  »اد شــويمبــر ب
ــ ــه روانيــك روز ملقّ ــاد شــويم! ب ب  ش

 

  )64  ، ص5 حسيني(
 ـ    ي اسـت تلميحمصراع دوم شعر مزبور  ام و تـداعي مصـراع   بـه ربـاعي مشـهور خي

 ةشـكنج « و» شدن باد بر« ،»عذاب(«تعابير منفي ديگر از زندگي  .»باد شديم خاك برآمديم و بر از«
شيوة استهزايي و بيان تهكمّـي   كه به »شاد روان«اي است براي تعبير  مهمقدنيز  »)روان و روح
  است. آمده

***  
 مــــورپيــــروان حكمــــت خيرالأ

 

ــي  ــر م ــان راه خنج ــد در مي  زنن
 

  )51 ، ص6 همو(
براي بيان طنزآميـز در مصـراع    يمناسب ةزمين  »هاطُوسأ مورِالأ يرُخَ«مشهور  مثلتلميح به 

 اسـت.  طنـز آفريـده   »زدن خنجر«و  »ورمالأ خير«ميان لازمة معناي  تضاد ودوم فراهم كرده 
انـد. مفهـوم    كاران اصطلاح محافظه روي و به الأمور ظاهراً مدعيان ميانه پيروان مكتب خير

تناسبي پنهان است و  در »ميان راه در«شود، با  المثل فهميده مي ، كه از ضرب»أوسطها«كلمة 
  كند. ميانة راه را تعليلي طنزآلود مي زدن در خنجر

***  
 زندمي»ناالحقأ«ف حق پهلو به فرجامحر

  

 ما زبان از دارهاي صوتي اسـت در زمانِ
 

  )55 همان، ص(
حـرف  «(از آن   هـاي حاصـل   تناسب  ج و مجموعهحسين بن منصور حلاّ ةتلميح به واقع

ايهام تبـادر   »دارهاي صوتي« تعبير .طنز كلامي آفريده است )»دار« و» زبان«، »ناالحقأ«، »فرجام«، »حق
  تناسب دارد.نيز زدن  كند كه با زبان و حرف را به ذهن متبادر مي »تارهاي صوتي«رد و دا

***  
 ي شـــديوســـف شـــعر مـــا مقنّـــ

 

ــما ــاه ش ــيد چ ــزي رس ــه عزي  ب
 

  )71 همان، ص(
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از چاه بيرون  »شعر يوسف« ؛است ميزطنزآ يتصوير ع تلميح به داستان حضرت يوسف
رسد. ناسـازگاري   مي »عزيزي«به  »چاه«جاي او  به شود و مي )كن چاه( »مقنّي«آيد و بلكه  نمي

  كوتاه طنزآميز است. روايت اجزاي اين
***  

ــدارد ــايي ن ــزل ج ــيحت در غ  نص
  

 محل نيست غزل جاي خروس بي
 

  )60 همان، ص(
اً بـه  ، مضـمرّ »نصـيحت « المثل در بيت ارتباط تشـبيهي طنزآميـز ايجـاد كـرده و     ارسال

بـر شـيرينيِ طنـز     »بـودن  محـل  بي«و  »نداشتن جا«اسب تن تشبيه شده است. »محل خروس بي«
  است. افزوده

***  
 خداونـــدا چـــرا در بســـتر جهـــل

 

ــدادي ــه روحــم فرصــت لالا ن  ب
 

  )43 ، ص5 همو(
 »بستر«با و  كودكانه است براي خواب يطنز آفريده است. لالا تعبير »لالا«ايهام در كلمة 

بيـت طنزآفـرين    انه با زبان و موضوعِدر بيت تناسب دارد و همين ناسازگاري تعبير كودك
از ايهام نيـز    حاصل ةاست. تقابل ميان معناي دوگان »گفـتن  نه«لالا  متبادرشوندة معناي است.

  گفتن به جهل. مقابل نه  بستر جهل در  تسليم و خفتن در :طنزآفرين است
***  

ــت ــتان هف ــروه دوس ــن گ ــطاي  خ
ــي  ــاموزون ول ــگ ن ــك آهن ــل ي  مث

ــوسدرد دل ــرا جاسـ ــاي مـ  اروهـ
 

 ...برنـد گاه سـوي پرتگـاهم مـي   
 ...برنـد  نام پـيش دسـتگاهم مـي   

 ...برند خواهم مي پيش خصم كينه
 

  )64و  63 ، ص6 همو(
 و» آهنـگ «بـا كلمـات   سـو   يـك  ازدسـتگاه   .طنز آفريده است »دستگاه«ايهام در كلمة 

و،  »واهخ ـ خصـم كينـه  «و  »جاسـوس «با كلمـات  سو  ديگر ازدارد و طنزآميز تناسب  »ناموزون«
  س است.هاي نظارت و تجس معناي دستگاه ، بهاخير تناسب در
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ــكي ــده ز اش ــدة آكن ــة خن ــت روانماي  س
  

 چون مسيحاي دلِ ما خـرِ لبخنـد شـدن   
 

  )89 ، ص2 همو(
 ـ    »خر«و  »مسيحا«ميان كلمات يا تضاد ايهام تناسب   ةطنز آفريـده اسـت. تعبيـر عاميان

ي بيت ناسـازگاري طنزآميـزي   زبان فخيم و جد خوردن، نيز با معناي فريب به، »شدن خر«
  در شعر سيدحسن حسيني: هاي ديگر ايهام تبادر نمونه دارد.

  شاعر تشنه
  گفت ز دريا مي

  اهل بيت سخنش را
  )26 ، ص4  همو( .به اسارت بردند

، اسراي كـربلا را تـداعي   »اسـارت « و» دريا«و  »تشنه«در تناسب با  :ايهام دارد »اهل بيت«
ابيات شعر را و اين تناسـب و تـداعي    و كلمات و ، سخن»شاعر«با  تناسب در ،كند و مي

سوي افـرادي   ازت سخن شاعر زيرا به سرقت ادبي يا توقيف و ممنوعي ،طنزآفرين است
  .اند دارد كه پوشيده يزيدي دانسته شده اشاره

***  
 ب اسـتدؤكه ظريف و م ـتصوير درد بس

  

 ـ هـا زنـگ مـي    پيش از سفر بـه آينـه    دزن
 

  )17 ، ص5 همو(
بستن اسـت   معناي زنگار به »تصوير«و  »آينه«در تناسب با  ايهام دارد: »زند زنگ مي«فعل 

 دادن اسـت.  لاعزدن و اطّ معناي تلفن ، به»پيش از سفر«و  »بدؤم«و  »ظريف«تناسب با  در ،و
ز ب نيـز معنـايي تهكمّـي و طنزآمي ـ   دؤصـفت ظريـف و م ـ   معنـا، دو  ين دوه اب هتوج با

  د.نياب مي
***  

  شاعري شعر نوشت
  عنكبوتي از سقف

  روي دفتر افتاد
  )49 ، ص4  همو(. آور شد مگسِ معركه نام
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. شـعر شـاعر موجـب سـقوط     كار رفتـه اسـت   به )(افتنان زمان هم ذم و مدح ،در شعر
 ؛)41 :عنكبـوت ال( ﴾بـوت نكَالع يـت بلَ يـوت الب نَوهأَ نَّإ﴿: سستي دارد ةشود كه خان عنكبوت مي

 ـ ثير شعر شاعر خانة سست عنكبوت را ويران ميأيعني استواري و ت كـه   ،ا مگـس كند ام
مدح شعر شاعر و ذم مگس معركه  شود. آور مي يابد و نام صيد عنكبوت است، مجال مي

منتقد ناشي و پ)رمدآور معركـه  مگـس نـام  « اسـت.  هم، طنز آفريـده  كنارِ ، درصـدا)  و رسرعا و پ «
  المثلي مشهور لعنت شده است. است كه در ضرب »معركه خرمگس« همان

***  
 چنـد قحـط گـل اسـت و نسـيم اگر

 فراوانــي اســت و فراوانــي اســت
  

 رسد به لب گرچه مشكل نفس مي
 رسـد  به هر مرغ چندين قفس مـي 

 

 )35  ، ص2 حسيني(
اي كـه فضـاي نـامطلوبي     مـه پس از مقد كار رفته است:  به شبيه به مدح ذمدر شعر، 

خلاف برا ام )»فراواني است و فراواني اسـت «(است  خبري خوش آمده ،ناگهان ،دشو مي نبيا
كه همراه با ايجاد شـگفتي اسـت،    ،اين تضاد انتظار مخاطب پايان خبر خوشايند نيست.

سـازي و ايجـاد شـگفتي     برجسـته  ةهـايي ديگـر از همـين شـيو     نمونـه  طنزآفرين است.
 :طنزآفرين

ــعرم ــة ش ــب موريان  روز و ش
 

 خورد چوبِ اشـتباه شـما  مي
 

 )72 ، ص6 (همو
خطـاي   علتّ شدن و به معناي مضروب نخست به :معناي دوگانه دارد» خورد چـوب  مي«

آن  كـردنِ  چـوب و فرسـودن و نـابود    معنـاي خـوردنِ   به ومشدن است و د ديگران تنبيه
  است. كه در اينجا كنايه از افشاي خطاهاي منتقدان و مدعيان جانب موريانه است از

***  
 دلـــم از تيرگـــي منـــور شـــد

 

 مثل خورشيد روي ماه شـما 
 

  )همانجا(
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 بـه اسـت.   هه است براي مصراع دوم كه مشبنماست و مشب متناقض» از تيرگي منور شد«
، معنايي عكـس معنـاي   »ر شداز تيرگي منو«ارتباط معنايي با  سبب به، »خورشيد روي ماه شما«

  :نماي طنزآفرين هاي ديگر متناقض نمونه يافته است.ظاهري دارد و حالت استهزايي 
 ام؟ نقـش پنـداري از هـيچ    من كـي 

 كـم حاصـلم شـد ز هسـتي و بيش
 

ــيچ  ــاري از ه ــدا ب ــين خ ــر زم  ب
 اندكي پـوچ و بسـياري از هـيچ

 

  )12 ، ص5 همو(
  نما و طنزآميز است. متناقض »بسياري از هيچ« در مصراع پاياني،

***  
 زاري دلـمجز وفور كينه در بازارِ بي

  

پا از جنس ناياب فراواني نديدرد 
 

  )57 ، ص2 همو(
 ،است. خبري است كه ظاهرش وفور نويد استنما)  (متناقضتمام بيت پارادوكسيكال 

گويد. ا از فراواني كينه سخن ميام  
***  

 بگـــو صـــورت ســـنگي روزگـــار
 از اين پس عبور از دلم ساده نيسـت 
ــد ــم زني ــدا ك ــل خ ــه طب ــدا را ب  خ

  

ــد ــيمانيفريبـ ــد سـ ــه لبخنـ  امبـ
ــل   ــار پ ــه معم ــاي ويرانــي  ك  ام ه

ــي ــزون م ــيطانيف  امشــود شــورِ ش
 

  )14 همان، ص(
هـاي   جمله تركيـب  طنز آفريده است؛ از مزبور اي از صنايع بديعي در ابيات مجموعه

كـه هـم   » شـور «و ايهـام در كلمـة    »هـاي ويرانـي   پل« ،»لبخند سيماني«، »صورت سنگي«وصفي 
  معناي انگيزش و هيجان. موسيقي است و هم به ةگان هاي هفت دستگاهاز  معناي يكي به

***  
  نرخ غم ارزان شد

ماز تور  
  )28 ، ص4  همو(. دلِ شاعر تركيد
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 »متـور « و »ارزان«كه نام شعر است، براعت استهلال دارد و در شعر نيز طباق ميان ، »طباق«
معناي  به »ارزاني« و »نرخ«اسب با كلمات بر تن  ايهام دارد و علاوه »متور«طنز آفريده است زيرا 

معنـي   معنـي لفظـيِ آن اسـت، بـه     شاعر تركيدن را كه از لوازم تـورم، بـه   كردن است. آماس
  است.  اصطلاحيِ آن كه تعبيري اقتصادي است نسبت داده و بر طنز كلامِ خود افزوده

***  
 هــاي لبالــب از خورشــيدجــام

 

 دادنــد مــزة بــوف كــور مــي
 

  )40 ، ص3 همو(
طنـز  ظيـر)  النّ مراعـات  (ضـد نشيني كلمات  سازي از طريق انحراف در محور هم برجسته

  ر كلمات بيت ناسازگار است.گيدبا  »بوف كور«است.  آفريده
***  

ــن ــه دل وارد مك ــد ب ــرادر ب  اي ب
 

 زننــد در زمــان شــاه خنجــر مــي
 

  )52 ، ص6 همو(
فعـل   محقّق شده است. ينشين سازي از طريق انحراف در محور هم برجستهدر بيت، 

  به كار رفته و طنز آفريده است.(زمان شاه) براي زمان گذشته  »زنند مي« مضارع

  آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاطنزآفريني عناصر علم معاني در ـ 4ـ4
 چشم من از روز ازل لهجه داشـت

 

»بـود» قنـد «مكان در نظرم »گند 
 

  )45 ، ص5 همو(
ه و زبان گفتاري براي استفاده از فرهنگ عام و استهزاقصد تعريض و  جملة خبري به

كند و  مي بدل» قند«را به خوشايندي » گند«دي كه ناخوشايندي تعم لوحيِ بيان نوعي ساده
  آفريند. طنز مي

***  
  شاعري وارد دانشكده شد

  دم در
  )23 ، ص4  همو(. ذوق خود را به نگهباني داد
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 »نگهبـاني «ت اسـت.  قيآن با خلاّ ده و تقابلِخبري انتقاد از دانشك ةغرض ثانوي جمل
صـورت،    ايـن   در ،صـورت نكـره كـه    شود و هـم بـه   صورت مصدري خوانده مي هم به

شـود. اسـم شـعر يعنـي      مي نگهبان نيز تداعي شدن ذوق شاعر با پسند موضوع هماهنگ
 ـيادآور امانت الهيِ انسان است كـه همـان اراده و خلاّ   »امانت«كلمة  سـت.  ت انسـاني ا قي

از همـان   كه كنايـه  »دم در«تعبير  شود. معنا، گزندگي طنز در شعر بيشتر مي تداعي اين با
محـض   لحظة ورود است بر طنز شعر افزوده است؛ گويي سرنوشت ذوق آن است كه به

  ورود به دانشكده قرباني شود!
***  

ــا ــيدع  درد جوشــدگــر از دل ب
 

 سرِ موجِ اجابت زير آب است
 

  )18 ، ص2 همو(
دردي  سـرِ بـي   كسـي اسـت كـه از    يخبـري تـوبيخ و اسـتهزا    ةغرض ثانوي جمل ـ

نيـز   )»سر موج اجابـت زيـر آب اسـت   «(تصوير مصراع دوم  ع اجابت دارد.كند و توقّ مي دعا
 اسـت.  جاي آنكه بالاي آب باشد، زير آب است و غرق شده به ،سرِ موج .طنزآميز است

  كردنِ او، بر تلخي طنز افزوده است. نفله معني ، به»كردن سر كسي را زيرِ آب«تعبير 
***  

ــورد ــگ خ ــادة گلرن ــا ب ــافظ م  ح
 

 تا به قيامت عسس آتش گرفـت
 

  )19 ، ص5 همو(
بـراي   »تـا بـه قيامـت   « م قيـديِ م متمقصد استهزا و ريشخند است. تقد خبري به ةجمل

و وم اسـت  قيد جملة د »قيامت به تا« عسس است. آن در استهزا و ريشخند بر نقشِ كيدأت
 آتش گرفت و اين سوختن تداوم داشـت.  ،عسس، از خشم و حسادت )1 :معنا دارد دو
حـافظ بـادة گلرنـگ     آمد عـادت،  ، بر خلافاهل آتش شد يعني ،عسس، روز قيامت )2

  !م رفتعسس به جهنّاما  خورد
***  
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 طوقِ دنيا گردن گردنكشان را زيـور اسـت
  

 اند بندي كرده اين خران افسار را هم جيره
 

  )44 ، ص6 همو(
ضمير اشارمسند ةسـازي نحـوي اسـت تـا رابط ـ     براي برجسته »اين خران« ةاليه همراه 

  بيان كند. ،كيدأبا ت، »اين خران«را با  »گردنكشان«تشبيهي ميان 
***  

 اي پيـــدا بـــودانتهـــاي قفســـم روزنـــه
  

 اشتديدم آن روزنه ره در قفس ديگر د
 

  )87 ، ص5 همو(
طريـق ايجـاد    از ،است. طنـز و انتقاد از آن مضحك  يتغرض ثانوي خبر بيان وضعي

معنـاي بيـت   ، »ديگـر « ةتا پـيش از آمـدن كلم ـ   .است شكل گرفتهگيري،  شگفتي و غافل
 ـرود،  ميع خبري خوش كننده است و توقّ روشن و اميدوار ـ ام  ع بـا تصـويري   ا ايـن توقّ

  شود. اده ميشگفت و مضحك پاسخ د
***  

 عشق مغلوب هـوس شـد عاقبـت
 ــ ــاي قلّـ ــرد كبريـ ــاد بـ  ه را از يـ

ــ ــر عــذاب م  كشــانيداد فرمــان ب
 

 خس شد عاقبت و گُل اسير خاك
ــا مگــس شــد عاقبــت   شــاهباز م

خواران عسس شد عاقبـتيپير م 
 

  )26 ، ص5 همو(
قصـد طنـز و    به »ه را از ياد بردكبرياي قلّ«ليه جملة إخير در ذكر مسندأدر بيت دوم، ت

تـر كـرده اسـت. بيـت تلمـيح دارد بـه        نزديـك  »مگس«را به  »شاهباز«زيرا  ،استهزاست
  بيت حافظ:  اين

 يــار دارد ســر آزردن حــافظ يــاران
 

 آيد شاهبازي به شكار مگسي مي
 

  )490 ، ص(حافظ
ـ )»كشـان  مي داد فرمان بر عذابِ«(نخست  ةنهاد در جمل در بيت سوم نيز حذف   قصـد  هب

ايـن  . )»خواران عسـس شـد عاقبـت    پير مي«(گيرد  انتظاري است كه با شگفتي پاسخ ميايجاد 
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ر ثّؤم ينحو به ،جايي نحوي و قراردادن بار معنا بر دوش قافيه با جابه ،ت مضحكوضعي
  آمد عادت بر ابعاد طنز افزوده است. اسلوب خلاف است. بيان شده

***  
 سالكا كام تو شـيرين و سـلوك تـو متـين

  

ــ ــاز بخ ــدن اراي تملّ ــمرقند ش ــه س  ق ب
 

  )90  ، ص2 (حسيني
 ،كه منـاداي ايـن شـعر اسـت     ،سالك ست.قصد توبيخ و استهزا ندا بهدر بيت مزبور، 

كلمات مصـراع   زند. ق و خودشيريني گام ميطريق تملّ سلوك معنوي، در و جاي سير به
ايهام تبادر دارد و  + قنـد)  (سمر »سمرقند« ،م است. همچنينگويي و تهكّ وارونه ةشيو ل بهاو

  كند. ق را به ذهن متبادر ميهاي شيرين و دروغين اهل تملّ افسانه
***  

ــ ــهةچنت  هــا هــم خــالي اســتآيين
 يــن و ناغافــل ز پشــتاي زردشــنه

 

 حلقــة مفقــوده را بــاور كنــيم
ــيم ــاور كنـ ــزوده را بـ  ارزش افـ

 

  )33 ، ص5 همو(
 ةيعنـي جمل ـ  شود؛ ديده مياع ها، كمالِ انقط در هر دو بيت، از نظر پيوستگي مصراع

گيري تشـبيه مضـمر    اين گسستگي موجب شكل التزامي آمده است. ةخبري همراه جمل
را  (موجـودي ميـان انسـان و ميمـون)    مفقـوده   ةهـاي خـالي تصـوير حلق ـ    آينـه  :اسـت  شده
چون زرين اسـت ارزش   ؛است »ارزش افزوده«و دشنة زرينِ غدر و خيانت  دهند مي نشان
ارزش اخلاقـي و   ،لابـد  ،و چون دشنه است و ناغافل اسـت و ناجوانمردانـه  ي دارد ماد

  دارد. )!( معنوي
***  

 شلوار شـعرم رفـت از يـاد عسـس ةپاچ
  

 اند بندي كرده چون سگان هار را هم جيره
 

  )4 ، ص6 همو(
چون كلامِ اصلي موهمِ خلاف مقصود است و وجود دارد.  (احتراس)تكميل در بيت، 

 مجموعِ در شود. است، با آمدن مصراع دوم، مقصود شاعر روشن مي بهمنيز معناي آن م
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نكتـة   ماننـد شـده اسـت.    »سگ هـار «به (تشبيه مضمر) شكل پوشيده  به »عسس«مصراع،  دو
شـلوار   ةبر تشبيه عسس به سگ هار، اين است كه سگ هـار پاچ ـ  علاوه ،طنزآميز بيت
  يرد.گ را مي »شلوار شعر ةپاچ«گيرد و عسس  انسان را مي

***  
 يرِ عهــد عتيــقحــذز اصــوات ت 

 زده هـــاي ريمـــل و هـــم از غـــزل
ــدز فاضــل ــه ســبك جدي  نمــايي ب

 

 ام دوسـتان ز هين و هـلا خسـته  
 ام دوســـتان ز شـــعر اوا خســـته

 ام دوسـتان لذا ... هكذا ... خسـته 
 

  )108 ، ص2 همو(
 اصـل كـلام ايـن    .كـار رفتـه اسـت     بههر سه بيت ايجاز حذف  هاي دومِ در مصراع

و  »لـذا «، »اوا«، »هـلا «، »هـين «است: از كساني كه در شعر و سخنشان كلمـاتي چـون    بوده
سـاز   سخن، زمينه اشاره به اين اطوارهاي ناپسند اهل در ،ايجاز ام. آورند خسته مي »هكذا«

كـه   ــ ـ »هلا«و  »هين«گذاري تهكمّي و استهزايي بر  جمله نام از ؛آفرينش طنز كلامي است
شعر «اضافة بيانيِ  ،نينچهم .»يرحذاصوات ت«نام  به اندــ تحريض و ترغيب اصل اصوات در
كه بيانگر استهزا و انتقاد است. »زده هاي ريمل غزل«و نيز تركيب وصفيِ  »واا  

***  
  تاجري مجلس تفسير گذاشت

  ابتدا
  )30 ، ص4  همو(! فاتحه بر قرآن خواند

تـر از   معنـايي بسـيار گسـترده    »خوانـد  ابتدا فاتحه بر قـرآن «جملة  دارد. ايجاز قصرشعر 
بـه   هتوج با ،همچنين آن عميق است. ثير انتقاد طنزآميزِأدليل، ت همين به ،الفاظش دارد و

او از  ابتـداي مجلـس تفسـير بيـانگر مقصـود      رفتار تـاجر در  ،»)براعت استهلال(«نام شعر 
  برگزاري مجلس تفسير قرآن است.

***  
  گرفت تاجري پشت تريبون هنر جاي 

  !ار عزيزحضّ«گفت: 
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  .» ... غرض بنده سخنراني نيست
  سه ساعت ديگر دو

  معدة آن تاجر
  )52 همان، ص( مورد تشويق اهل هنر واقع شد!

از  بخشـي  محقّق شده اسـت.  استهزا و انتقاد از طريق حذف و ايجازدر شعر مزبور، 
 اسـت.  در متن آمدههاي آن  ا نشانهحذف شده ام ،رگويي تاجر استكه بيانگر پ ،روايت
 »تـاجر  آن ةتشـويق معـد  «دهـد و   بـودن سـخنراني را نشـان مـي     طولاني »سه ساعت دو«تعبير 
  كي بوده است.متّ )!( دهد كه سخنانِ تاجر به چه منبع معتبري مي نشان

***  
  لنگيد شاعري مي

  خورد ناقدي نان مي
  )24 همان، ص(! خورد تاجري پستة خندان مي
 .است نحوي است كه ارتباط معنايي سه جمله بيان نشده حذف و ايجاز در سخن به

ناقـد   :كنـد  طنـز پنهـان شـعر را آشـكار مـي      ،در ارتباط معنايي ميان اين جمـلات  ،لمأت
  ت مضحك خرسند است.خورد و تاجر از اين وضعي ضعف شاعر نان مي از

***  
 در تاريخ، نامعمول نيست ،طبق معمولي كه

  

 خورد ربت ميو از پندار ض نص حق از ظنّ
  

  )27 ، ص3 همو(
صورت گرفتـه؛ يعنـي تكـرار جمـلات      اعتراضطريق   در بيت مزبور، طنزآفريني از

» طبـق معمـول  «تكـرار معنـاي    )»در تاريخ نامعمول نيست«(توضيحي وابسته  ةجمل عرض. هم
كـه   ،مفهـوم  يـن . ا»است چيزي كه به آن عمل شده«حال ايهام دارد به معناي   عين  است و در

 ،باشد و پندار متداول باشد و در تاريخ بارها تكرار شده حق از ظنّ خوردن نص تضرب
طنـزي   »در تاريخ نـامعمول نيسـت  « ةايهام جمل سبب است كه به تراژيكت وضعي بيان يك
  است. تلخ يافته
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  شاعري
  وام گرفت

  )25 ، ص4  همو( .شعرش آرام گرفت
گـرفتن   ت ارتباط ميـان وام علّت. كار رفته اس به ايجاز حذف و ايجاز قصردر شعر، 
شــدن شــعرش نيامــده اســت و قــدرت قافيــه و رديــف ايــن ارتبــاط را    شــاعر و آرام

 )»شـعرش آرام گرفـت  «( و )»شاعري وام گرفـت «(شعر  ةدو جمل هر ،همچنين شود. مي رمتذكّ
  .(ايجاز قصر)لفظ اندك بيانگر معناي بسيارند  به

  ـ نتيجه5
 در  اسـت. ناسـازگاري و تنـاقض   » نظـام انديشـه  «و   »نظام بلاغـي « و »نظام زباني«شعر برآيند

ساز طنز شود. در اشعار و ابيات طنزآميـزِ سيدحسـن    تواند زمينه ها مي هريك از اين نظام
هـايي پرشـمار دارد و،    هاي طنز زباني و طنز بلاغي و طنز ساختاري نمونه حسيني، گونه

اسـت.   هاي بلاغي شعر خلق شده است متمايز اساس قابليت ميان، طنزهايي كه بر آن از
پذير است: نخست بيان هنري و تـرك تصـريح كـه تمهيـدي      جنبه تأمل تمايز از دو اين

داشتنِ طنز از زمانمندي و نگرش سطحي و عوامانه.  پذيري شعر و دور است براي تأويل
ا كـه  معن ـ ايـن  سازي نقش خاص عناصر بلاغي در آفـرينش طنـز؛ بـه    ديگر برجسته دو

طنز، هنگام طنزآفريني در شعر  ها در شعر غير ِ آن بر كاركرد معمول عناصر بلاغي، افزون
آفرينند كه موجب گسترش دامنة خلاّقيت و گريز شـعر از تكـرار    هايي جديد مي قابليت

هـاي متـداول طنزآفرينـي     بر زمينه كه علاوه اي گونه شود؛ به فرسود مي هنجارهاي دست
مضموني)   هاي طبعي گيري در ساختارهاي روايي و شوخ سازي، غافل دهاي مشهور، تيپبه رخدا (ارجاع

ت  در را  زبـان و بيـان    هـاي نامكشـوف   شعر سيدحسن حسيني طنزآفريني بلاغي ظرفيـ
(عناصـر علـم   هاي معنـايي و لفظـي    آورد، خواه با قابليت تناسب خدمت متن طنز درمي   به

و خـواه  (عناصـر علـم بيـان)    سـازي   انگيـزي و تصـوير   ليا با كاركردهاي خاص خيا بديع)
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ترتيـب، دامنـة     ايـن   ، و بـه (عناصر علـم معـاني)  هاي صرفي و نحوي زبان  طريق قابليت  از
  كشاند.  هاي بلاغي متن مي امكانات طنزآفريني را به جنبه

  منابع
  .1382، تهران رازو ، چاپ هشتم،سال ادب فارسي) 150(تاريخ  از صبا تا نيما ،پور، يحيي آرين

  .1371، نشر فردا، اصفهان شناسي مطايبه نشانهاخوت، احمد، 
  .1385، مرواريد، تهران فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزاصلاني، محمدرضا، 

يك متن معتبر چاپي)،  و اساس بيست بر ديوان حافظ(جامع  خاطر مجموعالدين محمد،  حافظ، شمس
  .1381وم، فاخر، تهران اديب، چاپ د كوشش شفيع شجاعي به
  .1385، تهران انجمن شاعران ايران ،در ملكوت سكوت، دحسن، سي)1( حسيني
  .1386، تهران ، انجمن شاعران ايرانگردباد ةسفرنام ،)2(ــــــ 
  .1389، تهران ، انجمن شاعران ايرانتنها طرف آفتاب را گرفت ،)3(ــــــ 
  .1391، تهران مهر ةسورشركت انتشارات تم، ، چاپ هشداروي طرح ژنريك نوش ،)4(ــــــ 
  .1392، تهران ، افقهاي بايگاني بال ،)5(ــــــ 

  .1393، شركت انتشارات سورة مهر، تهران فستيوال خنجر)، 6ــــــ (
  .1375، تهران مرواريد ،فرهنگ اصطلاحات ادبي ،داد، سيما

  .1385ي، هرمس، تهران تصحيح محمدعلي فروغ ، بهكلّيات سعديالدين،  سعدي، مصلح
1380، تهران يزدان ،درخت تك در ،»طنز حافظ« ،درضاشفيعي كدكني، محم .  
  .1389، تهران مركز حسن افشار، نشر ة، ترجمآيروني، موكه، داگلاس كالين

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

  ادبيات داستاني دفاع مقدس هاي غيرسازي در نظرية  شيوه
  )ناسي مباني ادبيات داستاني دفاع مقدسش جستاري در اصطلاح(با تأكيد بر كتاب 

*فرانك جمشيدي
1

  (پژوهشگر مركز مطالعات و تحقيقات ادب پايداري؛ نويسندة مسئول) 
  آموختة دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي) (دانش پور مرضيه آتشي

  چكيده
هاي دانش و  ي ناگسستني با نظامگرو پيوندها در ماهيت و هويت ادبيات دفاع مقدس

قدرتي است كه گفتمان غالب را در نگاه به دو پديدة انقلاب اسلامي و جنگ 
هاي غيرسازي در نظرية  مكانيسمموضوع اين مقاله بررسي  دهند. مي ساله شكل هشت

شناسي مباني  در اصطلاح جستاريبر كتاب  تأكيد ادبيات داستاني دفاع مقدس (با 
از مفاهيم نظريِ   استفاده با .، نوشتة احمد شاكري) استاستاني دفاع مقدسادبيات د

را به  ايم چرايي و چگونگي اهتمام نويسندة اثر گفتار و تحليل گفتمان، كوشيده نظم
منزلة  باب ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات دفاع مقدس، به پردازي در نظريه

بخشي و مديريت تنازعات  هي و جهتد گرفتن ابتكار عمل براي سامان  دست در
كنيم.  است، بررسي و تبيين دو ادبيات شكل گرفته تدريج پيرامون اين گفتماني، كه به

دهد نويسنده براي اثبات و تثبيت گفتمان ادبيات داستاني دفاع  مي ها نشان بررسي
اجتماعي  برساخت«، »جايي مسئله با موضوع جابه«، »گذاري نام«هاي  مقدس از مكانيسم

                                                      
* faranak.jamshidi@gmail.com  
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از  ارائة رهنامه (دكترين) پيش« و» مثابة يك مسئله موضوع و جاانداختنِ آن به  از يك
بهره » تبيين دقيق مسئله براي اثبات و تثبيت گفتمان ادبيات داستاني دفاع مقدس

گفت نظرية ادبيات داستاني دفاع مقدس شاكري   توان كه مي جايي است؛ تا برده
   نامد. مي» ضدهاي خاص«ها را  نويسندگاني است كه او آن عمدتاً براي دفع خطر

گفتمان ادبيات داستاني دفـاع مقـدس، غيرسـازي، نظـم گفتـار، شـاكري،       كليدواژگان: 
 .شناسي مباني ادبيات داستاني دفاع مقدس جستاري در اصطلاح

  ـ مقدمه1
، »ادبيات دفاع مقدس« و »ادبيات انقلاب اسلامي«رغم بسامد فراوان كاربرد دو اصطلاح  به

شدت محلّ مناقشه است: نخست  دو به كم، دربارة اين هر  موضوع، دست همچنان، سه
اصطلاح يادشده بسيار  مانع دو و تعريف دقيق و جامع كه تعيين آن در (چيستي)ماهيت 

ب هاي فرارويِ ادبيات انقلا»غير«به تكثرّ  توجه مؤثرّ است؛ دوم هويت كه تعيين آن با
بودن  نمايد؛ سوم مستقل يا تابع مي اسلامي و ادبيات دفاع مقدس، اگرنه ناممكن، دشوار

برانگيز  اي بحث موجود و ادبيات معاصر ايران كه همچنان مسئله پيش دو از ادبيات از آن
مثال، برخي موجوديت مستقلّ ادبيات انقلاب اسلامي را يكسره  است. براي

هاي  بندي و متقابلاً برخي، در تقسيم )108-96  محسن حنيف، ص حنيف و (كنند  مي نفي
؛ )21-15 سنگري، ص  (دانند  را داراي موجوديت و هويت كاملاً مستقل مي ادبي، آن

اثر ادبيِ  پديده هر بودن اين بر تاريخي تأكيد از موافقان با تفاوت كه جمعي اين با
-11  خاتمي، ص  (اند  لاب اسلامي دانستهاز انقلاب اسلامي را ادبيات انق شده بعد خلق

به  كردن ابعاد فرهنگي و اجتماعيِ پديدة يادشده و نظر ديگر، با برجسته و شماري )21
و   شمار آورده  را نوع ادبي جديدي به اش، آن هاي غالباً محتوايي و ايدئولوژيكي ويژگي

؛ 150-148 رحماندوست، ص  ( اند. كرده  ميانِ آن با ديگر انواع ادبيات معاصر مرز ترسيم
  )432 ؛ شاكري، ص63-61  كافي، ص
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شدگي ادبيات انقلاب  شدگي ادبيات دفاع مقدس اندكي متفاوت با مسئله و اما مسئله
كه، اغلب،  ادبيات است؛ چندان  از ارتباط آن با اين چيز ناشي از هر اسلامي و بيش

گفتمان ادبيات انقلاب اسلامي و پيدايي  »خوديِ«مقدس را ادبياتي برآمده يا  ادبيات دفاع
. )389- 386 كمري، ص  (اند  بخش ادبيات انقلاب اسلامي دانسته را تداوم و رشد آن

مقدس  توان ذيل ادبيات دفاع پرسش، كه چه اثري را مي سبب، اين  همين به
به پاسخ، برخي معيار را پايبنديِ اثر  كرد، همچنان پرسشي جدي است. در محسوب
ها  ارزش هاي دفاع مقدس و اهتمامِ آن به تثبيت و تحكيم و تبليغ و ترويج اين ارزش

است كه  . نزد برخي ديگر معيار اين)311 ؛ تندروصالح، ص72-71 شاكري، ص  ( دانند مي
هاي جنگ  ها و آفت بيان آسيب داريِ اوضاع جامعه، به حد، با آينه چه اثر تا آن

حنيف،   (هاي دفاع مقدس باورمند باشد  ه الزاماً به ارزشآنك بي   ــ است  پرداخته
اند كه چنانچه  آن  و، سرانجام، برخي بر )215 شلدره، ص  ؛ اكبري18 ؛ سليماني، ص27-20 ص

ــ صرفاً به صلح و  از دفاعي يا تهاجمي  اعم   نوع جنگي ــ كردن هر اثري با محكوم
  گنجد.  مي از صلح بينديشد، ذيل ادبيات دفاع مقدس دفاع

  ـ بيان مسئله1ـ1
كند كه چرا ماهيت و هويت ادبيات دفاع  اجمال گذشت تا حدودي آشكار مي آنچه به

برانگيز است. اما  از ادبيات انقلاب اسلامي، موضوعي بحث مقدس، حتيّ بيش
هاي آشكار يا  گردد به ربط و نسبت مقاله برمي شدگيِ آن براي نگارندگان اين مسئله
را  هاي دانش و قدرت كه گفتمان غالب نوع ادبي با نظام هاي ناگسستني اينپيوند
  دهند.  مي ساله شكل پديدة انقلاب اسلامي و جنگ هشت نگاه به دو در

در  جستاريبا ملاحظة آنچه گفته شد، تمركز نگارندگانِ مقالة حاضر بر نقد كتاب 
اثر،   بررسي اين  روست كه با  آن از 1شناسي و مباني ادبيات داستاني دفاع مقدس اصطلاح

                                                      
 عنوان  با) 25/8/1395(كشور  سراسر هاي دانشگاه علمي  هيئت اعضاي سال كتاب دورة دومين در مزبور، كتاب .1
 در همچنين،. كرد  يافتدر را دهخدا نشان و آمد شناخته تقدير شايستة اثر انساني، علوم حوزة  در ،»دهخدا نشان«

 .شد  معرفّي تقدير شايستة اثر ادبي، پژوهش گروه در ،)1396( مقدس دفاع كتاب بهترين انتخاب دورة هفدهمين
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پيوند عميق با واقعيت اجتماعيِ اكنون  را در (آنچه اثرقصد آشكارسازي مسئلة آن  به
باب  پردازي در شود كه چرا و چگونه اهتمام نويسندة اثر به نظريه ، تبييندهد) مي قرار

عمل براي  ابتكار گرفتن دست منزلة در ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات دفاع مقدس به
دو ادبيات  تدريج پيرامون اين بخشي و مديريت تنازعات گفتماني به دهي و جهت سامان

  است.  شكل گرفته

 هاي تحقيق ـ ضرورت2ـ1

توان برشمرد كه، از  باب كتاب يادشده مي سه ضرورت عمده براي پژوهش در
عني كتاب سه، ضرورت نخست مستقيماً به محتواي آن معطوف است؛ ي هر اين

حوزة ادبيات داستاني دفاع مقدس  محور در نظر اولين منبع پژوهشي بوميِ مسئله مورد
بررسي آراي منتقدان و پژوهشگران  و واكاوي اصطلاحات و مباني آن است و در

  جدي دارد.  ها در چارچوب فلسفة اسلامي اهتمام  داخلي حوزة مذكور و تحليل آن
واقع، شاكري  گردد. در دانش برمي    ـ ي در نظام قدرتضرورت دوم به جايگاه شاكر

از پركارترين نويسندگان ادبيات انقلاب  )1نظام جايگاهي ويژه دارد:  دليل در اين  به دو
منتقد  )2طرح مباحث نظري و نقد ادبي است؛  پيشينة قوي در اسلامي و دفاع مقدس با
شود. او  يات انقلاب اسلامي منتشر ميعنوان ادب حال حاضر به جدي ادبياتي است كه در

سبب، ويژگي برجستة   همين كند و، به مي همواره جريان كليّ ادبيات داستاني را رصد
  هاست. روزبودنِ آن نقدهايش به

نشده اما پنهان كتاب شاكري است و  ضرورت سوم ناظر به داعية تصريح
كرد؛   آن قائل است استنباط به را از ضرورتي كه نويسنده براي پژوهشِ خود آن توان مي

باشد  باب ادبيات داستاني دفاع مقدس و، شايد بهتر  پردازي روشن در يعني نبود نظريه
هاي  طول سال به تعريف و تعيين مباني نظري اين ادبيات در از اهتمام بگوييم، غفلت
شناسي  يبهاي آس شده بحث سو كه خود موجب   اين  گيريِ آن به از شكل متمادي از بعد
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توان  ترتيب مي اين ثمر باشد. به كم، كم  ثمر يا، دست ادبيات داستاني دفاع مقدس بي
پردازي براي ادبيات داستاني دفاع مقدس  كتابِ خود داعية نظريه دريافت شاكري در

دهي تنازعات  ادبيات به سامان اندركاران اين رو، بررسي اينكه اولويت دست اين دارد. از
 رو كند ضرورت دارد. توفيق روبه پردازي با را به نظريه حد اهتمام ايشان چه ماني تاگفت

 ـ مباني نظري تحقيق3ـ1

و با برداشت آزاد از آنچه تلطفّ در كتابِ  (نقد نظرية ادبي)با توجه به رويكرد اين مقاله 
انقلاب اسلامي ايران و جنگ  گفت توان ، ميآورده است )308-306  ص  (خود 
كردن  متأثرّ )1ترين رويدادهاي معاصرند:  بعد مهم چهار كم، از  ساله، دست هشت

ايجاد تغيير  )3هاي ادبي جديد؛  پيدايي ارزشبه  كمك )2خود؛  از  گفتمان ادبي جامعه
سازي و  مفهوم )4تلقيّ و دريافت نويسندگان و خوانندگان از فعاليت ادبي؛  در

وب تفسيري جديد براي فهم ادبي رويدادها و وقايع، چهارچ دادن مخاطبان به يك سوق
  ها و موضوعات. و مسئله

گفتمان انقلاب « پديده به با نظرداشت ابعاد چهارگانة مزبور، در اين مقاله، از اين دو
بر اين، گفتمان جنگ را همچون گفتماني  كنيم. افزون ياد مي »گفتمان جنگ«و  »اسلامي
انگاريم كه مجموع سرماية زباني  ن انقلاب اسلامي ميدرون گفتما شده در بندي مفصل

درون ادبيات دفاع  از ادبيات انقلاب اسلامي، در يا واژگاني انقلاب اسلامي را، بيش
نظم گفتماني جديد  ترتيب، به پيدايي و رشد يك  اين كرده و، به مقدس تحكيم و تثبيت

  است.  جر شدهبندي تحولات زباني در ايران حول آن من و حتيّ صورت
نظم گفتاريِ   پذير دربارة اين نظمِ نوپديد ظهور و بروزِ آن در كالبد يك نكتة بسيار درنگ

نظر   باشد بگوييم، يك نظام معنايي است؛ نظامي كه به  كاملاً ساختاريافته و، شايد بهتر
 بيشتر  با آن، هرچه  هاي معارض راندن همة گروه رسد استحكام و استمرارش، با بيرون مي

، حتيّ )6  ص  (گلوجه   گفتة عظيمي است، به  دليل توانسته  همين  باشد. به  تضمين شده
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بندي تحولات زباني  دهد و در صورت  يافتن جنگ همچنان به حيات خود ادامه از پايان  پس
بخشي به  از زبان گفتاري و نوشتاري و زبان ادبي يا غيره، و مشروعيت  ايران، اعم  در

  كند.   ن تحولات نقش اساسي ايفااز اي  توليدات ناشي
سوي  تحقيق به  اجمال آمد ما را در تدوين مباني نظري اين شرح و بسط نظري آنچه به

مثابة  گفتار به  )1از:   است  ها عبارت دهد كه ايدة بنيادين آن مي  هايي سوق كاربست نظريه
رِ حفظ و ثبات س  ناپذيري كشمكش دائمي يا تنازع گفتماني بر اجتناب  )2نظم برساخته؛ 

د به   نظر و نشرِ آن به  نظم مدت خودي   گامي در مدد پيش اشكال متعدتعريف هوي
هاي ناپذيرفته؛  خودي  هاي آن با غير نظم و تعيين مرز فارق   شده در اين پذيرفته

به رشد و پويايي حيات گفتمان   هاي رقيب براي كمك بودن وجود گفتمان الزامي  )3
  ها. خودي  راني غير حاشيه هاي طرد و به روزشدگي مكانيسم ن، بهاز آ  تر خودي و، مهم

ايم:  گرفته  بهره پرسش اينگويي به  گانة فوق براي پاسخ هاي نظري سه ما از انديشه
را  ها و او اين مكانيسم  راني در كتاب شاكري چيست حاشيه هاي طرد و به مكانيسم

  است؟ كار گرفته  كتابِ خود چگونه به در

 يشينة تحقيقـ پ4ـ1

با ملاحظة آنچه در مرور بر مباني نظري گفته آمد، تا پيش از اين تحقيق، تلاش براي 
رهگذر تعريف  بهانة نقد اثري كه از راني، به حاشيه هاي طرد و به دادن مكانيسم نشان

پردازي براي  ادبيات داستاني دفاع مقدس و مبانيِ آن به نظريه اصطلاحات حوزة
گفتگوي  مؤلّفان روايي؛ در«سابقه نيست. مقالة   به  است، مسبوق پرداختهادبيات  اين

، نقد ادبيسادات پيغمبرزاده و ديگران،  (نوشتة ليلا »انتقادي با گفتمان ايدئولوژيك دهة شصت
را  ترين مقالاتي است كه بيشترين پيوند مهم از )134-107  ، ص1396 ، بهار37 سال دهم، ش

ضوع مقاله تبيين رفتار فرهنگي مؤلّفان روايي دهة شصت با پژوهش حاضر دارد. مو
  دهه است. بندي و تحليل گفتمان رواييِ آن طريق صورت از
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توان نظير اين  پوشي از زمينة اهتمام اين تحقيق، يعني نقد نظريه، مي با چشم
 ، علل وها عهد صفوي؛ زمينه شعرستيزي در« )1نيز بازجست:   مقاله را در اين دو اهتمام

نامة ادب  كهن(نوشتة تقي پورنامداريان و ديگران، » اساس مفاهيم تحليل گفتمان  مصاديق بر
كمك مفاهيم نظري  كه نويسندگانِ آن به )24-1 ، ص1396 ، بهار1 ، سال هشتم، شپارسي
سازي شعر شيعي و  اند چگونه شاهان عصر صفوي به برجسته داده  نشان 2و موفه 1لاكلا

فكري و گفتمان  تنازع گفتماني گفتمان روشن« )2اند؛  دحي پرداختهراني شعر م حاشيه به
بر ادبيات   تكيه  از انقلاب اسلامي با هاي ادبيات داستاني بعد تعيين مؤلفّه سياسي در

 3دست انتشار) ، درپژوهي ادبي متنپور،  (نوشتة عباسعلي وفايي و مرضيه آتشي »جنگ/ دفاع مقدس
كارهاي   و  دادن ساز همان مفاهيم نظري لاكلا و موفه براي نشان كه نويسندگانِ آن نيز از

  اند.  گرفته از انقلاب اسلامي بهره راني در ادبيات داستاني بعد حاشيه سازي و به برجسته

  ـ بحث اصلي2
گفتة فوكو در  هاي بنيادين فرهنگي كه بر زبان حاكم است، به قوانين متأثرّ از رمزگذاري

نهد؛ نظمي كه  مي  فراز نظمي تجربي بنا  را بر  ها دگي انسان، زننظم گفتاركتاب 
ترين شكلِ آن همان نظم گفتار است كه همة ما  حال ناملموس عين آشكارترين و در

درونِ آن احساس  كار داريم و در و ــ با آن سر آنكه متوجه آن شويم بي   ها ــ انسان
كدام قانون عام   دارد، از كل وجود نظم در . اينكه چرا اين)13-11ص   (كنيم  راحتي مي

شده   نظم خاص مستقر توان برشمرد و چرا اين اصولي براي آن مي كند، چه مي پيروي
را  كوشند آن هاي علمي يا تفسيرهاي فلسفي مي موضوعاتي است كه نظريه نظم ديگر)  (نه

خواهيم  اينجا فقط مي  مقاله نيست، بلكه در  دهند و منطقاً هدف بحث ما در اين توضيح

                                                      
1. Laclau, Ernesto   2. Mouffe, Chantal 
2.  

  :DOI( .10.22054//ltr.2018.26137.2034. شناسة ديجيتال: (3
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واسطة  كنيم كه نظم گفتار چگونه، به خصوص نظم گفتار روشن اي اجمالي در مقدمه با
را  استقرارِ آن اهتمام دارد، آنچه نظم است و به خواهندگي آنچه موضوع ميل اين

  گذارد. مي هاي متعدد طرد كنار خواهد با مكانيسم نمي
نچه به  واسطة آ و اين واقعيت به )13 همان، ص  (گفتار داراي واقعيتي مادي است 

معناي آن است  بودن واقعيت گفتار به يابد. مادي بروز مي  و آيد ظهور نوشت درمي و  گفت
ماده بر گفتار نيز مترتّب  بر هستي و حيات يك هاي حاكم ها و ويژگي كه تمام نشانه

فيت گفتار براي پذيري كه بيانگر ظر پذيري و تغييرپذيري و تحريف جمله زوال است؛ از
پذيرش اَشكال متعددي از حيات يا هستي است، نه ممات يا نيستي. همچنين 

تملكّ كسي  وراي گفتار نه هميشگي است، نه در دهد كه نظم مستتر در مي نشان
)  ت درجا) هماناليبر   آنكه دالّ از نظم گفتار، بيش . بنابراين، وجود ناپايداري يا سي

مادي   واقعيت«بر بخش مهمي از سرنوشت  درونِ آن باشد، ناظر تي بهكاس  و  يافتن كژي راه
  پوشيد. آن چشم توان از است كه نمي جا) (همان »گفتار

هاي  قالب شخصيت اي براي كساني كه، در نيافتن نظم گفتار در هر جامعه تداوم
كننده  گراناند ن رساندن نظم خاصي  بلوغ  حقيقي يا حقوقي، متوليّ پايش و رسش يا به

فرآيند اين  ها تثبيت و تحكيم نظم گفتار است، بر هرآنچه در است. چون داعية آن
كوشند،  نهند و مي مي »تحريف«كند نام  يافتگي و استحكام مانع و اخلال ايجاد ثبات

بيني يا از پيشرفت بيشترِ آن پيشگيري  هاي انحراف را پيش اتخّاذ تدابير متعدد، بزنگاه با
  مقابله بپردازند. آمده به با انحراف پيش كنند يا

قدرت  آنِ واحد، دو نيافتن نظم گفتار ناشي از آن است كه گفتار، در تداوم نگراني از 
سازي نظم و ديگري قدرت  دارد؛ يكي قدرت انباشت نما) (متناقضپارادوكسيكال 

ماهيت به همين  نظر زدايي و ايجاد خطر براي تداوم آن. گويي گفتار با انباشت
اي دائمي است ميان ماديت خود و  درونِ خود حامل مبارزه پارادوكسيكال همواره در
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طريق  سو ماديت گفتار از  يك معنا كه از اين جهان خارج؛ به ماديت در عينيت اين
 )14 (همان، ص »سنگين و ترسناك«روندي آرام و ناآشكار،  روزة مردمان، در گفتن هر سخن
نظم  را مستعد بروز نظمي عليه خود اين ديگر همين انباشتگي آن سوي شود و از مي
هاي بيروني  كنند جلوه مي را خطرآفرين قلمداد كند. بنابراين، آنچه بيرونيان آن مي
  مبارزة دروني است. اين

با نظر به ويژگي پارادوكسيكال گفتار، فلسفة پيدايي و رشد نهادهاي اجتماعي 
، »انتخاب«، »نظارت«است از ايفاي چهار مسئوليت عمدة  اي عبارت جامعه هر در

نهادهاي اجتماعي  كند مي ايجابمسئوليت  . اين چهارجا) (همان »توزيع«و  »يابي سازمان«
و  ر و مناسب و خاصگفتار مؤثّ؛ يعني ندباش شتهدا نظارتبر فرآيند توليد گفتار همواره 

فقط گفتار و  گيرندبعهده  را بر زيدهگفتار برگ يابي برگزينند و سازمانرا  برتر
را  گفتار اهداف كه اولاً خطرهاي تهديدكنندة نظم اين . باكنند  توزيعرا  برگزيده
شناسي عوامل تهديدكنندة نظم  بازشناسند؛ ثانياً، با آسيب» آفات«و  »ها آسيب«عنوان   تحت

دهد  است رخ روند توليد مداوم گفتار ممكن گفتار، از بروز اتّفاقاتي كه در
بر  چيرگي ؛ ثالثاً، باشوند  ها چيره آن مقابله برخيزند و بر بهها  يا با آن كنند پيشگيري

رويدادهاي نهفته در گفتار، نظم گفتار را از ماديت سنگين و ترسناك خود گفتار، كه 
هاي اتخّاذ راهبرد با روزة آن است، مصون نگاه دارند؛ رابعاً، شدن هر از افزوده  ناشي
 كند مي مانع ايجاد گفتارو تثبيت و تحكيم نظم حفظ  مسير را در آنچه ، هرطرد
  حاشيه برانند. بگذارند يا به كنار

  نويسي هاي گفتاري ادبيات داستان بخشي به كنش شناخت؛ تلاش براي نظم ـ ادبيات داستاني1ـ2
ند به مجموع آنچه درصدد» شناخت ادبيات داستاني«نگارندگان اين مقاله با ابداع اصطلاح 

ادبيات داستاني «با ديگريِ   تقابل  (دربهانة بازشناسي هويت ادبيات داستاني ايران  تاكنون به
، »)فكري روشن  ادبيات داستاني غير«با ديگريِ   تقابل  (درفكري  ، ادبيات داستاني روشن»)ايراني  غير
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و  »)از انقلاب اسلامي  ات داستاني پيشادبي«با ديگريِ   تقابل  (درادبيات داستاني انقلاب اسلامي 
صورت  »)دفاع مقدس  ادبيات داستاني ضد«ِ  با ديگري  تقابل  (در ادبيات داستاني دفاع مقدس

هاي گفتاري توليدشده ذيل  بخشيدن به كنش منزلة نوعي تلاش براي نظم است به  گرفته
ها و  ها تعيين خودي هايي كه وجه مشترك همة آن كنند؛ تلاش  ادبيات داستاني نگاه

ها در  تلاش  ملاحظه، اين  اين  شكل خاصي از ادبيات داستاني است. با  ها در خودي  غير
  آيند: ديد مي  حوزه به  شش
 ايران نويسي در داستان سال  صدنويسي در ايران كه دو كتاب  ) حوزة داستان1

پيدايش رمان كتاب  از حسن ميرعابديني و )1392( ادبيات داستاني ايران تاريخو  )1377(
  از كريستف بالايي شايان توجه است.) 1386( فارسي
تعبير  هاي سياسي بعد از انقلاب اسلامي؛ البتّه با دو شناسي داستان ) حوزة جريان2

از  تعبير اول، منظور . در»از انقلاب اسلامي هاي سياسي بعد داستان«كاملاً متفاوت از اصطلاح 
آنكه لزوماً به انقلاب  ند بيا است كه بار سياسي داشته هايي اصطلاح مزبور داستان

رمان و سياست  همه، كتاب از حوزه، بيش اين باشند. در اسلامي و جنگ پرداخته
 )1396 (تهرانمصطفي گرجي   نوشتة از انقلاب اسلامي) (تحليل ادبيات داستاني سياسي پس

گفتمان مسلّط نقد ادبي، از  ، دركردني است. تعبير دوم وفادار به برداشتي است كه اشاره
منظر  هايي كه از نظر است: داستان از انقلاب اسلامي مد ادبيات داستاني سياسي بعد

به   اند. بنابراين، ادبيات داستاني مربوط شده  نگاشته »دربارة انقلاب اسلامي و جنگاز/ «گفتماني 
طريقِ آن  هايي كه قدرت از از نظام يكيدست قدرت، بلكه  در« 1تعبير هال، حوزه را ابزاري، به  اين

داستان سياسي، داستان انقلاب كتاب  دو منظر،  اين  . ازاند كرده  تلقيّ) 68  ص( »يابد مي  جريان
بر   درآمديو  )1394(تهران، محمد حنيف  نوشتة در ادبيات داستاني سياسي ايران و جهان)  سيري(

  نوشتة فريدون اكبري شلدره يراناز پيروزي انقلاب اسلامي ا  ادبيات داستاني پس
  از انقلاب اسلامي دارند.   برداشت را از ادبيات سياسي بعد  اند كه اين شمار آثاري  در

                                                      
1. Hall, Stuart 
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نوع   كردن مرزهاي اين حوزة ادبيات داستاني دفاع مقدس كه حاصل اهتمام به روشن )3
اي اصطلاحاً دفاع ه بخشيدن به آن با اقبال جدي به نقد داستان  ادبيات داستاني و تمايز

اواخر دهة هفتاد و   حوزه است؛ اهتمامي كه از  نويسي در اين هدف بهبود داستان  مقدسي و با
 دورة  منظور، در  اين  گرفت. به  با آغاز دورة اصلاحات شكل  زمان ة هشتاد يعني همهاوايل د
ي معاصر و فكر دربارة ادبيات داستان اي و روشن هايي با نويسندگان حرفه ، مصاحبهيادشده

كتاب شاهرخ   شد و حاصلِ آن در دو  ادبيات داستاني انقلاب اسلامي و دفاع مقدس انجام
عنوان   ، كه با)1382( ادبيات جنگ و موج نوو  )1379( گفتمان سكوتهاي  تندروصالح به نام

  يافت.  اند، انتشار شده  چاپ شناسي نقد ادبي در ايران معاصر نگرهاصلي 
از همة   فكري پس از انقلاب اسلامي كه، گذشته ات داستاني روشننقد ادبي حوزة )4

قالب مصاحبه و سخنراني  (درسو    اين  از انقلاب به هاي بعد طي سال  گريخته در آنچه جسته
ها گفته و ايراد  ها و محافل و مجامع و مطبوعات و وبگاه در مناسبت و نشست و يادداشت)

سياست  )1كرد:  باره استناد  اين  كتاب در ن به دوتوا ، مياند و نوشته و بارگذاري شده
مناديان  )2؛ )1394(تهران، نوشتة كامران تلطفّ  (پژوهشي در شعر و داستان معاصر) نوشتار
(تهران، پرور  نوشتة محمدرضا قانون سياسي ادبيات در ايران معاصر) و   (نقش اجتماعي قيامت
زبان انگليسي منتشر و سپس   ر و بهاز كشو بار در خارج دو نخستين كه هر) 1395
  اند. شده دهة نود ترجمه در

 1376  (ازبازتاب سياست در ادبيات داستاني ايران افزون بر دو كتاب مزبور، كتاب 
محدويت مخاطبان  ، با)1386(تهران، نوشتة محمدرضا گودرزي  )1383ماه  پايان آبان  تا

 »فكري و مكتبي ايران ادبيات روشن نقد ادب ايدئولوژيك؛ مروري بر«خاص، و مقالة 
ادبيات « عنوان و يادداشتي از احمد شاكري با )1373  ، بهارنامه ايران( نوشتة علي قيصري

  اند. بردني نام )6/7/1390( 1»خلاّق بوده است فكري همواره وابسته و غير داستاني روشن

                                                      
1.  https://www.farsnews.com/news/13900706000261/ 
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و كتاب بايستة شناسي ادبيات دفاع مقدس كه، در اين حوزه، د ) حوزة اصطلاح5
از  )1389( ادبيات دفاع مقدساز عليرضا كمري و  )1397( پوية پايداريبردن است:  نام

تعريف چيستي ادبيات دفاع مقدس و تعيين مرز  دو، به هر  محمدرضا سنگري كه، در
 (مقاومت)هاي آن از ادبيات جنگ و ادبيات انقلاب اسلامي و ادبيات پايداري  فارق

  است.  هاهتمام شد
شناسي ادبيات داستاني دفاع مقدس كه در اين حوزه فقط همان  حوزة اصطلاح) 6

  برد. توان نام  را مي )1394(كتاب شاكري 

  ـ كاربست مباني نظري تحقيق در نقد نظرية شاكري 2ـ2
ويژه ادبيات دفاع مقدس، به دو دليل عمده،  انقلاب اسلامي، بهرسد ادبيات  به نظر مي

بندي تنازعات گفتماني باشد: نخست حمايت گفتمان سياسي  كانون صورت ترين اصلي
و  71و  47، 45، 28  اي، ص خامنه  ؛ و نيز 240 قيصري، ص  (رسمي از اين ادبيات 

فكري با ادبيات  و دوم ارتباط تنگاتنگ گفتمان روشنفعال)  دو، علايي هر  اين  از  تر مهم
گيرد. تفاوت اقبال و اعتناي  مي  بر ات مذكور را هم دركه ادبي) 174 طايفي، ص  (معاصر 

اين است كه گفتمان  انقلاب اسلامي و ادبيات دفاع مقدس درادبيات دو گفتمان به  اين
گفتمان كند و  مي  را مدام بازتوليد ادبيات، مشروعيت خود سياسي رسمي، با اين

پرسگي دائمي با اين  آمدن در هم ددي شدن و به يابي يا شنيده فكري براي مشروعيت روشن
نظم  قالب يك دگرگوني اساسي در  را براي ايجاد يك  زمينهادبيات است كه اين، خود، 

  است.  گفتمان نقد ادبي فراهم آورده در گفتمانيِ جديد
اند آن را به بحث و نقد بگذارند يكي  اي كه نگارندگان اين مقاله مايل از دو گزاره

از  در گفتمان نقد ادبي ناشي نظم گفتماني جديدپيدايي و رشد است از اينكه  عبارت
هاي گفتمان انقلاب  ارزش«به موضع دفاع از  »ميهن اسلامي«از  تغيير آهستة موضع دفاع

 دايرة تدريج از شد آثار و نويسندگان بيشتري به است كه موجب »اسلامي و دفاع مقدس



129
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 هاي غيرسازي در نظرية ادبيات ...شيوه

 

 

كه نخست نويسندگاني كه دربارة جنگ معنا  اين شوند؛ به گفتمان خارج اين »خوديِ«
از چندي، نويسندگاني  شدند و، پس  گفتمان محسوب اين »ديگريِ«بودند  سكوت كرده

نگريستند  گذاريِ آن به دفاع مقدس مي ساله و نام جنگ هشت رويكرد انتقادي به كه با
شدند   هها نويسندگاني اضاف»ديگري«گرفتند. سپس، به فهرست  قرار »ديگري«جايگاه  در

از دفاعي يا  فارغ   ــ هاي جنگ  ها و آسيب ها و ويراني بر كاستي  تمركز  كه با
است از اينكه رواج  كوشيدند مروج صلح باشند. دومي عبارت ــ مي بودنِ آن تهاجمي

شدن دايرة  از محدود براي جلوگيري  مثابة تلاشي گسترده اصطلاح ادبيات پايداري، به
را   ات دفاع مقدس، روند غيرسازي و تنازعات گفتمانيهاي گفتمان ادبي خودي
، »شده در گفتمان ادبيات دفاع مقدس خودي هاي تدريجاً غير خودي«تعبيرِ ما،  داد. به افزايش

را  بعد، كوشيدند ادبيات دفاع مقدس  دهة هشتاد به اصطلاح از كاربرد اين با
صرف  اي را، به نويسنده واسطه هر اين  كنند تا به زيرمجموعة ادبيات پايداري معرّفي

زمرة   برابر هرگونه ظلم و تعدي، در ورزي در به ترويج روحية استقامت اهتمام
را  در گفتمان ادبيات پايداري دهند و حلقة مشاركان جاي  نويسندگان ادبيات پايداري

ادبيات آن شدند  اندركاران ادبيات دفاع مقدس نيز بر بخشند. متقابلاً، دست وسعت
رهگذر  كنند و، از و زيرمجموعة ادبيات دفاع مقدس قلمداد  مايه پايداري را جان

ساز[ند]؛  ادبيات دفاع مقدس پررنگ  بايدهايي را در«، )148  (صگفتة رحماندوست  اقدام، به اين
بايدها  آنتا  »به آينده به حقاّنيت خود و اميد برابر دشمن، اعتقاد نظير تقويت روحية خودي در

  خوردن نظم گفتماني دفاع مقدسي شود. از برهم مانع

   راني در نظرية شاكري حاشيه هاي طرد و به ـ شناسايي مكانيسم3ـ2
ها خواهند  كه نگارندگان اين مقاله به آن راني، حاشيه از ميان چهار مكانيسم طرد و به

جايي مسئله با  جابه«گر يعني مكانيسم دي گذاري، بازشناسي سه جز مكانيسم نام پرداخت، به
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ارائة رهنامه «و » مسئله مثابة يك موضوع و جاانداختنِ آن به  برساخت اجتماعي از يك«، »موضوع
  است. حاضر مقالة هاي از يافته »از تبيين دقيق مسئله  (دكترين) پيش

  گذاري  ـ نام1ـ3ـ2
: تثبيت گفتمان باب ادبيات داستاني دفاع مقدس اين است عصارة نظرية شاكري در

شدني است؛ چون داستان اين توانايي را دارد كه،  ادبيات دفاع مقدس به زبان داستان 
كند و روايت اكنوني، اگرنه  حقيقت خلق  واسطة تخيل، پيوسته روايت اكنوني از اين به

حقيقت  بيانگر همة حقيقت، بازآفرين و بازنماي حقيقت است. بنابراين، وقتي از يك
حقيقت  شود، يعني آن مي مكان خلق و اقتضاي زمان كنونيِ دائماً نوشونده بهروايت ا

 »معدوم«ساحت  ديگر، از عبارت رسيدن است يا، به ثبت حال به طريق بازتوليد مدام در از
گذارد. پس داستان  مي قدم» هست«يا » بالفعل«يا » موجود«ساحت  به» اگر«يا  »ممكن«يا 
سب اين قابليت را دارد كه حقيقت دفاع مقدس را، قالب رواييِ منا  حكم يك در
كند و نگذارد آنچه   كنند، حفظ مي را تهديد هايي كه آن ها و تزاحم مقابل تعارض در
و  »داستان«حقيقت آسيبي برساند؛ ضمن اينكه   گذرد به حيات و روح اين بيرون مي در

از اينكه  است آن عبارتدارند و  »هماني اين«هم  ديگر نيز با  حيثي از »دفاع مقدس«
  )443-39 شاكري، ص  (نمون است.  نمون و دين دو فطرت هاي هر مايه بن

نظرية ادبيات داستاني دفاع مقدس شاكري عمدتاً براي دفع خطر نويسندگاني است 
شاكري  نامد. مكانيسم ناميدن به مي )31و  27 (همان، ص »ضدهاي خاص«را  ها كه او، آن
 »اثبات«تعبير ايشان،  روشِ، به  ادبيات داستاني دفاع مقدس را با دو دهد حوزة مي فرصت

اي  حوزه به »)راني حاشيه به«و » سازي برجسته«اصطلاح  جاي كاربرد صريح دو (به »تثبيت«و 
ي »مضمون« سازي) (برجستهكند: اثبات  شده از غيرها يا ضدهاي خاص تبديل سازي پاك
واسطة  در ادبيات داستاني دفاع مقدس به »ساله نگ هشتبودن ج قدساني   ـ دفاعي«نام  به

از  گيري ها كه عموماً بهره ها و تناسب بر تشابه  ها و تأكيد قدرتمندسازي حوزة خودي
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سازي  . همچنين، تثبيت غيريت)29 همان، ص  (كند  مي پذير امر را امكان اين »ها فرصت«
ناحية  هايي كه از »تزاحم«ها و  و تداخل »ها تعارض«راني  حاشيه واسطة به گرفته به صورت

هايي  »تهديد«از  جستن اند و سود يافته  ضدهاي خاص به ادبيات داستاني دفاع مقدس راه
  جا) (همان .آورند مي را پديد »ادبيات سياه داستاني دفاع مقدس«تعبير شاكري،  كه، به

  جايي مسئله با موضوع  ـ جابه2ـ3ـ2
اغلب  ، در»موضوع«و خلط آن با  »مسئله«ماندن  دلايل پوشيدهرسد يكي از  به نظر مي

بر  ، چيرگي نامحسوس نظم گفتارجستاري در ...فقط در كتاب  هاي تحقيقي و نه طرح
آنكه  ذهن و زبان و ضمير آدمي باشد. اين چيرگي، اغلب، مانعي جدي است براي

كند يا مرز   تمامي عريان بهرا  هاي ذهن محقّق، خود ترين قسمت ، حتّي در پنهان»مسئله«
  سازد. هايش را با موضوع آشكار فارق

به دانستن   نقطة آغاز اراده »موضوع«اين است كه  »مسئله«و  »موضوع«ترين مرز فارق  مهم
به   جهت رسيدن  (ها) را در كند تا وسيله مي  است و اراده عاملي است كه ذهن را تحريك

وسيله و «سو و    يك  ي محققّ از»اراده«كرد كه ميان   كار گيرد. توجه بايد  هدف(هايي) خاص به
مقوله همسوي يكديگرند و محققّ   ندارد، بلكه اين دو  ديگر تعارضي وجود  سوي  از »هدف

تر و  تر، امن تر، سريع به هدف را كوتاه  وسيله راه رسيدن  دهد كدام  صرفاً بايد تشخيص
ــ تعارضي شديد ميان  مندشدگي هوضعيت مسئل  در   ــ كه ذهن  كند؛ درحالي تر مي مطمئن

سوي نظم گفتار اعمال   اي كه از خواهد بداند و اراده اي كه مي كند؛ اراده مي  اراده را تجربه  دو
ها  درآمده ونوشت گفت ها، به ها، بايدها، آشكارشده حيطة همان هست  در »دانستن«شود تا  مي

  و... محدود و محصور بماند.
ي تحقيق »مسئله«ماني  كه ميزان پوشيدهتصريح اين مطلب ضروري است 

سبب،  همين  نظم گفتار در ذهن و زبان محقّق. بهشدگي  دارد به ميزان تثبيت بستگي
وضعيت  نظم است وگرنه، در تبيين دقيق مسئله نيازمند خروجِِ، ولو موقّت، از اين



132
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
ت ...هاي غيرسازي در نظرية ادبياشيوه

 

 

» هدشوار«شدگي نظم، تشخيص مسئله دشوار است و اساساً ناميدن مسئله به  عادي
كه خواهان حفظ  مقام كسي توان دريافت چرا شاكري، در منظر، مي اين روست. از  اين از

كتاب  دراش  »مسئله«و تحكيم نظم گفتارِ مؤكدّشده در گفتمان دفاع مقدس است، 
جايگاه «و ) 21 (همان، ص» معرفّي موضوع«عنوان فرعي  نيافته و پشت دو يادشده، صراحت

از  پيش تا«است:  پنهان مانده )22 (همان، ص» هندسة معرفتي گر درميان موضوعات دي آن در
با  »رويكردي تقليدي«، رويكرد نويسندگان ادبيات داستاني ايران »ظهور انقلاب اسلامي

دسته  سوي اين است؛ رويكردي كه اتخّاذ آن از بوده گرايانه) (انسان »اومانيستي«هاي  ريشه
حوزه شد كه  مفاهيم و تعابير و اصطلاحاتي در اينفقط موجب رواج  از نويسندگان نه
از آن، نويسندگان  تر اند بلكه، مهم »اي غربي انديشه   ـ مبادي فكري«از  همگي مأخوذ

ها  داد كه نتيجة آن، در درازمدت، كوتاهيِ آن خواري عادت نوعي پخته را به  حوزه اين
  اي ايراني بود. انديشه   ـ از مبادي فكري وضع و جعل اصطلاحات مأخوذ در

دليل اهتمام نويسندگان ادبيات داستاني به خلق  پس از وقوع انقلاب اسلامي، به
نوعي  را به تفريط جاي خود با زبان و گفتمان انقلاب اسلامي، اين ادبياتي متناسب
حيطة نقد و   ويژه در پيشينه، به در جعل يا وضع اصطلاحات بي روي افراط داد: زياده
از افق فكري  نظرداشت موضوعات و مضامين برخاسته ها با بندي داستان تحليل و دسته

و   فلسفي   ـ از نظام فكري شدت مأخوذ مثابة رخدادي كه به و تجربي انقلاب اسلامي به
  )23-22 همان، ص  (است.   شناختي اسلامي بوده زيبايي

شناسايي مبادي و «يعني  »موضوع«، 26كنيم كه نويسنده، در صفحة  متقابلاً، مشاهده مي
 »مسئله«را جاي  »از انقلاب در حوزة ادبيات داستاني پس مباني ظهور و بروز اصطلاحات موجود

آنكه، برخلاف ادعاي نويسنده،  است. حال ي خود معرّفي كرده»مسئله«را  نشانده و آن
پي  دريافتنِ آن، براي محقّق،  موضوع است كه موضوعيت  صرفاً يك »شناسايي مبادي و...«

درون گفتمان ادبيات داستاني انقلاب  شدگي ظهور اَشكال متفاوت غيريت در مسئله



133
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 هاي غيرسازي در نظرية ادبيات ...شيوه

 

 

براي  (دشوار)وضعيت پروبلماتيك  واقع، بروز و ظهور دو  است. در اسلامي اتفّاق افتاده
اينجا همان اشَكال ادبي نامتجانس با  (كه در »غيرها«شدت مسئله است؛ يكي ورود  محقّق به
 ؛(كه همان حوزة ادبيات داستاني دفاع مقدس استها »خودي«حوزة  به اند) لاب اسلاميگفتمان انق

بندي  دقّت در درونِ خود مفصل عنوان ادبياتي كه عناصر و اجزاي مهم گفتمان انقلاب اسلامي را به به
بر گفتمان ادبيات داستاني انقلاب  خوردن نظم گفتار حاكم هم و ديگري بر است) كرده
ديگريِ «يا  »غير«  قالب و هيئت يك  كردن نظمي ديگر در  علم مي و دفاع مقدس و قداسلا

  نويسد:  باره مي  اين مقابل نظم مؤكدّشده. شاكري، در در »متفاوت
آثار نسل متقدم نويسندگان ... ادبيات  مبادي فكري غرب در  ظهوري از  و  چنين بروز

اط تنگاتنگي با مقولة ادبيات داستاني موضوعي ارتب شد كه ... در داستاني دفاع مقدس ديده
خلأهاي فكري و تجربي اين نويسندگان از  از يا مضموني انقلاب و ماهيت آن بود و، بيش

رو،   اين  گيريِ آن مؤثرّ بودند. از جنگ، مبادي و اصول موضوعي گفتمان داستاني در شكل
اي  سي مجاري ظهور چنين پديدهحوزه [مستلزم] بازشنا بازخواني اصطلاحات رايج در اين

   )24-23 (همان، ص پيِ تجربة اصيل انقلاب و معارف غنيِ آن است. در

  مثابة يك مسئله ـ برساخت اجتماعي از يك موضوع و جاانداختن آن به3ـ3ـ2
شدت  اي كه اكنونيت واقعيت اجتماعي به مثابة مسئله اهتمام به بازنمايي يك موضوع، به

شود كه اتفّاقاً  هايي مي راني پرسش حاشيه ، موجب طردسازي يا بهآن درگير است با
يك از اين  كتابِ خود آشكارا به هيچ دليل، شاكري در همين برانگيزند. به بسيار درنگ

حوزة ادبيات   پردازد: چرا وجود آراي متفاوت، و بعضاً متناقض، در ها نمي پرسش
ها  يف مفاهيم و اصطلاحات و اخذ آنتعر داستاني دفاع مقدس و مشاركت گفتماني در

است؟؛ چرا توليد  حوزه تعبير شده وجود آشفتگي در اين از مبادي فكري متفاوت به
حيطة ادبيات داستاني دفاع مقدس بايد زيرِ سايه و  هاي گفتاري و كرداري در كنش

بر گفتمان دفاع مقدس درآيد؟؛ نسبت و رابطة ميان وضع و جعل  سيطرة نظم حاكم
روي  اي كه نتيجة زياده ايِ غربي با آشفتگي انديشه   ـ از مبادي فكري اصطلاحات مأخوذ
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است  شده  دانسته مبادي  تأسي به اين از انقلاب در نويسندگان ادبيات داستاني پيش
ميان وضع و  كرد دربارة نسبت و رابطة  توان طرح ها را مي چيست؟ نظير همين پرسش
اي كه  ايراني با آشفتگي   ـ ايِ اسلامي انديشه   ـ بادي فكريم از  جعل اصطلاحات مأخوذ

مبادي  به اين جستن از انقلاب در تأسي روي نويسندگان ادبيات داستاني پس نتيجة زياده
  است.  دانسته شده 

  ـ ارائة رهنامه (دكترين) پيش از تبيين دقيق مسئله4ـ3ـ2
آنچه را واقعاً مسئله   اكري، تبيينگفته، در نظرية ش رسد دو مكانيسم پيش به نظر مي
رفت از آنچه را مسئله نيست  راند و ارائة دكترين براي برون  حاشيه مي است به
در وضع و جعل اصطلاحات ادبيات  نظر شاكري، افراط مثال، به كند. براي مي  برجسته

س درون نوعي پارادوك به«حيث كه   آن  است؛ از »مسئله« از انقلاب اسلامي يك داستاني پس
را براي ظهور و جلوة  زده و... زمينه  از انقلاب دامن نويسي پس گفتمان ادبي و مباحث نظري داستان

و ) 23 (همان، ص »كرد[ه] آشكار اقسام نامتجانس با مقسم ادبيات داستاني انقلاب اسلامي مهيا
  جا) همان  (است.  بر ادبيات داستاني شده موجب آشفتگي فضاي حاكم

آيد تحليل ما از تبييني است كه شاكري دربارة چرايي و چگونگي  در ادامه ميآنچه 
  زعم دهد و، به دست مي  از انقلاب به نويسيِ پس وضعيت در داستان پيدايي و رشد اين

تلقيّ  يابي تدريجي اين گيري و قوت دهد: شكل مي را شكل ما، كليّت كتاب او
بر اينكه ادبيات  (مبنين ادبيات داستاني دفاع مقدس نويسا انديشانه نزد برخي داستان ساده

عنوان تلخيصي جامع و مفيد از گفتمان  به  ــ » دفاع مقدس«نام  به موضوعي به  نظر داستاني ايران را با
نويسندگان،  از آن است كه اين ناشي كرد) بندي توان نقد و تحليل و دسته ــ مي انقلاب اسلامي

كنند، اين   به گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس عرضهرا  جاي اينكه خود به
اين است كه  دو حالت در هر كنند. تفاوت اين اند و مي كرده خود عرضه را بر گفتمان

داشت خود به اين گفتمان، وضعيتي  حالت اول، يعني عرضه  وضعيت نويسندگان در
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بر  حالت دوم، كه ناظر ا، درتعبيري عبدگونه است ام كاملاً مطيعانه و منقادانه و به
انتقادي است زيرا نويسندگان فقط    ـ وضعيت كنوني است، وضعيتي كاملاً چالشي

 »موضوع«پذيرند و انقلاب اسلامي و دفاع مقدس را  مي موضوعاً از اين گفتمان تأثير
خواه، نا آنكه چنين خوانشي، خواه . حال دهند، نه مضمون آن مي ادبيات داستانيِ خود قرار

يا  »له«هاي متفاوت  گيري امكان موضع )1دهد:  امكان مجال بروز و ظهور مي به سه
بودن جنگ  قدساني   ـ ساله يا دفاعي بودن جنگ هشت تقدس دفاع، دفاعي »عليه«

هاي يادشده محتمل ايجاد آن بوده  گيري هايي كه موضع تكثرّ زيرمجموعه )2ساله؛  هشت
  روندي تزايدي.  حوزة ادبيات داستاني در نوپديد درخلق اصطلاحات  )3و هستند؛ 

 رفت از اين وضعيت اين است كه هستة مركزي دكترين يا رهنامة شاكري براي برون
صورت،  اين  ادبيات داستاني ايران بدانيم، نه موضوعِ آن. در »مضمون«دفاع مقدس را 

ي مقيد و مشروط و به اين مضمون، رشد نظر حوزه، با پيدايي و رشد اصطلاحات اين
عميقاً پايبند و وفادار به هستة مركزي يا سلّول بنيادينِ آن يعني همان مضمون دفاع 

  داشت.  مقدسي خواهد
شود: لاية  دكترين شاكري، با نظر به هستة مركزي يادشده، به سه لايه تقسيم مي

فاع مقدس، كردن دايرة نويسندگان ادبيات داستاني د  نخست اين است كه، براي محدود
آثار از گفتمان   بندي آثار ادبيات داستاني را ميزان تأثيرپذيري نويسندگان اين مبناي تقسيم

از انقلاب اسلامي؛ چون   نويسي پس انقلاب اسلامي بدانيم نه گفتمان ادبي داستان
رغم  سو، حتيّ به  اين  از وقوع انقلاب اسلامي به  بعد  از  صورت همة آثار منتشرشده  اين  در
 »ادبيات داستاني انقلاب اسلامي«بودنشان با گفتمان انقلاب اسلامي، ذيل عنوان  امتجانسن

معناي بازكردن حلقة  اقدام، چون به  دكترين شاكري، اين  است، در  گيرند. بديهي مي  قرار
  شود.  حاشيه رانده  هاي گفتمان ادبيات داستاني دفاع مقدس است، به»خودي«
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از  راني آثاري كه مضموناً مأخوذ حاشيه نارگذاري يا بهلاية دوم اين است كه با ك
شده  گفتمان انقلاب اسلامي و دفاع مقدس نيستند، صرفاً، به بازخواني اصطلاحات وضع

از مضمون مهم و محوريِ گفتمان  شود كه متأثرّ اي از ادبيات داستاني پرداخته حوزه در
  اند.  انقلاب اسلامي يعني دفاع مقدس

سازي مبادي و مباني يا  اين است كه اين اصطلاحات فقط با برجسته لاية سوم
(كه موجب پيدايي و رشد اين ايراني    ـ شيعي   ـ اسلامي  هاي معرفتي ها و بنيان خاستگاه

را  ها امكان اين بر نقاط بدو يا آغازگاه ) بازخواني شوند، زيرا تمركزاند اصطلاحات شده
نام  حوزه را حول كانوني به ي ظاهري اصطلاحات اينآورد كه بتوان پراكندگ مي فراهم

  كرد. مهندسي و اين هندسة معرفتي را بومي »تقدس دفاع«

   ـ نتيجه3
هاي جديد؛ زيرا  تحقيق در ژرفاي هستي يك پديده يعني ادراك شرايط امكان نظم

ازنمايي هاي دائماً نوشونده ب اي از نظم ناگزير و بدون ترديد، همواره در شبكه حقيقت، به
وجود اين،  بر آن واسطة ادراك حقيقت است. با شود و زبان نظم و قوانين حاكم مي

آفرين  شود پرسش معمولاً، آنچه موجب تغييري ويژه در نظم متعارف و موجود مي
نظمي، پراكندگي، ناهمسازي، ناهمگوني، وقفه و تعليق  خود بي آنكه با حيث است؛ از

ندارد كه  شناختي معيني وجود ر علوم انساني اصول روشكه د آنجا آورد. اما، از مي
چگونه يك نظمي است و  چيز عامل بي كرد كه چه كمك آن دقيقاً تعيين بتوان به
است كه خود دگرگوني يا   گيرد، منطقي مي  نظمي شكل محلّ بي  بندي جديد در مفصل
هايي را كه  خاص  ها يا ضد است ديگري  منظور، لازم  اين  كنيم. به  را توصيف  تغيير
عميقاً بشناسيم؛ چرا؟ چون  است  ها خوگر شده آن  اند كه ذهن با شكنندة نظمي درهم
به چرايي و چگونگي پيداييِ آن  خاص نظام ديگري از تفكرّ است كه اقبال و اعتنا ضد
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دهد تفكرّ مطلق  مي كند و هم نشان مي هم محدوديت نظام فكري پيشين را آشكار
اين، توجه به چيستي يا هويت و ماهيت   بر  افزونناپذير است.  ساً امكاندربارة چيزي اسا

خاص نيز بسيار حائز  ضد  ت است. براي توصيف چيستيِ ضديطور  توانيم به خاص مي  اهم
است و   يكي نظم برقرار  اي كه در ناحيه  كنيم ميان دو  انتزاعي قلمروي بينابيني تصور

ناميم، همواره وضعيتي  حيث آنچه نظم مي  ينابين، ازقلمرو ب  نظمي. اين ديگري بي  در
كند،  ناحيه مي  دو  مراتب دشوارتر از آن را به  تر دارد و تحليلِ آن تر و مبهم مغشوش

هايي با نظم متعارف و موجود و  ها و ناهماني هماني سو اين   يك  دليل كه از  اين  به
ابين حاصل پديدآمدن درزها يا قلمرو بين  واقع، اين  نظمي دارد. در ديگر با بي  سوي  از

دهد كه نوعي  مي  بدنة نظمِ خوگرشده است و نقاطي را نشان  هايي در ها يا گسست شكاف
شود و شفاّفيت خاستگاهيِ  مي  ها آغاز هاي تجربي در آن از نظم  جداييِ ابتدايي يا انحراف

  رود. دست مي  تدريج از نظم به  آن
امكان را  اين قلمرو بينابين، اينگرفتن در  ضدهاي خاص يا غيرها، با جاي

كنند كه دريابيم نظم موجود يگانه نظم ممكن يا بهترين نظم نيست. ضدهاي  مي فراهم
زير سطح  سازند كه، در رو مي خاص همواره فرهنگ را با اين واقعيت گريزناپذير روبه

هنگ شوند فر مي اند كه موجب گيري حال شكل اي در هاي خودانگيخته نظم حاكم، نظم
حال، با  عين و، در »آزاد«هاي زباني و ادراكي و عملي قبلي  آهسته از شبكه آهسته
ديگر، نظمي جديد ظهور و بروز   نتيجه، بارِ شود و، در »ادغام«هاي ديگري از نظم  شبكه

است،  خواند. بديهي مي گذارد و چيزهايي را فرا مي يابد كه همچنان چيزهايي را كنار
  برآورد. يافته، قوانين ديگري از زبان و ادراك سر استقرارساية نظم جديد  در

ها نياز جدي امروزِ  هاي جديد و شرايط امكان ظهور و بروز اين نظم ادراك نظم
بندي  كند به ادراكي از تقسيم به فهم مي ماست، چون نظم علاوه بر اينكه ما را قادر

نو از دانش، از روايت و از بنديِ  بندي جديد يعني يك پيكره تقسيم رساند و هر مي
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جهان  چون در ،داريم هاي جديد نياز حقيقت. ما به ادراك شرايط امكانِ بروز نظم
حال   سرعت در هاي جديد به حال فروپاشي و نظم شدت در هاي موجود به كنوني نظم

گونه اقدام و عمل مؤثرّ  ها به هيچ توانيم بدون مهارت فهم اين نظم اند و نمي گيري شكل
ها  هاي تئوريك نظرياتي كه اهتمامِ آن بزنيم. بنابراين، بايد دربارة قابليت و مفيدي دست

راني ضدهاي خاصي است، جدي،  حاشيه قصد به عمدتاً معطوف تفكيك و تمايز به
  شود.  بحث

 منابع

، ب اسلاميمركز اسناد انقلا، ات داستاني پس از انقلاب اسلاميدرآمدي بر ادبي ن،اكبري شلدره، فريدو
  . 1382 تهران

(پژوهشي در شعر و داستان معاصر)، ترجمة مهرك كمالي، نامك،  سياست نوشتارتلطّف، كامران، 
  .1394 تهران

، شفيعي)، ات داستانيگفتگو پيرامون مسائل عمومي ادبي  مجموعه( گفتمان سكوت ،تندروصالح، شاهرخ
  .1379 تهران

كاوي  و  كند، د و محسن حنيفحنيف، محم پيرامون ادبيصرير، سات داستاني جنگ و دفاع مقد، 
  .1388 تهران

صرير )،هاي بلند جنگ نقد و بررسي بيست رمان و داستان( جنگ از سه ديدگاه ،دحنيف، محم ،
  .1386 تهران

- 1366(ات انقلاب اسلامي ادبي  ةات درباروهاي كتاب ماه ادبيفتگمقالات و گ  گزيده، خاتمي، احمد
  .1390 تهران، كتاب ةخان، )1388

  .1386، شركت انتشارات سورة مهر، تهران من و كتاباي، سيدعلي،  خامنه
، انقلاب اسلامي، دفاع مقدس)، شركت قرآن كريم( سه پديده در آينة رمانرحماندوست، مجتبي، 

  .1388انتشارات سورة مهر، تهران 
  .1380 تهران، روزگار )،هاي جنگ نقد و بررسي رمان( تفنگ و ترازو ،سليماني، بلقيس
درضاسنگري، محم، ادبيبنياد حفظ  )،هاي ادبي مباحث نظري و شناخت اجمالي گونه( سات دفاع مقد

  .1389 تهران، سهاي دفاع مقد آثار و نشر ارزش
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، سازمان انتشارات شناسي و مباني ادبيات داستاني دفاع مقدس جستاري در اصطلاحشاكري، احمد، 
  .1394نگ و انديشة اسلامي، تهران پژوهشگاه فره

، ادب فارسي، »فكري ايران با تأكيد بر ادبيات داستاني معاصر درآمدي بر جريان روشن«طايفي، شيرزاد، 
  .192- 173 ، ص1392، پاييز و زمستان 2 دورة سوم، ش

گ (تحليل محتواي ادبيات داستاني جن جايگاه طنز در گفتار سياسي جنگعظيمي گلوجه، سميرا، 
  .1397تحميلي)، گروه آموزشي مدرس، تهران 

(مطالبات رهبري در حوزة دفاع مقدس)، مركز اسناد و تحقيقات  منشور هدايتفعال، حسن،  علايي
  .1397دفاع مقدس، تهران 

)، ترجمة باقر پرهام، آگاه، 1970فرانس، دوم دسامبر  دو (درس افتتاحي در كلژ نظم گفتارفوكو، ميشل، 
  .1384 تهران

، نامه ايرانفكري و مكتبي ايران)،  (مروري بر ادبيات روشن» نقد ادب ايدئولوژيك«قيصري، علي، 
  .258- 233 ، ص1373، بهار 46 ش

هاي  ها و گونه (نقد و بررسي قالب سات انقلاب اسلامي و دفاع مقدادبي ةنام پژوهش ،كافي، غلامرضا
  .1393 تهران ،نگي عاشورامجتمع فره، وند صادق آيينه ةمبا مقد ،مختلف)

شركت  ،...) نوشت (چهل كوته پايداري ةپوي ، در»ات انقلاب اسلاميدرآمدي بر ادبي« ،كمري، عليرضا
  .395-377 ، ص1397 تهران ،مهر ةسور انتشارات

  .1386(گفتمان و قدرت)، ترجمة محمود متّحد، آگه، تهران  غرب و بقيههال، استورات، 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

  هاي دفاع مقدس   نيستي در رمانصناعات مدر
  )باغ تلوو  منِ اوهاي  بر رمان  تكيه  (با

  (دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران) غلامرضا پيروز
  (دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه مازندران) زهرا مقدسي

 *مهدي خادمي كولائي
  ر؛ نويسندة مسئول)(استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نو1

  
  چكيده

شدن در عرصة هنر و ادبيات اروپا، به ادبيات داستاني ايران  مدرنيسم، پس از جهاني
سياق مدرنيستي را آزمودند.   و   يافت و نويسندگان ايراني نوشتن به سبك راه
گذاشتن گزارش  سر  از نويسندگان دفاع مقدس نيز با پشت ميان، برخي  اين در

تدريج، به شگردهاي نوين  هاي رئاليستي، به يع جنگ و ساختار رمانمستندگونة وقا
آوردند. برآيند چنين رويكردي تجلّي صناعات داستاني در   نويسي روي داستان
هاي  آثار از شگردهاي مرسوم داستان يافتن اين هاي دفاع مقدس و رهايي رمان

، باغ تلور رمان و مجيد قيصري د من اورئاليستي است. رضا اميرخاني در رمان 
نبودن زمان روايت، تغيير زاوية ديد،  هاي مدرنيستي (خطّي اي دلالت كاربست پاره با

                                                      
* dr.khademikulaei@gmail.com  
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مكان ذهني و محدود، بازنمايي  و بودن شخصيت، زمان رنجور پيچيدگي و روان
مسير ادبيات  واقعيت دروني، غيبت نويسنده در متن، تنهايي و عدم قطعيت فنّي)، در

هاي  كارگيري شگرد اند نحوة به آن مقاله بر نهادند. نويسندگان اين ن گامداستانيِ مدر
هاي  ترين مفروض كنند. مهم نويسي مدرن را در آثار يادشده ارزيابي نوين داستان

اند برخي  كرده  ها تلاش رمان  نويسندگان اين  دارد كه نكته تأكيد پژوهش حاضر بر اين
  دهند. هاي مدرن بازتاب كارهاي رمان و اساس ساز آثارِ خود بر عناصر مدرنيستي را در

  ، رضا اميرخاني، مجيد قيصري.باغ تلو ،من اومقدس،  مدرنيسم، دفاع كليدواژگان:

  ـ درآمد1
مشتق  modoگرفته شده كه خود از قيد   modernusريشة واژة مدرن از لفظ لاتين

. )21  و ديگران، ص 1اسپنسر  (ت اس »تازگي به«و  »اخيراً«، »امروز«معناي  به modoاست.   شده
اثر داستاني است. بنابراين،  مبحث اصلي پژوهش حاضر بررسي عناصر مدرنيستي در دو

   2گفتة چايلدز، پرداخت. به  چيز، به تفاوت ميان مدرنيته و مدرنيسم خواهيم از هر پيش
كار برد.  به را در اواسط قرن نوزدهم آن 3بار شارل بودلر اي است كه نخستين مدرنيته واژه

آيد كه از تحولات  شمار مي كردن زندگي به مدرنيته نوعي شيوة زيستن و تجربه
  )28 است. (ص ديني ناشي شده شدن، شهرنشيني و تفكيك حوزة ديني از غير صنعتي

اي است فرهنگي، سياسي، اقتصادي،  بسياري بر اين باورند كه مدرنيته مجموعه
زمان پيدايش نجوم جديد و    پانزدهم ميلادي ــ حدود سدة  اجتماعي و فلسفي كه از

است.   دهة پيش ادامه يافته  امروز يا چند  اختراع چاپ و كشف امريكاــ تا
)  9- 8  احمدي، ص(  

هاي شعر،  هاي اساسي در عرصه مدرنيسم عنواني است كه اغلب به دگرگوني
ورود  شود و به مي هاي هنري غرب داده داستان، نقّاشي، موسيقي، معماري و ديگر رشته

نظر  گيري مدرنيسم اتّفاق دارد. دربارة تاريخ شكل دنياي غرب به عصر جديد تعلّق

                                                      
1. Spencer, Herbert   2. Childs, Peter  3. charles Baudelaire 
2.  
3. 
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هاي  شود كه موسم داغيِ بازار مدرنيسم آشكارا جايي ميان سال مي اغلب گفته«ندارد، اما  وجود
 2ن،فارلي و مك 1(برادبري »است  ، بوده1950و  1880محدودة گستردة ميان  ، در1925و  1910
بودن  سخن، مدرنيسم نوعي گرايش ذهني و فكري و عملي به مدرن ديگر  . به)10 ص

 )3 افشارمهاجر، ص  (آنكه مدرنيته حالت يا وضعيت مدرن است.  است؛ حال

بايد «گسيختگي زندگي در قرن بيستم،  هنر مدرن، متناسب با پيچيدگي و ازهم
اي  صورت مجموعه به   شده، انتقالي، سيال و گذرا ــ يهاي منقسم، چندپاره، تجز صورت پديده  را به جهان

ها شورشگراني بودند كه بيشترين  . مدرنيست)38 ص 3(بامن،» نمايد از لحظات شناورــ ترسيم
بازرگاني،   (ها فراخواندند.  ها را در مرزبندي بين خود و آكادميك ارزش ها و ضد  ارزش

  )44-43 ص
خوردة سدة  هاي بورژوازي نويسندگان سال با سنتّ توان سدة بيستم را سدة وداع مي

، سده اين . در)325  ص ،نجفي  (تبعِ آن وداع با ادبيات نسل گذشته دانست  نوزدهم و به
  دارد.  برمي سمت گرايش ذاتيِ خود كه نوگرايي است قدم رمان نيز به

هاي  عتهاي فنيّ داستان، شعر و نمايشنامه بد نويسندگان مكتب مدرنيسم در جنبه
و  6ييتس ويليام باتلر 5تي. اس. اليوت، 4شعر، ازرا پاوند، وجود آوردند. در  بسياري به

برتولت  9لوئيجي پيراندللو، 8تئاتر، آوگوست استريندبرگ، و، در 7ويليام كارلوس ويليامز
هاي خود تحولي عظيم  با نوآوري 12و اوژن يونسكو 11ساموئل بكت 10برشت،
آوري  عرصة رمان نيز نويسندگان خلاقّ و نام . در)16-15 صبيات،   (آوردند  پديد

و ويليام  16ويرجينيا وولف 15جيمز جويس، 14دي. اچ. لارنس، 13مارسل پروست،چون 

                                                      
1. Bradbury, Malcom   2. Mcfarlane, James  3 Bauman, Zygmunt 
2.  
3.  
4. Ezra Pound   5. T.S. Eliot  6. William Butler Yeats 
5. 
6.  
7. William Carlos Williams  8. August Strindberg  9. Luigi pirandello 
8.  
9.  
10. Bertolt Brecht                                           11. Samuel Beckett                      12. Eugene Ionesco 
11.  
12.  
13. Marcel Proust   14. D.H. Lwurence  15. James Joyce 
14.  
15.  
16. Virginia Woolf 



143
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 هاي دفاع مقدس صناعات مدرنيستي در رمان

 

 

هاي جديد،  گرفتن شيوه گرايانه و درپيش هاي واقع سنتّ شكستن هريك، با درهم 1فاكنر،
  شدند. نويسي را موجب بازنگري در اصول داستان

نويسي غرب، به  زمان با گسترش در عرصة ادبيات و رمان يسم، همجريان مدرن
هاي نوين  كارگيري مهارت يافت و نويسندگان ايراني، با به  ادبيات داستاني ايران نيز راه

از منتقدان،  زدند. گروهي نويسي ايران رقم اي جديد در داستان در آثارِ خود، دوره
اصيل، تقليدي و  نويسي در ايران را غير ريان مدرنورود مدرنيسم به ادبيات ايران، ج با

بوف كور توان رمان  وجود اين، مي . با)21 زرشناس، ص (كردند  مصنوعي اعلام
از  تأسي آن، به سياق مدرنيستي دانست كه، در  و   را اولين اثر فارسي به سبك  )1315(

است.   برده شده رهنويسي به نهضت مدرنيسم ادبي غربي، از شگردهاي پيچيدة داستان
آوردن به فرم و تكنيك ارتباط  پس، نويسندگان ايراني كوشيدند با روي آن از

  گفتة ميرعابديني، دهند. به شان را با آثار گذشته كاهش ساختاري
) است 1320(خروس جنگي گيري نشرية  مسير شكل شده در اين هاي برداشته از گام  يكي

داري از  هدف طرف احمد شاملو و كاظم تينا باكه اعضاي آن مانند غلامحسين غريب، 
بر قدرت خواب و  تأكيد هاي خيالي و با هايي با مضمون مكتب سوررئاليسم به داستان

  )195 آوردند. (ص رؤيا روي
از   اي متشكلّ گيري ادبيات مدرن در ايران حلقه هاي مؤثرّ در شكل از حلقه

هدف توجه  با 1344بار در  نخستيننويسندگان جنگ ادبي اصفهان بود كه اعضاي آن 
توان هوشنگ  هم آمدند. از نويسندگان مطرحِ آن مي به تكنيك و صناعت در داستان گرد

  برد. گلشيري، محمد كلباسي، بهرام صادقي، تقي مدرسي و رضا فرخّفال را نام
اواخر دهة شصت  (درهاي پس از انقلاب اسلامي  نويسي در ايران در سال جريان مدرن

هاي  هاي نوگرايانة نسل بر تجربه  اتكّا  شكوفايي نويسندگان جواني است كه باشاهد  و هفتاد)
صداهاي «گرايش به  آوردند. ميرعابديني از اين روي پردازي گرايي و تكنيك پيشين به فرم

                                                      
1. William Faulkner 
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پور،  صادقي، شهريار مندني كند و نويسندگاني چون جعفر مدرس مي  ياد )1041  (ص »تازه
، ابوتراب خسروي، رضا فرخّفال، محمد محمدعلي، عباس معروفي، علي حسين سناپور

همان،  (دهد.  مي گروه جاي  مؤذنّي، يارعلي پورمقدم و محمد كلباسي را در اين
  )1105- 1041 ص

مقدس نيز  نويسان دفاع نويسي مدرن در ايران، برخي رمان شدن داستان   با نهادينه
نويسي به خلق آثار مدرن  شدة داستان گردهاي شناختهسرگذاشتن ش آن شدند با پشت بر

ها  روان انسان و آثار اين نويسندگان، تأثير جنگ بر زندگي و روح  دهند. در توجه نشان
توان رضا اميرخاني و مجيد  نويسان مي جملة اين رمان شود. از مي  نمايش گذاشته به

كوشيدند پرداخت ) 1385(تلو  باغو  )1378( او منهاي  برد كه در رمان قيصري را نام
گيري از شگردهاي نوين  سر نهند و به بهره عيني رخدادهاي جنگ را پشت

  آورند. نويسي روي داستان
دادن فضاي تهران  اي از تاريخ؛ نشان دادن برهه تلاشي است هنرمندانه براي نشان من او

رمان زيبايي  اين از منتقدان و خوانندگان،  عقيدة برخي قديم و روزهاي كشف حجاب. به
كه بسياري از خوانندگان  اي  گونه آورد؛ به خوانان ايراني مي ياد داستان رمان ايراني را به

  )165 اند. (خادمي كولايي، ص كرده هاي ايراني ياد از بهترين رمان عنوان يكي را به آن
در جشنوارة مهر تقدير ويژه شد و جزء سه كتاب برگزيدة منتقدان  من اواز 

شد  شناخته 1379 و همچنين جزء سه كتاب منتخب سال 1378 وعات در سالمطب
) هي  داستاني مذهبي است و بخش درخور من اووجود آنكه  . با)165 همان، صتوج
گيري از شگردهاي مدرن در  بهره گردد، اميرخاني، با مقدس مي   آن حول موضوع دفاع از

  است. حالت شعارگونه دور كردهحد زيادي از   را تا نويسي، فضاي آن داستان
و   هايي است كه از جنگ بازگشته قصة بسيار تلخي دارد؛ روايتگر انسانتلو  باغ

اثر كه   تابند. قيصري، در اين شان را برنمي اند و فضاي فكري ها غريبه اطرافيان با آن
از  فادهاست ، با)776  (همان، ص» برگزيدة بخش رمان هفتمين دورة جايزة ادبي مهرگان شد«
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ها و ابهاماتي  نگاهي متفاوت به مقولة جنگ، خواننده را با پرسش  شگردهاي نوين و با
  است. گوناگون مواجه ساخته

بررسي و  باغ تلوو  من اوهاي  يافته در رمان هاي مدرنيستي انعكاس در اين پژوهش، شاخه
  شود. مي  تحليل

  هاي پژوهش ـ پرسش2
هاي  ) چه تفاوتي در شاخصه2اند؟  كدام باغ تلوو  من اوهاي  ) عناصر مدرنيستي رمان1

  هاي مذكور وجود دارد؟ كاررفته در رمان مدرنيستي به

  ـ پيشينة پژوهش3
زمينة  اند، تاكنون، پژوهشي جامع در تا جايي كه نگارندگان اين مقاله بررسي كرده

ناز است. تنها فرح انجام نگرفتهباغ تلو و  من اوهاي  تحليل مدرنيسم در رمان
به   اشاره  ، با)67- 64  (ص» باغ تلوبه رمان  زندگي قهرمان؛ نگاهي«عليزاده در مقالة  شيخ
آن مانند شخصيت، پيرنگ و   رمان، برخي عناصر داستاني موجود در  بودن اين مدرن
است.   كرده و فقط برخي وجوه مدرنيستيِ آن را نام برده  ديد را گذرا بررسي  زاوية

 رسد. نظر مي  ضروري بهرو، پژوهش حاضر   اين  از

 ـ حدود پژوهش4

نتيجه   مقدس بررسي كرده و به اين  هاي بسياري در حوزة دفاع نويسندگان اين مقاله رمان
هاي ديگر  به رمان  نسبت تلو  باغو  او  منرمان   اند كه خوانش مدرنيستي در دو رسيده

ار نويسندگان است كه آث  نكته بوده  است. همچنين، تأكيد بر اين  حوزه بيشتر  اين  در
رمان مزبور براي حدود  رو، دو  اين  شود. از  مقدس بررسي  تري در عرصة دفاع شاخص

 نظر رسيد.  تر به پژوهش مناسب اين
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  روش پژوهش ـ5
واحد تحليل  باغ تلوو  من اوهاي  تحليلي است و رمان ـ روش پژوهش حاضر توصيفي

شود. سپس، با  مي  ر رمان آوردههاي مدرنيستي د شاخصهادامه، مقدماتي دربارة   است. در
هاي  اساس يافته  ها بر هاي منتخب و تحليل داده استخراج صناعات مدرنيستي در رمان

  گيرد. مي  صورت گيري پژوهش، نتيجه

  ـ چارچوب نظري پژوهش6
ها  از آن  كند. برخي مي  گرا متمايز هايي دارد كه آن را از رمان واقع رمان مدرن مؤلفّه

هاي رواني، آغازهاي مبهم و  بت نويسنده از صحنه، تمركز بر كنشاز: غي  اند عبارت
مرزي روايات،  ، تودرتويي و بي)76- 75  شيري، ص  (محوري  قطعي، مخاطب  هاي غير پايان

  )223  تسليمي، ص  (.   مكان روايت، تغيير زاوية ديد و...  و   شكستن زمان
كيد نويسندگان مدرن است، هايي كه مورد تأ ترين مؤلفّه در اين بخش از پژوهش، مهم

  شود. مي  بخش عناصر داستاني و مفهوم، ارزيابي  در دو

  عناصر داستان ـ1ـ6
عناصر   اند. اين شكل قاعده درآمده يك داستان معمولاً دربردارندة عناصري است كه به

 كند.  گيرند تا او داستانش را به بهترين شكل خلق مي  اختيار نويسنده قرار  عنوان ابزاري در به
زمينة فنون   هايي در دليل اهميت و نقش و جايگاه داستان، كتاب در ادبيات معاصر، به

بخش از   اند. در اين داده  پردازي به تجزيه و تحليل عناصر داستان مدرن توجه نشان داستان
حوزه   هاي مطرح در اين هايي كه براي رمان مدرن برشمرديم از كتاب پژوهش حاضر، مؤلفّه

گرا و پسامدرن مشترك باشند،  هاي واقع ها با رمان از اين مؤلفّه  بسا برخي ت. چهاس  اخذ شده
  گيرد. مي  مدرن قرار اعتباري بين سنتّ و پست زيرا مدرنيسم به
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  ـ روايت1ـ1ـ6
به كليّت   توجه  شود. با اي از روايت محسوب مي شناسي، روايت داستان گونه در روايت

نظر   يك شيوة نقل داستان مد مثابة تان است، روايت بهمقاله، كه بررسي داس   موضوع اين
  شود. است كه در ذيلِ عناصر داستان بررسي مي

تأكيد بر زمان ادواري و نه خطيّ يكي از مواردي است كه ذهن   ـ نبودن زمان روايت خطيّ
هاي  هاي مدرن، برخلاف داستان است. در داستان  خود مشغول داشته  نويسندگان مدرن را به

شود و در   نقطه از زمان گذشته شروع  گونه نيست كه داستان در يك امدرن، اينپيش
  گفتة چايلدز، كند. به  سوي حال و آينده حركت خطّ مستقيم به   يك

هـا   مبنا قـراردادن زمـان حـال، بـه دنيـاي درون و گذشـتة شخصـيت         نويسندة مدرن، با
كند و منظـورش   مي  ياد» زدن تونل«عنوان   تكنيك با  زند. ويرجينيا وولف از اين مي  نقب

كنـد تـا تاريخچـة      تواند به گذشتة كاراكترها راه بـاز  راه مي  اين است كه نويسنده از اين
  )183  بكشد. (ص  زير خاك بيرون  ها را از آن

ريختن توالي زمان روايت تمهيدي است كه براي بازنمايي آشفتگي دروني انسان  برهم
  گيرد. مي  اختيار نويسندة مدرن قرار  معاصر در

گرا معمولاً از اول تا آخر با ديدگاهي واحد روايت  هاي واقع داستان ـ ديد تغيير زاوية 
يابي  نوع روايتگريِ يكدست و منسجم در دورة پرتلاطمي مانند دورة مدرن، كه دست اين«شوند.  مي

نظر  است، مطلوب به  پذير شده هاي جديد امكان مدد فناّوري آن به به منابع مختلف خبر و اطّلاعات در
كردن منظرهاي روايي، خواننده را  ديد و چندگانه تغيير زاوية ها، با رو، مدرنيست  اين رسد. از نمي
دل اين تكثّر،  دهد و، از ترتيبي نو كنارِ هم قرار دهند كه اجزاي چندگانة روايت را در مي سمتي سوق به

روايت زمان حال  . نويسندگان مدرن، با)26 ، ص2 (پاينده» وجود آورد  داستاني معنادار به
سو، ساختار خطيّ زمان را  ديگر سو و سير در دنياي خاطرات شخصيت از يك از

  )24  ، ص2  ، ج1 (همو كنند. مي نقض
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  ـ شخصيت2ـ1ـ6
توان بدون وجود عنصر  شخصيت پايه و اساس داستان است و هيچ داستاني را نمي

ادامه به  هايي است كه در خصيت داراي ويژگيشخصيت تصور كرد. در رمان مدرن، ش
  شود. مي آن اشاره
افتاده،  صورت موجودي تك شخصيت رمان مدرن اغلب بهـ  رنجور بودن شخصيت روان

است و با محيط پيرامونِ خود   شود كه از زندگي اجتماعي گريخته مي  منزوي و تنها تصوير
را از   از دنياي بيرون است، خود  تر براي او گستردهتوسل به دنياي دروني كه   با«ارتباط ندارد و، 

از   رنجوري است كه، براي گريز . او روان)86  (بهمن، ص» رهاند هاي تمدن جديد مي نابهنجاري
برد و منفعل و پذيراي وضعيت  مي  هاي خود پناه با ديگران، به رؤياها و كابوس  مراوده
  است.  موجود

ها از توصيفات ظاهري  ندة مدرن در معرفّي شخصيتنويس ـ مبهم و پيچيده بودن شخصيت
ها  ها، از دنياي درونِ آن به ناخودآگاه شخصيت  گريز  آن است تا، با  كند و بر مي  كمتر استفاده

آوردن تعريف  دست حال به  درست مانند زندگي، شخصيت فردي است در«بردارد. در رمان مدرن،   پرده
پلةّ حوادث  سوي آينده. او در پلهّ و اثبات حالِ خويش به مداوم از خويش و انكار پيشينِ خويش

او   پايان داستان، تصويري واحد و يكپارچه از  بسا، تا و چه )50  پور، ص (مندني» گيرد مي  شكل
آلود  هاي مرموز و وهم خلق شخصيت  از نويسندگان مدرن نيز به  نشود. برخي  ارائه
  ي انسان در دنياي مدرن باشد.تواند بازتابي از آشفتگ آورند كه مي مي  روي

  تنيده و نامنسجم ـ پيرنگ درهم3ـ1ـ6
اي است كه تشتتّ و گسست مشخّصة غالب آن است.  رمان مدرن محصول زمانه

معلولي برخوردار نيستند.   و  آثار از پيرنگ خطيّ و انسجام در روابط عليّ رو، اين  اين از
جمله عواملي است كه،   رجام رويدادها ازف ويژه پايانِ باز و روايت داستان از آغاز و به
هاي مدرن، آنچه  شوند. در رمان مي  هاي مدرن، آشفتگي پيرنگ را موجب در رمان
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نويس نوشتن  ذهن است. كار داستان اهميت دارد واقعه نيست، بلكه تأثير واقعه بر
راين، كنش كند و، بناب ظاهر واقعيت به باطنِ آن رهنمون داستاني است كه خواننده را از

نظر ويرجينيا   . از)28 ، ص2 ، ج1 پاينده  (ترين عنصر داستان باشد  و پيرنگ نبايد مهم
توانند بيشتر  ها مي باشند. آن ها آغاز و ميانه و پايان قراردادي داشته لزومي ندارد كه داستان«وولف، 

به وحدت دلخواه  هاي گسسته به پاره توجه اندازي باشند كه با چشم  هاي چند به روايت شبيه
  دهند. طريق، جامعة آشفتة امروز را انعكاس و، بدين )296 ص 1(لويد، »يابند  دست

  ـ زمان ذهني4ـ1ـ6
زمان واقعي با جنبش «شود.  مي زمان واقعي در ذهن مشخصّ 2اعتقاد هنري برگسون، به

. نويسندة )387 ص 3(آنترماير،» آونگ مقارنه دارد و، برخلاف زمان ساعتي، داراي حدود نيست
كند، زيرا  مي سير در دنياي درون شخصيت به زماني محدود و كوتاه بسنده مدرن با

[شود]  طول ثبت پاره حتماً نبايد از از زندگي است، ولي اين  اي رمان پاره«است كه  مدرنيسم معتقد
زمان « عنوان  زمان با اين پور از . مندني)224 ، ص1 (هاجري »باشد تواند عمق هم مي  بلكه از
نظرِ او، زمان حسي، همچون ذرات فروريختة ساعت  برد. از مي نام) 116  (ص» حسي

  جا) همان (شود.  حافظة ما انباشت و پديدار مي شني، در

  ـ مكان مبهم و محدود5ـ1ـ6
رشد صنعت سينما و تلويزيون  تبع زمان محدود است. با هاي مدرن، مكان نيز به در رمان

شيء از مكان  جاي توصيف كليّ از مكان بر يك مدرن نيز به و عكّاسي، نويسندة
وكاست به  كم تكّه از مكان را بي شيء يا آن كوشد تصويرِ آن كند و مي مي تمركز

. )322-320 همان، ص (را بسازد  كند و خواننده خود مابقيِ آن خواننده منتقل
ويسنده عمل داستاني را افتد ن مي  آثار، برخلاف آثار پيشامدرن، كمتر اتّفاق اين در

                                                      
1. Lloyd, Genevieve   2. Henry Bergson  3. Untermeyer, Leuis 
2.  
3.  
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هاي مدرن در  از رمان كند. وانگهي، ماجراهاي برخي فرسايي متوقفّ و دربارة مكاني قلم
آفرينش فضايي  در«سو  يك تواند از امر مي دهد. اين مي  آلود رخ مكاني ناشناخته و مه
و ) 85 ص (قويمي، »باشد گريزي تطابق بيشتري داشته باشد و با واقع شگرف و فراطبيعي مؤثرّ

  ديگر بازتابي از پيچيدگي زندگي در دوران مدرن باشد. سوي از

  ـ زبان نامنسجم و پيچيده6ـ1ـ6
كند. محتويات ذهني  كوشد زبان داستان را به زبان ذهن نزديك نويسندة مدرن اغلب مي

گيرد و،  مي منسجم شكل  صورت نامنظّم و غير از گفتار به مرحلة پيش ها در شخصيت
از آثار  شود. در بسياري مي نبودن زبان منجر ، به ابهام و پيچيدگي و شفّافنتيجه  در

جمله  دلايل مختلفي از است، به ماية روايت داستان قرار گرفته شخصيتي كه ذهنِ او دست«مدرن، 
ماندگي ذهني (بخش اول  )، عقبها شب عزاي فينگينبه عالم رؤيا ( روايت ذهنيات مربوط

)، فشار رواني بر ذهن اوليسبيداري (بخش پاياني   و  هاي بين خواب يت لحظه)، رواهياهو  و خشم
(بيات،  »ندارد حالت طبيعي و عادي قرار  ها، در ) و مانند اينهياهو و خشمشخصيت (بخش دوم 

گيري از  توان به بهره جمله ترفندهاي زباني براي بازتاب فرايندهاي ذهني مي . از)98 ص
  كرد.  قواعد دستوري اشاره زدن عناصر شعري و برهم

 ـ مفهوم2ـ6

ها  ادامه به آن برخي از عناصر رمان مدرن در حوزة مفهوم قابل بررسي است و در
  شود. مي  اشاره

  ـ بازنمايي واقعيت دروني و ذهني1ـ2ـ6
هاي انقلابيِ فرويد و  در آستانة قرن بيستم، توجه به ذهن و فرايندهاي ذهني از نظريه

ادبيات، اغلب، در جهان درون و   در اين دوره،« گيرد. مي مير ناخودآگاه نشئتدربارة ض يونگ
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اساس، نويسندة  اين . بر)494 ص 1(پريستلي، »كند مي  دورترين زواياي اعماق شخصيت غور
برخلاف اسلاف «دهد و،  مي مدرن نيز ثبت واقعيت دروني را بر واقعيت بيروني ترجيح

جاي تصويرگري محض دنياي  آن است به يي واقعيت (محاكات) نيست و برپي بازنما خود، صرفاً، در
 .»دارد ها وجود ذهن انسان دنيا در مشهود به شكافي بپردازد كه بين دنياي مشهود و انعكاس اين

  )22 ، ص1  ، ج1 (پاينده

  ـ تنهايي و انزوا2ـ2ـ6
به انفراد و  در آغاز قرن بيستم، در جريان پيشرفت صنعت و فنّاوري، انسان مدرن

ها و  حقيقت بازتاب پيچيدگي يابد. ظهور رمان مدرن نيز در مي فردگرايي گرايش
بيني دارند و  بينشي ترديدآميز دربارة منطق و جهان«ها  هاي دنياي جديد است. اين رمان غرابت
ي و نشين . اصولاً، انزوا و گوشه)22 ص 2هاثورن، ( »پندارند را موجودي منزوي و تنها مي آدمي
مقابل ديدگاه  شناسانه در بينش هستي اين«ها از پيامدهاي مدرنيسم است.  افتادگيِ انسان تك

 ».بود ناپذيريِ او از محيط اجتماعي استوار بودن انسان و تفكيك بر اجتماعي ادبيات رئاليستي مبني
  )150  ، ص2 (هاجري

  ـ غيبت نويسنده در متن3ـ2ـ6
شود و از داوري دربارة  مي  داستان خارج يسندة رمان مدرن اغلب از صحنةنو

نويس بايد كار خداوند  رمان«كه  معني ورزد؛ بدين مي  ها و رويدادها اجتناب شخصيت
، 3(هلپرين» به آفرينش كند و ساكت باشد  دهد؛ يعني اقدام  هنگام خلقت را سرمشقِ خود قرار به

جريان داستان   ود تا درش مي  امكان براي خواننده فراهم  ترتيب، اين بدين. )74- 77  ص
 ،)18  (اسحاقيان، ص »طلبد غيبت نويسنده طبعاً حضور فعال خواننده را مي«باشد.   سهمي داشته

واقع، نويسنده، تنها  كند. در مي  خواننده را به توليدكنندة معنا تبديل 4قول بارت، و به
                                                      

1. Priestly, John Boynton  2. Howthorne, Jeremy   
2.  
3. Halperin, Jahn   4. Barthes, Roland 

4  
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دهد.  مي  قرار عهدة او  گشايي از معماها را بر هايي به خواننده، گره نخ دادن سر  با
هاي متعدد خواننده از متن و مشاركت فعالِ او در  برآيند چنين رويكردي برداشت

  دنياي داستان است.

  ـ عدم قطعيت4ـ2ـ6
هاي رمان مدرن است. نخستين منادي عدم  ترين شاخصه عدم قطعيت يكي از مهم

هم زد و  ر اخلاقي را برهاي انسان معاصر از حقيقت و ام او تمام پنداشت«قطعيت نيچه بود. 
هاست،  ندارد و هرآنچه هست تفسير اخلاقيِ پديده سخن معروفش، كه پديدة اخلاقي وجود اين
تفكرّ به آثار ادبي  اين. )1081 بيگدلي و ديگران، ص (بزرگ...» ضد علم اخلاق  اي بود بر رديه

گرديد كه لحن غالب  سببهاي دنياي مدرن  ها و كشمكش تنش«واقع،   يافت. در معاصر نيز راه
 2نظر بارت، . از)124 ص 1(كتل، »آثار ادبي قرن بيستم لحني حاكي از تنش و عدم قطعيت باشد

. )14 ص 3آلن، ( كند طور كامل تثبيت تواند معناي ادبي را به خواننده هرگز نمي
عيت را گرايي و عدم قط گيري از تمهيداتي، نسبي اساس، نويسندگان مدرن، با بهره اين بر
سان از ارائة تصويري واحد از جهان پيرامون  دهند و بدين مي متن بازتاب در

  ورزند. مي اجتناب

  گرايي ـ اسطوره5ـ2ـ6
از  آوردن برخي شود روي هاي مدرن مي يكي از عواملي كه موجب دشوارفهمي رمان

قهرمانان اثر نويسنده سرنوشت «گرا،  هاي اسطوره نويسندگان مدرن به اساطير است. در رمان
شكل نمادين  هاي امروز را با روزگاران گذشته به زند و آگاهي مي هاي تاريخي گره مايه را با بن

پردازان، سرخورده از وضع موجود،  واقع، اسطوره . در)1029 (ميرعابديني، ص» دهد مي ربط
 طور كليّ جويند و از قوانين بشر به ها مي بهشت گمشدة خويش را در جهان اسطوره

 )342-341  همان ص  (گويند.  مي سخن

                                                      
1. Cattell, Amold   2. Allen, Graham 
2.  
3.  
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  هاي پژوهش يافته ـ7
بخش عناصر   در دو باغ تلوو  من اوهاي  در ادامه، صناعات مدرنيستي موجود در رمان

 شود. داستان و مفهوم ارزيابي مي

  ـ عناصر داستان1ـ7
 و نحـوة  (روايت، شخصيت، پيرنـگ، زمـان و مكـان)   هاي مذكور، پنج عنصر داستاني  در رمان

  شود. ها بررسي مي كاربست آن

  ـ روايت1ـ1ـ7
اساس تسلسل خطيّ و زماني و رعايت  وقايع بر، او  مندر رمان  ـ نبودن زمان روايت خطيّ

 (علي)شخص  هايي از داستان، كه راويِ اول شوند. در بخش نمي نظم تقويمي روايت
اي  ه، خواننده را از حادثهدادن روايت به آيند كند، ناگهان، با سوق مي  رخدادها را بازگو

 »مريم«، بازگويي ماجراي »دوي او«فصل  سازد. مثلاً، در داد آگاه مي كه بعداً رخ خواهد
سال بعد  طريقِ آن، به مرگ مريم، كه چندين شود تا علي، از اي مي مايه دست »درياني«و 
ريدن سقزّ از گفتة علي، مريم، با نخ قسمت، به اين  اي سطحي كند. در دهد، اشاره مي  رخ

  سازد: گيرِ خود مي كردنش، آه درياني را دامن خاطر مغازة درياني و آزرده
نكرد. چشمش   به مريم گفتم كه تقصير از او بوده كه دل درياني را سوزانده ... مريم باور

  )53 . (اميرخاني، ص بيند ... حالا چشمش باز است و از آن دنيا مي
آمده در تهران و پاريس را  اه رخدادهاي پيشهمچنين، علي، در روايت خود، گ

از  ، علي، پس»او  هفت«از فصل  كند. مثلاً، در بخشي نمي اساس توالي زماني روايت  بر
لحظه روايت را  كند، براي چند مي را بازگو »فروش آهن«و  »عزّتي«اينكه ماجراي قتل 

  دهد:  مي سوي آينده سوق به
 )270 جا افتاده بود. (همان، ص بود. كلاه هم همان  زمين، خونابة بويناكي ريخته روي 

  
  



154
2/2ادبيات انقلاب اسلامي

 مقاله    
هاي دفاع مقدسصناعات مدرنيستي در رمان

 

 

  
  جا) . (همان پرنر، اين واقعه را براي مهتاب گفتم ... ها بعد، روزي، در كافة مسيو ... سال

  
ــاب  آن از ــدم، ب ــاري دي ــان مخت ــا را در خياب ــه روزي كــه باب مــن  جــون جــور ديگــري ب

  )272 ... . (همان، ص  كرد مي نگاه
دادن علامت   گفته، نويسنده، با قرار هاي داستان، مانند موارد پيش از بخش در برخي

هاي  شدن روايت او را در زمان  جلو و شخص، عقب هاي راويِ اول ميان گفته مربع در سه
يافتن سررشتة زنجيرة روايي  گونه خواننده در گذارد و بدين نمايش مي مختلف به
  شود.  نمي سردرگم

ورزد، وجود  تأكيد مي  بودن آن روايي رمان، كه بر مدرن هاي يكي از شيوه
ي واحد است. مثلاً، چگونگي مرگ پدر علي با چندين  ا هاي مختلف از واقعه روايت

شود.  مي صفوي، عزتّي و قاجار نقل  كش، مجتبي نواب زبان موسي ضعيف روايت از
ها، ذهن خواننده را  يان آنرغم وجوه اشتراك م ها، به روايت وجود نقاط افتراق ميان اين

به واقعيت  شود كه كدام روايت مقرون نمي او آشكار نهايت، بر  سازد و، در مي درگير
هاي گوناگون از متن  شيوه راه را براي مشاركت خواننده و امكان برداشت است. اين
  يابد.  مي   گرايي سوق نسبي  ترتيب، روايت به سازد و، بدين هموار مي

نقل  رود. بخش اعظم رمان با با دو زمان حال و گذشته پيش مي اغ تلوبروايت رمان 
مثابة  شود. او ابتدا به ماجراي انبارسوزي به مي روايت (جلال)رويدادهاي گذشتة راوي 

كند؛ ماجرايي مبهم كه هنوز براي خواننده  مي  اش اشاره هاي مهم زندگي از لحظه  يكي
ترتيب زماني  آن نيست تا رويدادها را به كه بركند  مي شده نيست. سپس اذعان شناخته
  كند: روايت

  )11  ها را اينجا به رديف آورم. (قيصري، ص ... ولي من مجبور نيستم تمام آن
رو،  اين است. از (مرضيه)هدف اصلي راوي پرداختن به داستان زندگي خواهرش 

اهي، راوي در دارد. گ مركز ثقل خاطرات راوي قرار مرضيه، چون نقطة پرگار، در



155
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 هاي دفاع مقدس صناعات مدرنيستي در رمان

 

 

كه وقتي راوي    گونه كند؛ بدين مي جلو بازگويي خاطرات خود، روايت را كمي عقب
گردد و  حال بازمي اي به آورد، براي لحظه ياد نمي زمان وقوع رويدادي در گذشته را به

از آن، روايت ماجرا را دوباره  خاطر آورد و، پس را به  كند زمان دقيقِ آن مي  سعي
  دهد.  هگذشته ادام در

زمان خطيِّ  ، روايت رويدادها، جز در مواردي بسيار محدود، در يكباغ تلودر رمان 
رسد، زيرا روايت رويدادها  نظر نمي شيوه چندان منطقي به كند. اين مي مستقيم سير

گسيخته و  با ذهن پريشانِ او شكلي ازهم حال بايد متناسب راوي آشفته  زبان يك از
متفكرّ طنزپرداز   انسان عادي و يا شايد يك  رسد يك نظر مي چنين به«ه آنك چندپاره يابد؛ حال

آرامش خاطر، مشغول روايت جزئيات   به مسائل اجتماعي، مردم و جامعه داد سخن داده و، با نسبت
  )65 عليزاده، ص (شيخ». است

كتاب، ماجرايي را  154يابد تا اينكه راوي، در صفحة  اين روايت منسجم ادامه مي
. روايت بخش پاياني (انبارسوزي باغ) آن اشاره كرد  اول رمان به كند كه در مي زگوبا

شود و  مي مطابق است با روايت بخش اول. بنابراين، زمان ابتدا و انتهاي داستان يكي
  يابد. رمان حالتي چرخشي مي

ست. تغيير زاوية ديد ا او من يكي از شگردهاي روايتگري در رمان   ـ تغيير زاوية ديد
يك «، »يك من«است:   گذاري شده هاي آن با اين عناوين نام فصل دارد و فصل 23رمان 

ششِ «، »پنجِ او«، »پنجِ من«، »چهارِ او«، »چهارِ من«، »سة او«، »سة من«، »دويِ او«، »دويِ من«، »او
، »ده او«، »ده من«، »نه او«، »نه من«، »هشت او«، »هشت من«، »هفت او«، »هفت من«، »ششِ او«، »من

بنديِ آن  ديد در داستان با تفكيك فصل . تنوع زاوية»منِ او«و  »يازده او«، »يازده من«
كه  طوري پيچيده، به ديدهاي درهم ، با زاويهاو من است. بنابراين، خوانندة  مشخصّ شده

 »من«عنوان  هايي كه با باشد، مواجه نيست. در بخش  پي داشته  گنگي رمان را در
از  اي روايت پاره پردازد. او، در شوند، نويسنده به روايت رخدادها مي مي روايت
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دريچة نگاه خود افكار و  كند كه از مي  ها فراهم امكان را براي شخصيت حوادث، اين
  دهند.  هاشان را بازتاب انديشه

(علي اصلي  نگاه شخصيت اند، از گذاري شده نام »او«عنوان  هايي از داستان كه با بخش
تواند  بطن ماجراها بهتر مي حضور در شخص با واقع، راويِ اول شود. در مي  روايت فتاّح)

وجود آورد. همچنين، علي،  كند و حس تعليق در داستان به خود همراه خواننده را با
 انگيزاند. پنداري خواننده را برمي ذات بروز عواطف پنهانيِ خود، حس هم با

شود، زيرا راويِ  اي مدرن و هنرمندانه خالي گذاشته مي شيوه به» او نُه«روايت بخش 
از ديدن مهتاب و خوردن سيلي از او  علي را پسمن)  نهُفصل قبل ( داناي كل در

دست بگيرد،  ، كه علي بايد روايت را در»او نهُ«فصل  نتيجه، در  دارد. در مي سكوت وا به
  دارد.  مي خواننده را به تأمل و مشاركت واگذاشتن اين بخش،  سكوت خود و سفيد با

ديد   آيد، تركيبي از زاوية كه از نامش برمي ، چنانمنِ اوروايت فصل آخر رمان 
ورود به فضاي داستان، با  بخش، نويسنده، با شخص علي و نويسنده است. در اين اول

  پردازد: تعامل مي ها به شخصيت
چشمِ هم،  در روي هم، چشم نشسته بوديم؛ روبه دري قصه خيلي عجيب بود. در اتاق پنج

  )404 ص (اميرخاني،». او«و » من«
گذارد كه در دنياي مدرن  مي رابطة نويسنده و شخصيت داستاني بر اين نكته صحه

  هايي خلاف واقع و انتظار خواننده پيش آيد.  است موقعيت ممكن

  ـ شخصيت2ـ1ـ7
رنجور است كه در باغي، تنها،   فردي روان لوباغ تراوي  ـ بودن شخصيت  رنجور روان

كرده؛   كند شنيدن صداي جيغ از باغ آرامشش را سلب مي  كند. او اذعان مي  زندگي
دهد  مي   را به خواهرش نسبت  خراش كه راوي در يادآوري خاطراتش آن هايي گوش جيغ
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ه و بابك در انباريِ پايان داستان نيز، كه مرضي  آزارد. در را مي  عالم خواب نيز او  و حتيّ در
  شود. مي  هاي مرضيه شروع كشيدن شوند، جيغ مي  باغ محصور

برد،  مي وجدان سوزاندن مرضيه و بابك رنج رسد راوي، كه از عذاب نظر مي به
است و   برد، دچار توهم شنيداري شده سر مي ها تنها در باغ به از مرگ آن كه پس اكنون

به شنيدنِ آن نيستند. راوي به توهم ديداري نيز  شنود كه ديگران قادر صداهايي مي
پندارد؛  ها را واقعي مي بيند و آن لاي درختان باغ مي هايي در لابه مبتلاست. او سايه

است و  بودنش واقف  هايي كه وجود خارجي ندارند. خود راوي نيز بر بيمار سايه
  كند. مي مصرف دارو اعتراف به

از واقعيت  اثر گريز  ت وجود اختلالي رواني است كه برعلّ واقع، توهمات راوي به در
دست داده و با  اش را از قهرماني است كه تعادل رواني است. او ضد گيرِ او شده گريبان

  است. دنياي واقعي كاملاً بيگانه شده
همه توجه   از  كه بيش هاي رمان، آن از ميان شخصيت ـ بودن شخصيت مبهم و پيچيده

هايي از  است كه، در فصل (علي فتاّح)كند شخصيت اصلي  مي خود جلب  خواننده را به
پايان داستان علي  كه در كند؛ چنان مي هاي ابتدايي نويسنده عدول فرض رمان، از پيش
رود و، اتّفاقي،  دنيا مي از »هاني«و  »هليا«زدة نويسنده و  مقابل ديدگان بهت  ناباورانه و در

تعيين   گونه، نويسنده در شود. بدين مي خاك سپرده هزهرا ب  قطعة شهداي بهشت در
هاي  سرنوشت نهايي شخصيت داستانش نقش چنداني ندارد؛ شگردي كه در رمان

  نمايد.  مي اي بارزتر رخ گونه پسامدرن به
هاي مختلف داستان، اطّلاعاتي  رنجور است كه، در برش فردي روان باغ تلوراوي 

خود دچار تناقض او حتيّ در دهد. نقيض به خواننده مي  و  ضد اتگويي  بيان خصوصي
مند  علاقه (مرضيه)كند به خواهرش  مي  از خاطراتش، اذعان بازگويي بخشي  شود. در مي
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باغ  كه مرضيه و نامزدش را در جايي  شود؛ تا او متنفرّ مي اواخر داستان از است اما در
  شود.  دچار ترديد مي اينكه خود او از اين عملش كشاند و جالب آتش مي به

روايت  وحده به صورت متكلّم  گسيخته از ابتدا تا انتهاي رمان به اي روان چون راوي
است  بسا ممكن كند، چه مي ها را از دريچة نگاه خود معرّفي پردازد و شخصيت مي
تصرّفاتي   و  ها دخل نظر بگيرد و در معرّفيِ آن ها منافعِ خود را در توصيف شخصيت در
هاي ديگر نيز  رفت كه شخصيت مي  اي پيش گونه بود روند داستان به د. بنابراين، بهتركن

دست  هاي خود يا ديگران را در اي از ويژگي شدند و توصيف پاره وارد ميدان مي
هايي از رمان  توانست در بخش شخصيت كليدي، مي مثابة گرفتند. مثلاً، مرضيه، به مي

  كند. ش بازگوزبان خود هايش را از ويژگي
شود  مي ها موجب هاي خود و ديگر شخصيت گويي راوي در معرّفي ويژگي تناقض

ها  بندد و شناخت آن ذهن خواننده نقش ها در تصويري مغشوش و مبهم از شخصيت
شدن به تخيلِ خود، بايد در  شود. بنابراين، خواننده، ناگزير، با متوسل براي او دشوار

  باشد.  هاي داستاني مشاركت داشته دادن به شخصيت شكل

  و نامنسجم  تنيده ـ پيرنگ درهم3ـ1ـ7
معلولي ميان وقايع    و   رابطة عليّ من اوهاي برجسته در پيرنگ رمان  يكي از ويژگي

ابتدا براي خواننده  همان دادن برخي حوادث از كه علتّ رخ   گونه داستان است؛ بدين
تدريج به  رود كه خواننده به مي  اي پيش گونه شود؛ يعني پيرنگ داستان به نمي مشخصّ

شخص  هايي از رمان، راويِ اول برد. در بخش مي   معلولي ميان رخدادها پي   و   رابطة عليّ
كند.  مي صفحات بعد، علتّ وقوعِ آن را آشكار رويداد اشاره و، در هايي از يك به گوشه
 »مهتاب«و  »مريم«، »ريمك«، علي گذرا به مرگ »او يك«صفحة آخر فصل  مثلاً، در

  كند: مي اشاره
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هم برويم باغ طوطي،   ام گرفته بود. خشم بغضم را تركاند. جاي كريم خالي بود با ... گريه
  )28 قبر خواهرهايمان بنشينيم و زار بزنيم. (همان، ص سرِ

  كند: مي  ها را بازگو شدنِ آن كتاب، چگونگي كشته 311و  310و  237و، در صفحات 
قطعه  شان را نو كرده بودند ... كريم را قطعه رادر را ساخته بودند ... كينة ديرينه... شش ب

  )237 . (همان، ص كرده بودند ...
باران، كه آن اتّفاق افتاد، به هليا  ، موشك67خدا رحمت كند مهتاب و مريم را. سال 

  )311-310 . (همان، ص  زدم ...  زنگ
كند؛  مي كردن مار پخته زير درخت انار اشاره ك، علي به ماجراي خا»پنج او«و، در فصل 

حال   هر   به«بيان جملة  ماجرايي كه هنوز براي خواننده مبهم و نامشخصّ است. سپس، با
آورد  وجود مي ، در خواننده حس تعليق به)195 (همان، ص» ماجراي مار پخته شنيدني است

  كند.  مي فماجرا را تعري صفحة بعد همين فصل، مفصل اين و، در چند
نهايت،  دهد تا، در اي به او مي زمينه قطرة وقايع در كام خواننده پيش چكاندن قطره

طريق  واقع، نويسنده از شود. در ها، كليّت ماجرا براي او آشكار شدنِ آن جمع با
اي  به گوشه معلولي ميان رخدادها از همان ابتدا و اشاره  و   نكردن روابط عليّ بازگو

را به چگونگي   كند و او ن خواننده را درگير ماجراهاي داستان ميها، ذه آن از
منظور  كند؛ رويكردي مدرن كه به مي پيوستن رخدادهاي گوناگون ترغيب وقوع به

دادن وقايع را زنجيروار  كه علتّ رخ هاي پيشامدرن ــ ساختار داستانشدن از  دور
  گيرد. مي  اختيار نويسنده قرار  كنندــ در مي  بيان

اند و باورناپذير  شكلي منطقي به يكديگر مرتبط نشده ي رويدادهاي داستان بهبرخ
دنياآوردن  دنبالِ آن به كنند. مثلاً، ماجراي بلعيدن قلب ابوراصف توسط مريم و به مي  جلوه

از مرگ وارد مسير   بخش ديگر، پدر علي پس  ذهن است. در  از  قلب دور  فرزندي با دو
كند.  مي  دليل ايجاد مزاحمت براي پيرزن همسايه جدال وش بهفر شود و با آهن داستان مي

  بخشد.  منتظره ساختاري فراواقعي و تخيلي به رمان مي  وقوع رخدادهاي غير
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شود و سيري دوراني دارد.  با روندي معكوس و از فرجام آغاز مي باغ تلورمان 
سير در   برد، با سر مي  و بهزمان حال در باغ تل  پريش، كه در ابتداي داستان، راويِ روان  در

روند   پردازد. اين خاطرات خود، به بازگويي داستان زندگي خواهرش مرضيه مي
كشاندن مرضيه و بابك در باغ  آتش اينكه راوي به ماجراي انبارسوزي و به  يابد تا مي  ادامه
تلو   غدر اوهام و خيالات خود، در با  صفحة پاياني رمان، راوي، غرق  كند. در مي  اشاره

برد. بنابراين،  مي  وجدان سوزاندن خواهر و نامزد خواهرش رنج دارد و از عذاب  حضور
  يابد.  شود و ساختارِ آن شكلي مدورگونه مي مي  نقطة آغازين و پاياني داستان يكي

شود پايان بازِ  را موجب مي باغ تلوانسجامي پيرنگ رمان  يكي از شگردهايي كه بي
آتش  كند مرضيه و بابك را در انباريِ باغ به مي ان، راوي ادعااواخر داست آن است. در

شود.  مي  باغ خارج است و، با بالاآمدن دود باريكي از هواكش انباري، ترسان از  كشانده
پاسخشان فقط  شود و در مي هاي مادر و دايي مواجه روز، راوي با پرسش  فرداي آن

كنند بابك و  مي  برند و گمان نمي موضوع پي ها به دهد، اما آن مي انباري سوخته را نشان
  كند. ترديد مي و ها راوي را دچار شك هاي آن اند. گفته هم فرار كرده مرضيه با
تواند از ذهن آشفته و بيمارگونة او نشئت  بودن راوي دربارة عملِ خود مي مردد
برانگيز اثر  هاي سؤال جملة قسمت بندي نامعلوم و مبهم داستان از ترتيب، پايان بدينبگيرد. 

كارگيري تخيلِ خود،  كند تا، با به مي  امكان را براي خواننده فراهم  رود و اين شمار مي  به
  باشد.   تعيين پايان داستان مشاركت داشته  در

  ـ زمان ذهني4ـ1ـ7
روز محدود را  دهد و چند ، زمان عيني در زمان حال رخ ميباغ تلودر رمان 

شنيدن صداهاي   كند و با مي تي راوي در باغ تلو تنها زندگيگيرد؛ يعني وق مي بر در
زمان   كند، در اين مي شب را سپري و لاي درخت روز هايي لابه هولناك و ديدن سايه

هاي مختلف زندگيِ او  محدود، خواننده با يادآوري خاطرات در ذهن راوي با برهه
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بري اعضاي خانواده از خ هايي چون اعزام مرضيه به جبهه، بي شود؛ برهه مي آشنا
اي ديگر، رسيدن خبر اسارت  ها و مهاجرتشان به محلهّ وضعيت او، كشمكش ميانِ آن

آمده،  آمدن پدر از وضعيت پيش نشيني مرضيه، تنگ مرضيه و سپس آزاديِ او، گوشه
نام بابك براي مرضيه،  شدن خواستگاري به  شدن خانواده به باغي متروك، پيدا منتقل

وجدان  نهايت افسردگي و عذاب دست راوي در انباري باغ و در دو به شدن آن هسوزاند
راوي و سكونت او در باغ. بنابراين، زمان عيني داستان زماني است محدود كه 

كند،  مي  ها و روزهاي يكنواختي كه راوي در باغي دورافتاده سپري شود به شب مي  مربوط
هاي زندگي او  نشيب  و  گردد و فراز عقب برمي  ن بهاما با سيرِ او در دنياي خاطراتش زما

   گيرد. مي  بر  ويژه خواهرش مرضيه را در به

  ـ مكان مبهم و محدود5ـ1ـ7
بسيار محدود است. در اين رمان، مكان اوليه خانه و  باغ تلومكان عمل داستاني نيز در 

است. مكان دوم  )(قبل از رفتن مرضيه به جبههشان  محلّ سكونت راوي در محلةّ قديمي
از  خبري از رفتن مرضيه به جبهه و بي محلّة جديدي است كه خانوادة راوي پس

كنند. راوي، در روايت خود، توصيفاتي دقيق و  مي احوالِ او به آنجا كوچ  و اوضاع
ها  هاي آن دهد و خواننده را با ويژگي نمي دست  ها به گرايانه از اين مكان واقع
دهد باغي است  مي آن روي  ا مكان اصلي داستان كه رخدادهاي مهم دركند، ام نمي آشنا

از آزادي مرضيه از اسارت،  از سخنان مردم پس كه اعضاي خانوادة راوي، براي فرار
بر اعتراف خودــ  بنا    ــ نام تلو كه راوي  كنند؛ باغي متروك به آنجا نقل مكان مي به

آنجا   وتنها در از اين ماجرا تك وزاند و پسس مرضيه و بابك را در انباريِ آن مي
شدن صداي جيغي آرامشِ  شدن روح و شنيده  بر گفتة راوي، ديده كند. بنا مي زندگي

رو، باغ تلو مكاني هولناك اما بسيار مناسب براي  اين است. از را سلب كرده او
  پريش است.  افتاده و روان حالي شخصيتي تك دادن آشفته نشان
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  مـ مفهو2ـ7
بخش   نيز در دو باغ تلو، رمان من اومطابق شيوة تحليل صناعات مدرنيستيِ رمان 

، به »عناصر داستان«شود و اينك، بعد از بررسي  ارزيابي و تحليل مي (عناصر داستان و مفهوم)
  پردازيم. مي باغ تلودر رمان » مفهوم«بررسي مقولة 

هم دنياي درون و هم دنياي بيرون  او  مننويسندة  ـ بازنمايي واقعيت دروني و ذهني
شخص،  هايي از داستان، راويِ اول كشد. در بخش تصوير مي  ها را به شخصيت

خود،   زدن با پردازد، با حرف روشي عيني به بازگويي ماجراها مي  حال كه با  عين  در
  كند. مي  اش را نيز برملا محتويات دروني
كند، ضمن توصيف عينيِ نحوة  هايي از رمان، كه نويسنده روايت مي در قسمت

هاي  داشته و خواننده از انديشه ها نيز پرده بر ها، گاه از دنياي درونِ آن عملكرد شخصيت
  شود: مي شان آگاه دروني

بود:   كردن افتاده  رفت ... بعد از فوت پسر انگار از صرافت كار فتاّح كمتر سر كوره مي
  )208  (همان، ص...». اي نمانده برايم  ها ببرند. بچه كند كه نفعش را بروبچه مي  زاد كار آدمي«

دهد و سپس، با  ها توضيحاتي مي باب وضعيت شخصيت  در اين موارد، داناي كل در
ريزد.  مي شان را بيرون ها داخل گيومه، محتويات دروني قراردادن حديث نفسِ آن

هاي مدرن و ناگهاني و  انبا روند داست ها مطابق نتيجه، روند بازتاب ذهنيت شخصيت در
شدن است  حال بيان شود آنچه در مي گيرد و خواننده كاملاً واقف نمي بدون مقدمه شكل

هاي داستاني، نويسنده  گذرد. در اين بخش ها مي ذهن شخصيت است كه در همان
هاي  كار رمان  و  ها رمان را به ساز كردن كامل روايت به شخصيت توانست با واگذار مي

صورت بدون دخالت نويسنده از عواطف و  آن تر كند، زيرا خواننده در نزديك مدرن
واسطه با دنياي درون  طريق آشنايي بي  بود از شد و قادر مي ها آگاه احساسات شخصيت

  باشد.   گيري داستان، مشاركت فعال داشته روند شكل هاي داستاني، در شخصيت
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پاية بازنمايي واقعيت ذهني و  صرفاً بر اميرخاني درصدد نبوده است وقايع رمان را
حال كه به انعكاس ذهنيت  عين دهد. او، در ها قرار ساختن دنياي درون شخصيت  آشكار

به  تابد. اشاره برنمي دهد، از بازنمايي دنياي عيني نيز روي مي  ها توجه نشان شخصيت
قيام سيدمجتبي  گذاري رضاشاه، ماجراي كشف حجاب، برخي وقايع تاريخي مانند تاج

زهرا دليلي بر   صفوي، پيشوايي هيتلر، جنگ تحميلي و وضعيت شهدا در بهشت نواب
  اين مدعاست. 
شخص درصدد است خاطرات خود را براي مخاطب  ، راوي اولباغ تلو در رمان

دهد كه  مي ها و صداهايي در باغ خبر از بازگويي خاطرات، از سايه كند. او، قبل تعريف
ها  شوند. اشارة راوي به آن مي خارجي ندارند و در عالم خيالات او ديده و شنيدهوجود 

، بازنمايي باغ تلواي از بازنمايي واقعيت ذهني در داستان باشد. در  تواند جلوه مي
شخص، در  گيرد. راوي اول نمي اي مدرن شكل شيوه محتويات ذهني شخصيت به

كردن خواننده از احساسات و  منظور آگاه لاي بازگويي حوادث گذشته، به لابه
اي از روند  نمونه  برد. به مي  ذهن بهره  هاي پيشامدرن انعكاس شيوههاي خود، از  انديشه

  شود: بازتاب ذهنيت شخصيت در داستان اشاره مي
كردم. (قيصري،  و ازشان كمك گرفت مرور  شد رفت توي ذهنم، دنبال جاهايي را كه مي

  )162 ص
آساني  گيرد و خواننده به چيني شكل مي ، ورود راوي به ذهن خود با مقدمهبنابراين

هايي از داستان،  كند. در بخش مي گذرد روايت را در درونش مي  يابد كه او آنچه درمي
  افتد: اي مي ياد خاطره  هايي، به از ورود به گذشته، با گفتن جمله راوي، قبل

منصور؛ خيلي حوادث  مادر و دايي و آق و رياد آن حياط نُقلي افتادم؛ مرضيه و پد
توانستم  آمد نمي بود و يا اگر يادم مي لحظه يا از يادم رفته آن  درشتي كه تا  و  ريز
  )11 ها پيدا كنم. (همان، ص ضبط درستي بين آن  و   ربط
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، برملاساختن محتويات ذهني شخصيت بدون پيچيدگي و باغ تلوبنابراين، در رمان 
تواند به سير  آساني و بدون هيچ تلاش ذهني مي پذيرد و خواننده به مي ابهام صورت

  ببرد. هاي شخصيت پي افكار و انديشه
رنجور كه در باغي مخوف تنها زندگي   فردي است روان باغ تلوراوي  ـ  تنهايي و انزوا

بودن راوي خاطرات خواهرش  كند و در دنياي درونِ خود محصور است. تنها مي
پشت درِ باغ  آيند و از ديدن راوي مي آورد. البتّه گاه افرادي به يادش مي مرضيه را به

كنند اما راوي، كه فردي منزوي و از مراوده با ديگران  مي وجو دربارة خواهرش پرس
از تنهايي مفرطي  سازد. راوي، براي فرار مي ها ارتباط سطحي برقرار آن گريزان است، با

به  بازگشت گيرد و، با نظر مي مخاطبي فرضي درگريبان است،  به آن دست كه با
كند. خواننده  مي دور، داستان زندگي مرضيه را براي او تعريف چندان اي نه گذشته

اش  يابد، حتيّ زماني كه او با خانواده طريق روايت خاطرات گذشتة راوي درمي  از
اين،  بر  ت. علاوهاس فرما بوده اي سرد ميان اعضاي خانواده حكم كرده، رابطه مي زندگي

اي نداشته و غالباً از برقراري ارتباط نزديك با  راوي با افراد پيرامونِ خود مراودة گسترده
بردن به  سازد كه، با پناه عوامل از راوي فردي يكّه و تنها مي است. اين  ها عاجز بوده آن

خاطرات اند و نيز  شده اش منجر خلوت خويش، روند رخدادهايي كه به وضعيت كنوني
كند؛ خاطراتي كه اكنون به كابوسي هولناك مبدل  ذهن مرور اش را در تلخ گذشته

  حالي روزافزون براي او ندارد.  اي جز سرخوردگي و پريشان است و تحفه   شده
اش از  هاي پرسان مردم، پس از آزادي شدن مرضيه از نگاه اين، خسته بر  علاوه

ترين  دهد. بابك نيز تنهايي را مهم ي و انزوا وفقشده او خود را با تنهاي اسارت، موجب
  داند.  وجه اشتراك ميانِ خود و مرضيه مي

شخص روايت  كه با زاوية ديد اول ،او من هايي از رمان  در بخش ـ غيبت نويسنده در متن
شود، خواننده مستقيم و بدون دخالت نويسنده با عواطف و احساسات شخصيت  مي
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استفاده از زاوية ديد داناي كل و   هايي از رمان، با اما روايت بخش شود مي  داستان آشنا
كاهد.  در فضاي داستاني مي  اي اطلاّعات، از تلاش ذهني خواننده براي مشاركت دادن پاره

شگردي    ــ ها بدون واسطة نويسنده كارهاي ذهني شخصيت  و  ساختن ساز  وانگهي، برملا
تبعِ آن مشاركت خواننده  از رخدادهاي داستاني و بهساز برداشت اذهان مختلف  كه زمينه
  بازنمود چنداني ندارد.  منِ اوــ در  هاست هاي ذهني شخصيت در تجربه

شود و با شخصيت  شكلي نو وارد صحنه مي هايي از داستان، نويسنده به در بخش
متن   دردهندة حضور نويسنده  ظاهر نشان امر اگرچه به پردازد. اين تعامل مي اصلي به

گذارد، زيرا در  نمي  است، بر تحميل عقايد و تفسيرهاي نويسنده در داستان صحه
خلق   را در هاي نويسنده قدرت او هايي از رمان شخصيت با سرپيچي از خواسته بخش

پايان رمان خواننده شاهد مرگ  كه در برد؛ چنان سؤال مي هاي داستاني زير شخصيت
از حيطة ارادة نويسنده   ؛ رويدادي كه خارجزهراست شخصيت اصلي در بهشت

گفت تلاش اميرخاني در  توان كند. بنابراين، مي مي زده را شگفت  دهد و حتيّ او مي  رخ
نشيند،  ثمر مي به من اوهايي از رمان  در بخش »غيبت نويسنده در متن«گيري از شگرد  بهره

نحوي بارز در داستان  بهاست اين شگرد را  ها نويسنده نتوانسته اما در برخي قسمت
  كند.   برجسته

معرّفي  گو، كه در اي متناقض با سپردن رشتة روايت به راوي باغ تلوقيصري در 
دهد، عملاً از هرگونه  نقيض به خواننده مي  و  هاي داستاني اطّلاعاتي ضد شخصيت

 گونه، او حضورِ ورزد. بدين مي گيري داستان اجتناب روند شكل  مداخله و قضاوت در
چيزدان، كه با تفسيرهاي خود لذتّ كشف را از خواننده  اي همه مقام راوي را در خود
نشدن قطعيِ  سازد. همچنين، پايان بازِ داستان و مشخصّ مي كند، در متن پنهان مي سلب

طلبد و او را به گشودن معماها در فضايي  ها طبعاً حضور فعال خواننده را مي شخصيتفرجام 
  خواند. مي  ابي نويسنده فرااز ارزي  فارغ
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مقدس در حوزة صنعت شكل  هاي دفاع عدم قطعيت در رمان ـ  عدم قطعيت فنّي
  گرايي و عدم قطعيت مدرنيستي خبري نيست. گيرد و در اين آثار از آن نسبي مي

ورود نويسنده به فضاي داستان به درگيري راويِ  ،من اوهايي از  در بخش
برابر   شخص در هاي داستان، راويِ اول مد. در برخي از برشانجا شخص با او مي اول

بردن   سؤال  ها، راوي با زير آورد اما، در ديگر برش مي روايت نويسنده سر تسليم فرود
كه در  جايي عهده بگيرد؛ تا خواهد روايت ماجراها را خود بر قدرت مطلق نويسنده مي

بر خواست  اش را بنا ده، پروندة زندگيزدة نويسن برابر ديدگان شگفت پايان داستان، در
شود و دريافت قطعي از  حدودي موجب سرگرداني خواننده مي امر تا بندد. اين خود مي

هاي  هايي از رمان، وجود روايت سازد. همچنين، در قسمت مي را برايش دشوار متن
به واقعيت  دريافت اينكه كدام روايت مقرون ي واحد خواننده را در ا متعدد از واقعه

كه  (مانند كريم)هايي  بر اين، وجود شخصيت سازد. علاوه مي است با مشكل مواجه
كنند نيز  گير مي عملكرد خود خواننده را غافل شوند و با طول داستان دچار تغيير مي در
  انگاري در متن دامن بزند.  تواند به عدم قطعيت و نسبي مي

پردازيِ او از ذهن پريشانش نشئت  روايتبيماري رواني است كه  باغ تلوراوي 
رود كه راوي در سوزاندن خواهر و نامزد  مي  جايي پيش گيرد. اين عدم قطعيت تا مي

ها از  انديشد كه آيا ممكن است آن شود و مي مي دست خود دچار ترديد خواهرش به
خواننده  غ تلوباگسيخته در رمان  رو، روايت راوي روان  اين باشند؟! از  آتش نجات يافته

 سازد. مي از هرگونه قطعيت و حتميت رها را در فضايي عاري

   ـ نتيجه  8
سوي    هايي از ريختگي تسلسل زماني در روايت رويدادها با دادن نشانه برهم من اودر 

نتيجه، عدم تسلسل روايي در اين رمان خواننده را چندان  پيوندد و، در وقوع مي راوي به
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بر  باغ تلوانجام داستان تمهيدي است كه در رمان  و بودن آغاز يكي كند. نمي سرگردان
  ورزد. مي گسيختگي زندگي در جهان معاصر تأكيد ازهم

كند، روايت بيشتر ميان  ، اگرچه زاوية ديد در فصول مختلف رمان تغيير ميمن اودر 
جود اين، و يابد. با نوسان است و كمتر جنبة دروني مي  شخص و داناي كل در راوي اول

گذاشتن روايت صفحاتي از داستان  گيري از تمهيداتي چون خالي اميرخاني، با بهره
روايت  ، باتلو باغبخشد. قيصري، در  اقتضاي مطلب، به رمانِ خود شكلي مدرن مي به

به ترسيم واقعيت از منظرهاي گوناگون  نوع زاوية ديد، موفقّ سراسر داستان با يك
  است.  نشده 

زند  باز مي هاي ابتدايي نويسنده سر فرض ، حضور شخصيتي كه از پيشمن اودر 
بودن انسان  سازد و بر پيچيدگي و چندبعدي مي اي از ابهامات مواجه خواننده را با هاله

  گذارد. خلق شخصيت مي و احتمال بروز رفتارهاي گوناگون از او در دنياي مدرن صحه
بر فروپاشي زندگي در دوران معاصر؛ دوراني  تأكيدي است باغ تلوگسيخته در  روان
  تواند به تشتتّ و آشفتگي منجر شود. از مصائب جنگ كه مي  متأثرّ

و  من اومعلولي ميان وقايع در   و   نكردن توالي در بيان روابط عليّ رعايت
بودن  توانند بر مدرن از شگردهايي است كه مي باغ تلوبودن پيرنگ در    مدورگونه

  ه گذارند.آثار صح اين
توجه به زمان ذهني و مكان مبهم و محدود كه بر پيچيدگي زندگي در دنياي معاصر 

از   شود، اما اميرخاني از اين مؤلّفه كه يكي ديده مي باغ تلوورزد در رمان  مي تأكيد
  پوشي كرده است. هاي اصلي رمان مدرن است چشم ويژگي

ها اغلب با  ن به دنياي درون شخصيتزد ، نقبباغ تلوويژه  مزبور، به  در دو رمان
حد درخور توجهي از  دهد و اين ويژگي آثار يادشده را تا مي   چيني رخ مقدمه
  كند.  مي هاي مدرن دور كارهاي رمان  و  ساز
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ترين ارمغان مدرنيسم براي انسان معاصر و روايتگر  افتادگي، كه دردناك تنهايي و تك
  شود. اي بارز ديده مي گونه به باغ تلودر هاست،  فروپاشي روابط ميان انسان

نكردن در روند داستاني، خواننده را به  كوشند، با مداخله نويسندگان آثار مزبور مي
ويژگي  گذارند. اين خوانند و دست او را براي تفسير و تأويل باز مشاركت در متن فرا

نحوي بارزتر  شود، به مي گو روايت پريش و متناقض ، كه از زبان راوي روانباغ تلودر 
  شود. مي  مشاهده

هاي مدرن مشاركت فعال خواننده را در چينش  (ترفندي كه در رمانعنصر عدم قطعيت 
شكلي صرفاً تكنيكي در هر دو رمان منتخب  به طلبد) گونة داستان مي هاي پازل تكهّ
  شود. مي ديده

آثارشان اقبال  هاي مدرنيستي در نويسندگان دو اثر يادشده به برخي از ويژگي
از  كارهاي شاعرانه، كه يكي  و  اند. مثلاً، استفاده از زبان پيچيده و ساز نداده نشان

كردن هنجارهاي زباني به  هاي مدرن و تمهيدي براي نزديك شگردهاي مطرح در رمان
  شود. نمي اثر منتخب ديده  زبان ذهن است، در دو

مقدس، مقولة جنگ در حاشية  اعهاي مدرن دف توان گفت كه، در رمان مجموع مي در
شود.  مي نمايش گذاشته  دارد و پيامدهاي آن در زندگي معاصر به حوادث داستاني قرار

كارهاي   و  هايشان را به ساز كوشند داستان آثار مي رسد نويسندگان اين نظر مي  به
ها  شاند. اين تلا نبوده كنند، ولي در برخي موارد چندان موفقّ  هاي مدرن نزديك رمان

  تر. است براي آفرينش رمان مدرن در سطوحي پيشرفته آغازي

  منابع
  .1385 ، ترجمة پيام يزدانجو، نشر مركز، ويراست دوم، تهرانبينامتنيت آلن، گراهام،
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  .1372 مركز، تهران
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  تحليل ساختار شعر پروانه نجاتي
  )زدايي و تصوير با تأكيد بر سه عنصر انسجام، آشنايي(

  (استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك) محسن ذوالفقاري
 *آمنه رستمي

  (دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك؛ نويسندة مسئول)1

  چكيده
ش عمدة اشعار پروانه نجاتي، از شاعران معاصر، به موضوع دفاع مقدس بخ

يافت. در   هاي اصلي شعر او دست توان به ويژگي دارد و، با تحليل آن، مي اختصاص
بر سه مؤلّفة انسجام و   تأكيد  ويژه اشعار دفاع مقدس او با مقاله، شعر نجاتي به اين

شود.  مي  هاي مهم ساختارگرايي است، بررسي ثزدايي و ساختار تصوير، كه از بح آشنايي
شيوة  كارگيري عنصر عاطفه، بازنمايي حقايق به سادگي زبان و ساختارهاي زباني، به

هايي است كه شعر  از موازين ادبي گذشته از ويژگي زدايي و نيز آشنايي توصيف
هاي  ارة شيوهب مقاله، همچنين، به سؤالاتي در است. در اين   شاعر را برجسته كرده اين

داده   در اشعارِ او پاسخ  تصوير زدايي، ساختار تصاوير و وجود كلان عمدة آشنايي
  است.  شده

  نجاتي. زدايي، انسجام، تصوير، پروانه  ساختار، آشنايي كليدواژگان:

                                                      
* rostami.amene@gmail.com 
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 ـ مقدمه1

زمينة شعر دفاع مقدس عرضه   ويژه در هاي اخير، آثاري به پروانه نجاتي، در سال
رثاي   (مثنوي در شرح پروازاست:   شعر به چاپ رسيده  او، پانزده مجموعه  . ازاست   كرده

لحظات عاشقانة ، )1379غزل،   (مجموعه خاكستر پروانه ،)1378مجيد بقايي،   سردار شهيد دكتر
، )1381( سوگ سور برادرانم، )1381( ترين آواز قناري، )1381غزل،   (دومين مجموعه زن  يك

اشعار،   (گزيده...   از آنم  تر شكستني، )1387هاي اجتماعي،  ردوارهد  (مجموعه زير پوست شهر
، )1394(من سردم است ، )1393( ها بهانه، )1389( داغ و دغدغه، )1388( هاي ماه غزل، )1388

شعر حماسي،   (مجموعه آشيان چكاوك  در، )1395(بيا صميمي باشيم ، )1395( پرندة مصلوب
  .)1397(جديدترين شعرهاي آييني،  سهم ارادت و )1395همكاري غلامرضا كافي،   با

شعرِ خود اغلب  شعر نجاتي از زباني روان و ساده و صميمي برخوردار است. او در
به  پردازد. توجه اي عاطفي، مي طرح مسائل دفاع مقدس و جنگ تحميلي، از دريچه به

ه اول نگا اش را در هاي سخنِ اوست و سبك شعر زنانه جزئيات موضوع از ويژگي
  كند. مي هويدا

 ـ پيشينة پژوهش1ـ1

نشده؛ تنها در  دربارة نجاتي و اشعار و سبك سخنِ او تاكنون پژوهشي مستقل انجام
هاي  ويژگي«است: مقالة   شعرِ او نيز پرداخته شده  حوزة ادبيات پايداري به مقاله در دو

، 1391 ، بهار و تابستان6 ، ش، سال سومنشرية ادبيات پايداري(» هاي دفاع مقدس سبكي منظومه
نيز بررسي  شرح پروازشعر  آن، مجموعه نوشتة غلامرضا كافي كه، در )383-363 ص
آيات اساس كتاب  بر شعر بيداري اسلامي؛ هاي پايداري در جلوه«است و مقالة   شده

شتة نو )182-161  ، ص1396 ، بهار و تابستان16 نهم، ش ، سالنشرية ادبيات پايداري(» بيداري
  اشرف.  شاد و نعيمه خبازي اصغر روان علي
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  ـ شيوة پژوهش2ـ1
تحليلي و بررسي عواملي چون انسجام و وحدت و   ـ در اين مقاله، با رويكرد توصيفي

به   بخشي شماري از اشعار پروانه نجاتي، روش شاعر در ادبيت  زدايي در هاي آشنايي شيوه
ي تصاوير شعري و وجه غالب شعرِ او هاي تصويرآفرينيِ او، ويژگ شعرِ خود، شيوه

  از:   اند هاي تحقيق عبارت شود. برخي پرسش مي  جستجو
اندازه شعرِ او از انسجام  چه ) عوامل انسجام در سخن نجاتي كدام است و تا1

 است؟ برخوردار

 است؟  ) علاوه بر انسجام زباني، چه عواملي يكپارچگي سخن او را موجب شده2

 زدايي كدام است؟ يجاد آشنايي) شيوة غالب او در ا3

 ) ساخت كليّ تصويرهاي شعري و شيوة غالب او در تصويرگري اشعار چگونه است؟4

صورت تصادفي از سه  اي است و اشعار به شيوة پژوهش، در اين مقاله، كتابخانه
انتخاب  آشيان چكاوك درو  داغ و دغدغه، ... از آنم  تر شكستنيشعر  مجموعه

شده،   مقدس سروده موضوع دفاع به اينكه اغلب اشعار نجاتي در توجه است. با  شده
ميان   شوند. از موضوع انتخاب اشعار نيز با همين  آن بوده است كه نمونة تلاش بر

سه غزل،  تعداد نيز، از هر  غزل با موضوع دفاع مقدس استخراج و از اين 33غزليات او، 
شد. چون تعداد اشعار نو نجاتي  انتخاب غزل)  (يازدهنوبت و كاملاً تصادفي  يكي به
است.   انتخاب شده آشيان چكاوك درشعر و از كتاب  اندك است، تنها يك بسيار
اشعار و  است. عنوان اين ها نيز مطابق شيوه و نظريات ساختارگرايان بررسي شده نمونه

، (همان »سياوش«، )139 ، ص2  (نجاتي »بسيجي كوچك«از:   است ها عبارت مأخذ آن
ناك  هاي گريه چشم«، )13 ، ص1 (همو »من سهم«، )147 (همان، ص »طعم خدا«، )141 ص
مرد يعني « ،)35  (همان، ص »نشان بي«، )33 (همان، ص »بان سايه«، )23 (همان، ص »من
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و  )162 (كافي و نجاتي، ص »مرواريد«، )111 (همان، ص »ققنوس«، )93 (همان، ص »طوفان
  .)126 (همان، ص »انفجار اتّهام«

  ـ ساختارگرايي و فرماليسم3ـ1
حوزة زبان،  شناسي فردينان دوسوسور در پيِ نظريات نشانه از ابتداي قرن بيستم، از

گرفت. سوسور،   چيز، در بررسي متون مورد توجه قرار از هر هاي زباني، بيش نشانه
يري در زبان تأث زباني هيچ داد عوامل برون  بودن زبان، نشان  بر قراردادي پافشاري با

به  هاي دستيابي ها بحث و مجادله دربارة شيوه . پس از سال) Hawkes, p 26(گذارند  نمي
  نظر ساختارگرايان، گرفت. از شكل )structuralism(متن، مكتب ساختارگرايي 

گيري فرم  اي براي بيان محتوا نيست، بلكه اين محتواست كه به شكل فرم و شكل وسيله
  )6 ص 1آيد. (ايگلتون، حساب مي بستر مناسب براي شكل به وا يككند و محت مي كمك

زدايي و انسجام  عنصر آشنايي ميان آراي گوناگون پيروان مكتب ساختارگرايي، دو از
  بررسي متون درخور توجه است. در

، به )مثابة فن هنر به( »art as technique« در مقالة 2م، ويكتور شكلوفسكي،  1917در 
را  از مدتي برجستگيِ خود (اينكه مدركات پسشدن مدركات در ادراك انسان  موضوع عادي

زدايي را براي ايجاد برجستگيِ دوباره  پرداخت و اصطلاح آشناييدهند)  مي  دست از
اثر ادبي   ما براي بررسي يك«است كه  معتقد 3حوزة ادبيات، تودوروف كرد. در هنر وضع در

 »دهيم  درون متن مورد بررسي قرار  با يكديگر در ارتباط  رابر يكديگر و درب تقابل در را با  بايد اجزاي آن
  ديدگاه شكلوفسكي،  . از)34-33 ص(

اثر  كه آگاهانه يا ناآگاهانه در هر ]است[معناي روشي در نگارش  نخست به زدايي] [آشنايي
يي زدايي در آثار شكلوفسكي معنا اي يافتني است. معناي دوم آشنايي ادبيِ برجسته

آگاهانه  گيرد كه مؤلّف آگاهانه يا نا مي بر تر است و تمامي شگردها و فنوني را در گسترده
  )48 ، ص2  چشم مخاطبان بيگانه نمايد. (احمدي جويد تا جهان را به مي ها سود از آن

                                                      
1. Eagleton, Terry   2. Viktor Shklovsky  3. Todorov, Tzvetan 
2.  
3.  
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دهيم. پديده  مي كم، آن را تشخيص اي را بارها ببينيم، كم از آنكه پديده پس ،واقع در
توانيم  رو نمي  اين بينيم؛ از را نمي داريم اما آن آن شناخت ست و ما ازه روي ما روبه

  ) shklovsky, p 21(اش بگوييم.  سخن پراهميتي درباره
افزايي و هنجارگريزي  براي گريز از فرايند خودكاري زبان، به دو شيوة قاعده 1ليچ،

رود، از خودكاري كمتري برخوردار  كار  تر به هرچه اين فرايند آگاهانه«عقيدة او،  است. به قائل
(موكاروفسكي، » شد  جانبة عناصر شعر ميسر نخواهد زمان و همه سازيِ هم شد و برجسته  خواهد

كردن زبان از معيارهاي  منظور منحرف افزايي، براي ايجاد انگيزش و به قاعده  . در)94 ص
در  افزايي چيزي نيست جز توازن اعدهفرايند ق «شود.  مي  آن افزوده  زبان خودكار، قواعدي بر

. توازن اثر ادبي )150  (صفوي، ص» شود مي طريق تكرار كلامي حاصل ترين مفهومِ خود كه از وسيع
، 1 (احمدي »هنر تلاش براي يافتن هماهنگي است«واقع،  است. در  عاطفه و معنا و ظاهر در
آفريني و  زدايي، در وحدت ييهاي نو و آشنا بر ايجاد قاعده ها، علاوه . هماهنگي)213 ص

يكديگر  نگرد كه با عنوان موجودي مي انسان و طبيعت به شاعر به«است؛ اما  انسجام نيز مؤثرّ
كنندة زيباترين و  كند كه طبيعتاً منعكس مي عنوان چيزي نظر فكرِ انسان به دارند و به  هماهنگي

به  هدف، براي دستيابي همين و با )162 ص 2(ديچز،» ترين خصائص است توجه   جالب
  كند. مي افزايي هماهنگي، گاه قاعده

حسن   و رقيه 3بار رسماً مايكل هليدي نظرية انسجام و هماهنگيِ انسجامي را اولين
 cohesion in English  اثر معروف خود،  ها، در كردند. آن  مطرح شناس ساختارگرا) زبان  (دو

به متن   متن بدون دليل تبديل  دريافتند كه يك بررسي روابط درون متن، چنين  ، بام) 1976(
حسن، در نظرية   دهد. رقيه مي  هم ربط  را به   درون متن، اجزاي آن  شود بلكه عواملي، در نمي

سطح دستوري و واژگاني   كند و در دو مي  تكميليِ خود، هماهنگي در انسجام را نيز مطرح
. ) Halliday & Hassan, pp 70-94( رسد يابد كه به هماهنگي در انسجام مي مواردي مي

                                                      
1. Leach, Edmund   2. Daiches, David  3. Michael Halliday 
2.  
3.  
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شود،  مي  نظير شناخته  سنتّي با اصطلاحاتي چون تناسب و مراعات ، كه در بلاغت»هماهنگي«
   پور، نوشتة عمران پردازد. به بررسي متون مي  تري، به دامنة نسبتاً وسيع  مباحث نقد نو، در  در

 
ر بسيار حائز اهميت چگونگي آميزش زبان با عناصر موسيقي و تخيل در رسانگي شع

را  هاي گوناگون زبان، موسيقي و تصاوير است. تنها عاملي كه نيروهاي متنوع و ظرفيت
شود عامل هماهنگي است.  مي ها منجر وحدت آن كند و به مي راستا هدايت يك در

  )161 از هماهنگي وحدت معنايي و عاطفي بين اجزاي شعر است. (ص  منظور
 تهايي  نخ دنبال سر باشد، بايد به رسيده (انگيزش و ايجاد شهود)خود اگر شعر به شعري

از:   اند شعر عبارت كننده در يك ساخت آن باشيم. عناصر منسجم براي انسجام در زير
در تصاوير،  انسجام دستوري و واژگاني و موسيقي، انسجام و وحدت عاطفي، انسجام

شده و  ماهنگي نيز اصلي پذيرفتهدر موضوع و محتوا. ه در قالب و انسجام  انسجام
است. ارسطو  زمان ارسطو مطرح شده مسلّم در نظريات شعري و ادبي است و از

 1نظر پرين، . از)104 كوب، ص (زرين »داند از اوصاف امر زيبا مي هماهنگي را عامل وحدت و يكي«
هم پيوسته  درخت به يك دقّت و ظرافتي كه اجزاي اگر بناست شعري زنده باشد، بايستي اجزاي آن با«

  )21 (ص». يابد باشد و تشكّل يكديگر مرتبط است با

  ـ تحليل اشعار پروانه نجاتي2
زدايي، انسجام و تصاوير بررسي  در ادامه، اشعار پروانه نجاتي از سه منظر آشنايي

  شد. خواهد

  زدايي در شعر پروانه نجاتي ـ آشنايي1ـ2
نمايد سادگي و صميميت زبان شعريِ  مي  نگاه اول آشنا  ردر بررسي اشعار پروانه نجاتي، آنچه د

هايي است كه در  ويژگي زدايي، زدودن اغلبِ آن واقع، شيوة او، در آشنايي  در اوست.
به سادگي و  شود و پرداختن مي هاي ادبي از كلام بسياري از شاعران دريافت بررسي

                                                      
1. Perrine, Laurence  
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سخن ديگر  تي بارها دربر عاطفه براي ايجاد انگيزش است. مضامين شعر نجا تكيه
را براي مخاطب  زبان شاعر است كه آن است، اما شيوة بازنماييِ آن از شاعران آمده

شود؛ اما تنها  مي  زدايي ديده هاي گوناگون آشنايي اشعار نجاتي، شيوه كند. در مي  برجسته
كند و مواردي چون  مي را تعيين برخي انواع پربسامد است كه وجه غالب سخنِ او

ادامه، تنها  تعيين سبك اشعارِ او، تأثيري ندارد. بنابراين، در  زدايي در نوشتار، در شناييآ
  شود. مي  هاي مؤثرّ در تعيين وجه غالب شعرِ او اكتفا زدايي ذكر آشنايي به

به  بخشيدن قصد تازگي زداييِ معنايي بيان مفهوم در لباس واژگاني نو به آشنايي
كه  ساخت جمله است؛ چنان اهنجاريِ معنايي نوعي انحراف در ژرففر«عبارتي،  مضامين است. به

. )47 (فتوحي، ص »شود اي از طبقة دستوريِ ديگر پر طبقة دستوري با كلمه كلمه از يك جاي يك
است، اما بسامد   كار رفته هاي هنجارگريزيِ معنايي به اشعار نجاتي تقريباً همة شيوه در

  شود. مي  آن ذكر  هايي از ادامه، نمونه  و مؤثرّتر است. درها در تشخصّ سبك ا از آن  برخي
ترين شيوة فراهنجاريِ معنايي  خيال پربسامد طريق صور زداييِ معنايي از آشنايي
خيال، تشبيه و استعاره با بيشترين كاربرد سهمي مهم در    ميان انواع صور است و، از

ساخت  ل است، اما او ازگيريِ آن دارند. تشبيهات نجاتي اغلب ساده و مفص شكل
خمپارة «نبوده؛ تشبيهاتي چون  زداييِ معنايي غافل هاي تشبيهي نيز در آشنايي تركيب
 .  و...» كودك آزادي«، »بارقة اميد«، »ريز عشق خاك«، »خشم

زمان «است؛ مثل  اشيا)  بخشي به (جاننوع تشخيص   در شعر نجاتي، استعاره گاه از
و گاه نيز  )126 (كافي و نجاتي، صو...  »هاي سخيف و پريشان اژهو اين«، »شب خسته«، »خسته

زداييِ  هاي آشنايي ويژه استعارة مصرّحه است. برخي نمونه نوع تركيبات استعاري به  از
، ساخت )146 ، ص2 (نجاتي» طعم خدا«غزل   است: در استعاري در سخنِ او چنين

آغاز شعر،  ، در»دوش دريا«ركيب شيوة استعاري وجه غالب شعر است. ت تركيبات نو با
قالب تشخيص نيز قابل توجيه و بررسي است.  تركيبي استعاري است كه در
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دهد.  مي   معنايي نو است و شهرت و بلندي جايگاه را نشان» شدن ستاره«غزل،  همان در
بودن،  رغم نو نيز، به» خطبة دل«و » طعم خدا داشت«، »روييد حسين مي«مفاهيمي چون 

مردان سبزي « آيند. همچنين، در شعرهاي شمار مي حوزة معنا به هايي در زدايي آشنايي
(همان، » شكفد شب چگونه مي زخم تو هر« و) 69 ، ص1 (همو» اينجا سرخ روييدند

ساخت واژگان و خلق معانيِ  گيري مخاطب و كاربرد استعاره در شيوة غافل ، از)75 ص
فقره كاربرد انواع استعاره و  127شده،  ياشعار بررس است. در   گرفته شده نو بهره 

 خيال است.  با صور زدايي معنايي هاي آشنايي ترين شيوه جمله مهم فقره تشبيه از  61

بيان مفاهيم و   گيري مخاطب در زدايي، در شعر نجاتي، غافل شيوة ديگر آشنايي
جريان روايت   ضمن بيان مضامين عادي، در  ساخت تصاوير است؛ يعني شاعر در

گاهي كه «بيت   كند. مثلاً، در مي  گير و مطلب را دگرگونه بيان عر، مخاطب را غافلش
 مصراع اول،  ، در)142  ، ص2  (همو »ترند او آسمان  بيفتد هراس و ابر/ ديوارهاي خانه از  اتّفاق

كند و درك وجه  مي  انگيز براي مخاطب ايجاد درنگي خيال »ابر« و» هراس«مشابهت بين 
ابهام هنري باعث   شود و اين مي  كمي طولاني »بيفتد  اتّفاق«يعني  »راسه«با  »ابر«شبه 

  شود.  زيباييِ آن مي
 »از شوم تصميم هايي پر دست«، عبارت )126 (كافي و نجاتي، ص» انفجار اتّهام«در شعر نو 

  كند.  گير مي را در درك مفهوم غافل  مخاطب
، 1  (نجاتي »هاي فتنه به دندان همت است كني، آشوب همت است/ انگشت سو نگاه مي  هر«در بيت 

را   گيري و اعجاب مخاطب در مصراع دوم غافل »همت«، كاربرد واژة )111  ص
  آفريند. معنا تصويري نو مي  است و در اين »همت  شهيد«شود، چراكه يادآور نام  مي  موجب

گيري مخاطب در بيان مفاهيم و ساخت  نمونه غافل 22شده،  در اشعار بررسي
از  زدايي حقيقت، آشنايي  گيري، در شيوه از غافل شود. اين مي  هاي ادبي مشاهده ايهآر

آثار ادبي،  كرده و، در آن خو هاي ادبي پيشيني است كه ذهن ادبيِ ما به موازين و سنتّ
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زدايي نه از زبان معيار بلكه از  شيوه، آشنايي اين را دارد. اما، در انتظار ديدنِ آن
 است.    گرفته  ه صورتخيال ثانوي صور

هاي عادي زبان و  زدايي، شاعر، با گريز از قواعد ساخت واژه در نوع ديگر آشنايي
از  فراهنجاري صرفاً گريختن«گيرد.  مي كار  از هنجار، واژه را در ساختي فراهنجاري به گريز

شناختي و عناصر  ييوسيلة آن] كاركردهاي زيبا هايي است كه به كارگيري روش هنجارها نيست، بلكه [به
اشعار نجاتي نيز شمار  . در)84 مقدم، ص (علوي »يابد ادبي نمودي كاملاً عيني مي

حيث  شوند، از مي  زنجيرة زبان و نحوِ آن ساخته هايي كه در توجهي از تركيب درخور
زدايي و برجستگي  اي و آشناي زبان، آشنايي جاي تركيبات كليشه اند و، به معنايي، تازه

(كافي و  »دشت غيرت« ،»شكار تانك«، »نيلوفر غيرت«اند.  شده ني و سبكي شعر را موجبزبا
از تركيبات ناآشنا اما  اي نمونه )11 (همان، ص »اشك پرپر«و  »ماتم شعر«و ) 109 نجاتي، ص

است.   شده گرفته   ها بهره آن به زبان از بخشي برجستة زبان است كه با هدف ادبيت
را   ها كند و ساخت معناييِ آن مي كاري نشيني واژگان دست همنجاتي در محور 

فقره تركيب نو  31شده،  اشعار بررسي آفريند. در دهد و تركيباتي ساده اما نو مي مي تغيير
شوند و  اي نيست كه به گنجينة تركيبات زبان اضافه گونه ها به شود اما همة آن مي ديده
طوفان «نشوند؛ اما برخي نيز چون   اشعار استفاده ايناز  است فراتر  ها ممكن از آن برخي
  داشت.  فرصت ماندگاري در گنجينة زبان خواهند »تقويم زورمداري«و » ناشكيبي

هاي زيبايي از حسن تعليل، تناقض، كنايه و ديگر  گفتني است در اشعار نجاتي نمونه
ا وجه غالبي در شعرِ او ه كار رفته اما بسامد نسبتاً اندك آن هاي ادبي نيز به آرايه
 كند.  زند كه سبك او را متمايز نمي رقم

بندي بسيار به زبان معيار  جهت شيوة جمله  ها از ها در ابيات و مصراع نحو جمله
اند  ها نثرگونه ويژه در اشعار مردف با رديف فعلي جمله نزديك و آشناي ذهن است؛ به

 يابيم. مي  نحو زبان دست زدايي در آشنايي هايي خاص از ها به شيوه در آن دقتّ اما با
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شعر نجاتي،  اي فعل است اما، در در قواعد نحوي زبان فارسي، ركن اصلي هر جمله
جهت برجستگي  شگردي در (بدون لطمه به معنا)فعل  هاي بي شيوة پربسامد ساخت جمله

جايگاه  اي اسمي دره ابيات، كاربرد كلمه يا گروه نحو و معناي زبان است. مثلاً، در اين
عهدة مخاطب نهاده  زدايي از قواعد نحوي است و حدس فعل به جمله آشنايي

 است:   شده 

ــوتر، آه  ــي كب ــمان، قحط  ... آس
  

 ... ماتم شعر و بغض دفتر، آه
  

  )11 (همان، ص
  ) 123 (همان، ص». امان، نفس محبوس نفس بريده، نفس بي« و نيز در اين شعر:

هاي ناآشنا به شعر شده و  يافتن ساخت ه بر اينكه باعث راهشيوة نحوي مزبور، علاو
نمونة  كند. مثلاً، در  تواند ايجاد زبان شعر تأثيرگذار است، كاركردهاي ديگري نيز مي در

اخير، حذف فعل از ساختار جمله تنها در تغيير ساخت نحوي مؤثرّ نيست، بلكه 
شدت اندوه   نمايد كه گوينده از يالقاي عاطفي نيز بسيار تأثيرگذار است و چنان م در

هاي نحوي  زدايي ها و آشنايي شيوه در اغلب حذف است. اين  ها را تكميل نكرده جمله
  محسوس است.

افزايي، در اشعار نجاتي، تكرار  شيوة قاعده هاي نحوي به يكي ديگر از هنجارگريزي
بر القاي  گاه با تأكيدپي  در  واژگان مهم معنايي و عاطفي است؛ يعني تكرار واژگان پي

شگرد مكث و  در نوشتار، با  سازي معنايي. همچنين، گاهي تغيير عاطفي و گاه برجسته
 بخشد: كند و ادبيت مي مي هاي مؤثرّ، سخن را از نثرگونگي دور توقفّ

 
  هاي موروثيِ آل ياسين محك خورد! كسي در بي
  هياهو
  هياهو
  هياهو

  پريشاني واژه
  تشويش

  )128 صفرياد! (همان، 
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ويژه در اشعار سنتّي، وزن عروضي  ترين عامل موسيقايي در شعر فارسي، به مهم
كند.  مي حالت خودكارِ خود دور آرايي نيز زبان را از هاي آوايي و واج است. هماهنگي

شود و قواعدي  شود تا نظام موسيقايي در شعر ايجاد مي  افزايي است، چراكه باعث آرايي جزء قاعده واج«
. اوزان و بحور عروضي در شعر نجاتي، )102-101 مقدم، ص (علوي »گردد ان معيار اعمالبر زب

شده و آشناست و  شده، همان اوزان عروضيِ پذيرفته  قالب غزل سروده كه اغلب نيز در
افزايي در سخن نجاتي  شود. تنها مورد قاعده نمي  در اشعارِ او هيچ وزن ناآشنايي ديده

كار  مفهوم به و با معنا  ي است كه اغلب نيز هماهنگ و متناسبهاي آرايي حد واج  در
هاي  زدايي است. نمونه ها با عاطفه و القاي عاطفي عامل آشنايي اند اما هماهنگيِ آن نرفته 

 اند:  رفته كار  آرايي با بسامد نسبتاً چشمگيري در اشعار نجاتي به واج
 

امان، نفس محبوس/  بريده، نفس بيشعله گذشت/ نفس  دهان گشت و شعله  به خبر دهان
  ) 122 اي، چه غمي! (كافي و نجاتي، ص چه انفجار مهيبي، چه لحظه

 
گرو   شود در شوقي كه از شعر مزبور احساس مي  و بخشي از عاطفة هيجان و شور
ترتيب، تأكيد بر استفادة مكررّ  هاي آن است. به آرايي تحركّ و پويايي وزنِ واژگان و واج

  كند. احساس و عاطفه را مضاعف مي »چ«و » س«، »ش«هاي  از واج
بر  كند اما، در اغلب موارد، تأكيد آرايي را در محور افقي اعمال مي گاهي شاعر واج

واج در محور افقي كلام  بيت است كه با تكرار يك واج خاص در هر كاربرد يك
شيوه از  اين، ...» ديوار ريخت بين«غزل  يابد. در مي انگيزش موسيقايي دست به

  آرايي غالب است:  واج
 ياهس ـاوت شـبيس ـرد قسهايتسبا د

 سـت شن ومي فـرو شبر بام خانه كركس 
 هـم زد اينجـا هنـوزوبوي بهشـت مـي

  

 خط خورد مشق و دفتر انشاي خـواهرم 
 بـرادرم  شعله سوخت حجلـة عـي  شدر 
 اين كوچه همسرم زي ازيرا گذشته روز

 

  )144 ، ص2(نجاتي 
 »ش«و در بيت دوم با تكرار واج  »س«بيت نخست با تكرار واج در شعر مزبور، در 

  آرايي و توازن آوايي صورت ، در محور افقي، واج»ز«و در بيت پاياني با تكرار واج 
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از آواها و  ها، بيش آرايي است. نكتة درخور توجه اينكه تأكيد شاعر در واج  گرفته
هاي پررنگ زبان است كه در ايجاد  هاي ملايم زبان، گرايش به استفاده از واج واج

  موسيقي دروني مؤثرّترند. 
 »ناك گريه«اشعار نجاتي، واژگان نو و ناآشناي ادبي بسيار اندك است. مثلاً،  در

شده،  ساخته »اسم + پسوند ناك« هرچند با الگوي رايج) 146 (همان، ص »طعم خدا«غزل  در
 »آتشستان«زدايي واژگاني،  يگر، از آشناييد  اي اي ناآشناست. نمونه جهت معنايي، واژه از

  ميان واژگان رايج زبان است. كاربرد در اي كم است كه واژه
دارد و با  جاي كاربرد تصاوير ثانويه مهارت نجاتي در ساخت تصاوير نو نيز به

قالب تركيبات اضافي و گاه  تصاوير در از اين كند. برخي زدايي مي همين شيوه آشنايي
شود و جادوي مجاورت واژگان يا  مي صورت توصيف واقعي بازنمايي بهنيز تصوير 

(كافي و » شد تر از من دويد و پرپر خبر سريع«بخشد. تصوير  را زيبايي مي عنصر عاطفه آن
بودن عامل زيبايي تصوير  و بديع  تصويري نو و ناآشناست و ويژگي نو )122 نجاتي، ص

، »اندوه خراشيد ميرا  شهر رخ«، »بهاري داشت تصميمي زمستان بود اما خاك«است. تصويرهاي 
) 130-102 (همان، ص »پاشيدكدام اعتقاد از نگاهت به تاريكي سرد سلوّل « و »مسمومهاي  انفجار قلم«

زدايي از تصاوير ثانويه، عامل زيبايي شعر نجاتي  اند كه، با آشنايي تصاويري نو و ساده
اند، بسيار  شده شيوة توصيف خلق نو، كه اغلب نيز به اشعار نجاتي، تصاوير اند. در شده
  هاي سخنِ اوست. از مشخصّه  شود و يكي مي ديده

زدايي يكسان نيست. در آثار ادبي،  در شعر فارسي، بسامد كاربرد همة انواع آشنايي
زدايي معنايي، آوايي،  آشنايي«ترتيب چنين است:  زدايي به ميزان تأثيرگذاري انواع آشنايي

شدة نجاتي نيز  اشعار بررسي . در)47 (فتوحي، ص» تي، نحوي، واژگاني و نوشتاريباف
داري  علتّ بسامد ناچيز از ذكرِ آن خود به   زداييِ نوشتاري با تنها يك نمونه كه ــ آشنايي
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ميان انواع  صد نمونه در از سي زدايي معنايي با بيش شدــ كمترين بسامد و آشنايي
  بسامد را دارد.زدايي بيشترين  آشنايي

 ـ انسجام و هماهنگي در شعر پروانه نجاتي2ـ2

اند. برخي از  دو مؤلّفة انسجام و وحدت در شعر نجاتي نيز از عوامل مهم زباني
 شود. هاي انسجام و يكپارچگي در شعر نجاتي در محورهاي زير بررسي مي ويژگي

   ـ عوامل انسجام و وحدت1ـ2ـ2
جمله روابط و  دلايل مختلف، از شود كه به مي ديدهدر شعر نجاتي، كليّتي واحد 

سازة  از هر اشعارِ او، بيش كند. در مي هاي آن، واحدي منسجم ايجاد مناسبات بين سازه
باره    اين  اند. در بوده كليّت تأثيرگذار ايجاد اين ها در و مناسبات بين آن» واژگان«ديگري، 
نمونه، به بررسي  ايم. براي اژگان مواجهغالبي از روابط و مناسبات دروني و با وجه 

  پردازيم. مي »)بسيجي كوچك«و » مرواريد« ،»سهم من(«او  غزل از سه
  »:سهم من« ابياتي از غزل

 سهم من از تـو مشـت خـاكي بـود    
 ســوز بعــد يــك انتظــار طاقــت   

ــد   ــو آوردنـ ــنگر تـ ــه از سـ  آنچـ
 گفتمـــت انـــدكي تأمـــل كـــن   

  

ــاك ــه چ ــود دل از غص ــاكي ب  چ
ــه و پلا ــة كهنـ ــودچفيـ  كـــي بـ

ــود   ــاكي ب ــاطرات و س ــر خ  دفت
 بين عقـل و دل اصـطكاكي بـود   

  

  ) 153  ، ص2 (نجاتي
  »:مرواريد«ابياتي از غزل 

ــيدايم   ــواج ش ــر ام ــن دخت ــدانبان بگــو م ــه زن  ب
 پاشــم بگــو مــن آســمان را در شــب ســلوّل مــي

 بافت هاي خشم خواهم  هايم خوشه بگو با بغض
ــه ــاد مــي بگــو فريادهــايم را ب خــوانم گــوش ب

ــد شــهر صــدا ــبض تن ــه روي ن ي چكمــة بيگان

 و مرواريــد پنهــان در خيــال خــيس دريــايم
 روي دامن مجـروح تقـوايم   در اين غربت به

ــو جغراف ــايم  بگ ــاريخ غوغ ــرتم، ت ــاي غي  ي
به اميدي كـه بگشـايد گـره از پـاي رؤيـايم     

 كنـدـ دل را چـهـ تاريــك اســت دنيـاـيم  مشـوـش مــي
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جهان چشم خودش را بسته بر مرگ دموكراسـي 
ســپاه اختنــاق از هــر طــرف آمــادة شــليّك     

 اي ســر كــن بــراي كــودك آزادي امشــب نغمــه
 وطن گهوارة درد است و تـو يـك مـادر عاشـق    

  

 قـدر تنهـايم   خواهد بفهمد من چرا ايـن  نمي
 تـرين حـقّ مـداوايم    و من محروم از كوچك

 هـايم  آور نشسـته بـر نفـس    كبود گاز اشـك 
تاب فـردايم  مخوان لالايي غمگين كه من بي

  

 )162 و نجاتي، ص (كافي

 »:بسيجي كوچك«ابياتي از غزل 

 دـر باشـت زرگـت دارد بـك، دوسـوچـجي كـن بسيـرم، ايـپس
 اي و پلاك و تسبيحي؛ دوست دارد كه چون پدر باشد چفيه

 دـفهم وب ميـه خـي آن را چـجنگ را او نديده است، آري، ول
 دوست دارد كميـن كنـد جـايي، آتشستان شـور و شر باشد

 ا راـد مـده يـت مـم ايسـاه هـرد؛ گـگي يـاه مـي پنـت پشتـپش

 اسم شب كاروان خورشيد است، رد شود هركـه باخبر باشد

 گذارد تفنگ بازي را شب كه خوابيده است، زير بالش خود، مي

 يعنـي ايـن مــرد كوچـك خانـه دائـم آمــادة خطـر باشد

 ره راـاطـبار خـد غـكانـت يـدر، مـهاي پ هـكمـده چـوشيـباز پ

  آب و قـرآن و عـــود و آيينــه؛ مــرد آمــادة سفــر باشد
  )139 ، ص2(نجاتي 

محور بازآيي و  هاي مزبور در دو در ادامه، به شرح روابط واژگان دروني غزل
  پرداخت.  آيي خواهيم باهم

 ـ بازآيي واژگان1ـ1ـ2ـ2

اثر   نيز يكي از عوامل انسجام، بر »سهم من«همچون ساير اشعار مردف، در غزل  تكرارـ
، با زمان ماضي، القاگر عاطفة حزن در شعر و »بود«تكرار، واژة رديف است. رديف فعليِ 

نمونة مهم تكرار در شعر مزبور تكرار برخي  دهندة ذهن است. ديگر عوامل سامان از
اياني غزل بيت اول و بيت پ در »مشت خاكي«واژگان مؤثرّ در معناي شعر است. تركيب 
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القاي  ترين كلمه در بر افزايش فعاليت ذهنيِ مخاطب، مهم است و، علاوه  تكرار شده
انسجام  سوي غزل، نقشي مهم در گره انسجامي در دو افكندن دو عاطفه است و، با

هاي مهم و عاطفي  است كه از واژه »دل«دارد. نمونة ديگر از تكرار واژگاني تكرار واژة 
است.  بودن نقش عاطفيِ آن، تكرارِ آن نيز از عوامل انسجام بر پررنگ است و، افزون

ضمير   ، اين»من«تكرار واژة  ندارد اما شاعر، با ، هنرسازة رديف وجود»مرواريد«غزل  در
آن اسناد  ها به كه اغلب گزاره داده است؛ چنان  كانون توجه قرار را در و مرجعِ آن

تنهايي كافيست. واژة  شعر به كردن يك رار براي منسجمنمونه از تك شود و اين مي  داده
از  همراه متممي كه پيش كاربرد به ست و در هر»بگو«كار رفته،  بار به مهم ديگر، كه پنج

  است تأثير معنايي مهمي دارد.  آن آمده
ندارد و  وجود» بسيجي كوچك«معنايي و ترادف در بين واژگان غزل  هم ـ ترادف

  اند. كار رفته در معنايي مترادف به »عاشق«و  »شيدا«نيز فقط دو واژة » دمرواري«غزل  در
كلمة  شود اما دو نمي معناي عام، تضّادي ديده ، در »سهم من«در واژگان غزل  تضادـ

عوامل  بر اينكه از گاه رابطة تضاد نمادين دارند و اين ويژگي علاوه »عقل«و  (عشق) »دل«
رابطة  اين »اصطكاك«ويژه كه واژة  شود؛ به مي ز محسوبزيبايي است عامل انسجام ني

علتّ تنوع و گوناگوني  رابطه به ، اين»مرواريد«غزل  كند. در مي تر را پررنگ تقابلي
  ندارد.  واژگان وجود

ندارد.  وجود» بسيجي كوچك«هاي غزل  معنايي بين واژه رابطة شمول ـ معنايي شمول
بيت اول، با برخي واژگان ديگر رابطة   ، در»اشيد«نيز واژة » مرواريد«غزل  در

شوندگي نيز  بر شمول، رابطة تداعي  كه، علاوه »شيدا«معنايي دارد. واژگان مشمول  شمول
 .»غمگين«و  »مشوش«، »بغض«، »خشم« ،»رؤيا«از:  اند  دارند عبارت

  آيي واژگان ـ باهم2ـ1ـ2ـ2
شده تأثيري بسزا  هاي ياد ويژه غزل جاتي بهآيي نيز در عاطفة اشعار ن علاوه بر انسجام، باهم

 شوند. مي  شوندگي ديده نشيني و تداعي آيي در دو شكل هم است؛ روابط باهم   داشته
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 »دفتر خاطرات«و  »پلاك«، »چفيه«، رابطة واژگان »سهم من«در غزل  ـ نشيني آيي هم هم با
مرواريد، امواج «هاي  واژه هرابطه را در دست اين» مرواريد«نشيني است و در غزل  نوع هم از

  ديد.  توان مي »زندانبان و سلوّل«و  »گهواره، مادر و لالايي«، »و دريا
 »مشت خاكي«، با خواندن تركيب »سهم من«در بيت اول از غزل  ـ شونده آيي تداعي باهم

ابيات   شود كه در مي  موضوع شعر، مفاهيم و واژگاني در ذهن تداعي  به توجه و با
از اولين  اند كه پس هايي واژه» غصه«و » پلاك«، »سنگر«، »ساك«، »انتظار«اند.  شده ربعدي ذك

ها در ابيات بعد باعث اعجاب و انگيزش است و، چون  شوند و ذكرِ آن مي بيت تداعي
تر است و  رابطه قوي ، اين»مرواريد«غزل  كليّت شعر مؤثرّند. در هايي انسجامي، در گره

بيت   ، در»بغض«داد.    رابطة تداعي و شمول قرار توان در دو ها را مي واژه از دسته برخي
هايي چون  اند؛ واژه شده ابيات بعد ذكر هايي است كه در كنندة واژه سوم غزل، تداعي

  .»درد«و  »اختناق«، »مشوش«، »فرياد«، »خشم«

  ـ وحدت 2ـ2ـ2
ي با لفظ، هارموني آواها، سازگاري هماهنگي در شعر، توافق معن«اند از:  آفرين عبارت عوامل وحدت

عنوان هماهنگي   . در موضوع وحدت، كه با)31 (غريب، ص» ها معاني و حسن اجتماعِ آن
با يكديگرند و  تعامل  مايه و عاطفه در شد، سه عنصر زبان، درون  آن سخن گفته از

ر اث كند. زيبايي و درخششِ يك مي  را از تعادل خارج  سو اثر  هر گرايش افراطي به
شد،  مبحث انسجام نيز گفته كه در عنصر است. چنان محصول تعامل و تعادل اين سه

از وجوه  يكديگرند. برخي درونِ خود نيز در هماهنگي و تعامل با عناصر در اجزاي اين
 شود. مي  وحدت در اشعار نجاتي در محورهاي زير ديده

نسجام و آشفتگي ، ادر كاربرد عناصر تصويري و بلاغي ،وحدت وحدت در تصاويرـ
بسيجي «غزل   گذارد. در كند و بر زيباييِ آن نيز اثر مي متن را دستخوش تغيير مي  يك

بر   نه مبتني    ، كه سراسر تصوير محض است، براي خواننده توصيف محض ــ»كوچك
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لحاظ، دستة معنايي و   يك  شود. عناصر تصاوير محض، همگي، از مي  ــ مجسم خيال
گرفتن، ايست، اسم شب،  بسيجي، چفيه، پلاك، تسبيح، جنگ، آتش، پناه«واژة  اند. دو گروه كاربردي

هايي  هم واژه  گروه با  عناصري تصويراند و كلمات هر» آب، قرآن، عود، آينه و سفر«و  »تفنگ
شد.   ساخت تصاوير نيز باعث وحدت و يكپارچگي خواهند  اند و در متناسب و مرتبط

هاي واژگاني  شود، اما تنوع دسته مي  مك تصوير منتقلك نيز مفهوم به» مرواريد«غزل   در
، »غمگين«، »عشق«، »بغض«، »خشم«كمك واژگاني انتزاعي چون  از تصاوير به  است. برخي  بيشتر

از واژگانِ تصويرساز واژگاني سياسي و   شود. برخي مي  بيان »تنهايي«و  »فرياد«، »اختناق«
و  »وطن«، »آور گاز اشك«، »جغرافيا«، »بيگانه«، »آزادي«، »دموكراسي«، »زندانبان«اند؛ مثل  اجتماعي

  عهده دارند.   كه سهم عمدة تصاوير و ترسيم خطّ ذهني شعر و شاعر را بر »شليّك«
شعر، كه بازنمايي   ويژه در يك در يك اثر ادبي و به ـ هاي نحوي وحدت در ساخت

از عناصر   اشند؛ اعمخدمت انديشه و احساس ب  حالتي روحي است، همة عناصر بايد در
سازة  هاي نحوي در متن و بافت، معمولاً، در هاي زباني. قالب معنايي، عاطفي و ساخت

شكند و  مي  هم  هاي نحويِ جمله در شعر در رسند و معمولاً ساخت تكامل مي جمله به
شود.  مي هاي وزني و معنايي و عاطفي ايجاد تقديم و تأخيرهاي نحوي به ضرورت

شود،  سخنِ او مي  ه غالب شعر نجاتي، كه باعث هماهنگي و وحدت دراز وجو  يكي
ويژه  اغلب اشعار، به هاي نحويِ نسبتاً يكسان است. شيوة غالبِ او در از ساخت  استفاده

ها بسيار  آن جايي اركان در اشعار مردف، متوجه جملات عادي زبان است كه جابه در
 اندك است. مثلاً، در شعرِ 

 هاي حسيني اسـت  حادثهاين قرن قرن 
 شـود  اين قرن در بسيط جهان گم نمي

  

 بر تاركش طراوت نام خميني اسـت 
 شود در تاربست ذهن جهان گم نمي

  

  ) 111 ، ص1 (نجاتي
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تا پايان غزل، كه مردف نيز نيست، بيشترين هماهنگي نحوي در ساختار جملات 
نيز درخور توجه است زدايي  بحث آشنايي شود. شيوة نحويِ ديگري كه در مي ديده
شعر   هاي نحوي و جملات بدون فعل است كه بسامد آن در بر كاربرد ساخت تأكيد

  نجاتي فراوان است: 
 پــرواز روي بــال غــرور فرشــتگان   
 عريـــاني حقيقـــت پنهـــان زنـــدگي 

  

 باران عشـق وقـت عبـور فرشـتگان    
 زيستن شب طوفـان زنـدگي   رزمنده

  

 )113 (همان، ص
شود  واقع، آنچه باعث انسجام يك اثر مي در ـ يو موضوع هاي عاطفي هجنب دروحدت 

توان مشخصّ  كه مي را، درحالي برخورداريِ آن از كليّتي واحد است و اينكه اجزاي آن
ساية وحدت عاطفي و  ممكن است در«امر  با يكديگر دانست كه اين ارتباط كرد، در و مجزّا

كليّت  عنصر عاطفه و موضوع در . استقلال دو)189 (امامي، ص» شود موضوعي حاصل
توان دانست. در  دو مي ارتباط بين آن هاي تأثيرگذار در از مؤلّفه  اثر را نيز يكي يك
است. مثلاً، موضوع غزل    هاي نجاتي نيز اين همسويي و تناسب رعايت شده غزل

 نگاه مادر پايان، بازي كودكانة فرزند شهيدي است كه از ابتدا تا ، از»بسيجي كوچك«
بر متن نيز با احساس و عاطفة حزن و شوقِ  شود و عاطفة حاكم مي  توصيف و ديده

» پسرم اين بسيجي كوچك«بيت اول، با مصراع  است. عنصر عاطفه، از مادرانه توأم
را براي  تماشاي فرزند خود و شوقِ او شود و علاقه و احساس مادري را در مي القا

، »تر باشد دارد بزرگ دوست«، »دارد چون پدر باشد دوست« دهد. عبارات مي  ادامة راه پدر نشان
اند.  دو عاطفة شوق و حزن زمان القاكنندة هر هم» مرد آمادة سفر باشد«و » مرد كوچك خانه«

هاي  بيان ايثارگري  غزل يادشده شوق همسر شهيد در توجه در ديگر عنصر درخور
، »اي و پلاك و تسبيحي چفيه«تصوير توصيف فرزند است؛ عباراتي چون  همسرِ خود در

. بنابراين، »دائم آمادة خطر باشد«و » گيرد مي پشت پشتي پناه«، »شر باشد و آتشستان شور«
است و  سراسر غزل ساري نقش مادر و همسر، در دل زني، در عاطفة زنانه از دو
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حس غرور و  ، دو»مرواريد«غزل  كرد. در توان خلأ عاطفي احساس بيتي نمي هيچ در
دو نيز   دو احساس توأم نيستند و تناقضي در القاي آن  شود اما اين مي ندوه القاا

، »به زندانبان بگو من دختر امواج شيدايم«مصراع  بيت نخست شعر، در  شود. در نمي ايجاد
 »بگو«بيت با فعل  بيت چهارم، كه هر شود و تا مي حس غرور و حماسه القا

تغيير لحن شعر و گزينش  بيت پنجم، با شود. از مي شود، عاطفة غرور القا مي شروع
كند اما تغيير  مي  با بار معنايي اندوه در شعر، عاطفه نيز تغيير برخي واژگان متناسب

ادامة بخش نخست شعر است و   با بيان موضوعاتي در عاطفه منطقي و متناسب
دو  هرندارد.  حالي است كه واژه يا جملاتي براي نقض عاطفة نخست شعر وجود در

شعري   هر ادبيات پايداري، از كاركرد شعري است كه، در با دو عاطفة شعر نيز متناسب
 توان انتظار داشت؛ يعني تحريك حس حماسي و ترسيم چهرة مظلوم.  مي

ترسيم تصاوير،  شيوة يكسان شاعر، در ـ هاي هنري ها و شيوه وحدت در شگرد
حالت خارج نيست:  ردازيِ او از سههاي تصويرپ سراسر اشعار محسوس است. شيوه در
تصاوير مجازي و تخيلي؛  )2شيوة عاطفي؛  توصيف محض و بازنمايي حقايق به )1
، آنچه »بسيجي كوچك«غزل  تنيدن توصيف و تخيل. در   هم  دو شيوه و در  تلفيق هر )3

هاست كه فقط با عنصر عاطفه  هايي از واقعيت شود صحنه براي مخاطب بازنمايي مي
دست  شود، انگيزشِ خود را از آن سلب اند و، چنانچه عاطفه از شده  ستهبرج

پايان  واقع، بازنمايي حقايق از دريچة دوربين عاطفه است و فقط در داد. در   خواهند
دو  ، هر»مرواريد«غزل  تصوير مجازي است. در »غبار خاطره«مورد تركيب  شعر يك

جه غالب تصاوير مجازي و تخيلي تابلو اند اما و هم تنيده شيوة توصيف و تخيل در
قالب تشبيهات  از اين تصاوير تخيلي در گذارد. برخي نمايش مي تصاوير مجازي را به

اي  خيال تازه زدايي، صور و استعارات ثانويه است و گاه نيز، با ايجاد آشنايي
، »هاي خشم خوشه«، »ادامن تقو«، »پاشيدن آسمان«، »خيال خيس«، »دختر امواج شيدا«است.   آفريده
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گهوارة «و  »كودك آزادي«، »نبض شهر«، »پاي رؤيا«، »گوش باد«، »جغرافياي غيرت« ،»بافتن خشم«
اند و گاه نيز  رفته كار   همة ابيات شعر به اند كه در تصاويري تخيلي »سپاه اختناق«و  »درد

قدر تنهايم و  من چرا اينخواهد بفهمد  نمي«مثل   است ــ كار رفته  توصيف در برخي ابيات به
اما شگرد يگانة شعر در آفرينش تصوير ــ  )162 ، ص1 (نجاتي» از حقّ مداوايم  من محروم

بر ساخت تصاوير تخيلي است. بنابراين، وحدت در شگردهاي هنري نيز   مبتني
هاي نمونه و ديگر اشعار نجاتي و عاملي براي  عوامل ايجاد وحدت در اين غزل از

 هاست. نآ  درخششِ

  ـ تصوير3ـ2
هاي تصويرآفريني  هاي قابل توجه در اشعار نجاتي تصوير و شيوه يكي ديگر از مؤلفّه

نگاهي نو، ساختار تصاوير شعر نجاتي را نقد و  بررسي اين تصاوير برآنيم، از است. در
وارگي دارند و نيز اشعاري كه  منظور، تصاويري كه ويژگي اندام همين  كنيم. به ارزيابي

شان  است و عنصر عاطفه در زيبايي ها تصويرِ كانوني مبناي سرايش شعر شده آن در
 بود.  مؤثرّ بوده معيار اين بررسي خواهند

غزل تابلويي  يابيم كه هر در بررسي اشعار نجاتي درمي ـ وجود تصوير كانوني
ي هاي گوناگون است. نكتة مهم، دربارة تصاوير شعر نجاتي، كانون تصويري با جلوه

غزل تصويري كليّ   است و با خواندن هر نظر شاعر بوده   است كه در تصويرگري مد
تصاوير  شعر خرده هر  حالي است كه در شود و اين در مي ذهن مخاطب مجسم در

كنند.  مي دارند كه، بدون تزاحم و اخلال، تصوير كانوني را ايجاد بسياري وجود
از   اي قطعه« و» به جانبازان شيميايي«شود:  يعنوان نمونه بررسي م غزل به  اينجا، دو در

  از ابيات غزل اول: اينك، برخي». بهشت
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  پوش آشناي اين محـل سرفه كرد و از كنار من گـذشت چفيـه
  زير و ساده است شيرمرد با خداي اين محل به او هنوز سر

  يـنـدرو ك اي درد را ـه هـوشــاو خ اه زرد ـگـوان از نـت يـم
  جاي اين محل بـوي جاي و شود رنگ و چه تازه ميبا عبور ا

  زـه نيـكه تو كوچك و بزرگ اين محلّ چنان شناسمش من آن مي
  گشاي اين محل گـاه اعتمـاد كـوچـه است پنجـة گـره تكيه

  دـپـراكن كنـد و طـعم جبـهه را در هـواي كوچه مي سـرفه مي
  لبـوي دودهاي شيميـايي آه خـاطرات مـردهاي ايـن محـ

  )158 ، ص2 (همو
شيوة بازنمايي حقايق و توصيف است و يك تصوير كانوني و  روايت غزل مزبور به

تصاوير است. تصوير كانوني،  خوردگي خرده آن وجود دارد كه محصول گره  مركزي در
تصاويري  اوست و خرده »ها و شجاعت توصيف چهرة جانباز شيميايي و بيان مردانگي«شعر،  در

، »نگاه زرد«، »شيرمرد محل«، »پوش چفيه«، »كرد سرفه«از:   اند سازند عبارت را مي تصوير كه اين
، »ناك هاي گريه چشم«، »بوي دودهاي شيميايي«، »گشاي پنجة گره«، »اعتماد كوچه«، »خوشة درد«
اينكه اغلبِ تصاوير بازنمايي حقايق با  وجود . با»كند براي محل كار مي«و  »صداقت نجيب«

تصاوير  اند، شعر داراي تصويري كانوني است كه حاصل ارتباط خرده عنصر عاطفه
  شود. وارگي تصاوير بررسي مي است. نوع ارتباط در اندام

  خوانيم: چنين مي» اي از بهشت قطعه«در غزل 
 با خـون سـرود شـعر پريشـان جنـگ را     
ــرادرم  ــان، بـ ــش و ايمـ ــاه آتـ  در رزمگـ

 شــود وقتــي ز مــوج خاطـــره لبريــز مــي
 سوي قاب عكس آن نگاه در  در خانه يك
 كننــد كــنم كــه فرامـــوش مــي بــاور نمــي

  

 تعــبير عــارفانـة مـرگـي قشــنگ را
 بر خـود نديد فرصت آهي درنــگ را

 شكند بغـض سـنگ را   درياي اشك مي
 هـاي تنـــگ را آيــنه دل كند هر مي  وا

 ديـوارهاي فاصله يـك روز جــنگ را
  

  ) 85 ، ص1 (همو
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هواي   و  شود: حال عر مزبور يك تصوير كليّ در ذهن ترسيم ميپس از خواندن ش
تنگيِ او براي روزهاي مقاومت. اين كليّت تصوير محصول  رزمنده پس از جنگ و دل

سرودن شعر جنگ با «از:   اند تصاوير است كه عبارت تنيدگي خرده پيوستگي و درهم هم به
، »شدن از موج خاطره  لبريز«، »اندازة يك آه نكردن براي جنگ به درنگ«، »شهادت/ مرگ قشنگ«، »خون

و » ديوارهاي فاصله«، »هاي تنگ را كند دل مي  سوي قاب عكس وا نگاه به«، »بغض سنگ«، »درياي اشك«
بر انسجام، در ترسيم يك   تصاويرها در محور عمودي شعر، علاوه . خرده»روز جنگ«

  تصوير كليّ تأثيرگذارند. 
تصاويرها بديهي  يل تصوير كانوني نقش ارتباط خردهدر تشك وارگي تصاويرـ اندام

كنند و  مي كليّت، همچون اجزاي يك اندام و كل ايفاي نقش ها، در است. همة آن
شيوة   شيوه است. در قاب كليّت تصوير در اشعار نجاتي به دو ها در چگونگي چينشِ آن

رد و ديگر تصاوير ك بين تصاوير مشخصّ توان از نخست، تصوير كانوني و اصلي را مي
ابتداي شعر  شيوه، تصوير كانوني اغلب در اين اند. معمولاً، در توضيح و بسط آن

اند. مثلاً،  برگ تصوير كانوني  و  بسط و شاخ  و   تصاويرها شرح شود و خرده مي ترسيم
، نخستين مصراع شعر ترسيم تصوير كانوني و اصلي است و »بسيجي كوچك«غزل  در

  پوشد و...: براي كودكي است كه همچون پدر شهيدش لباس بسيجي ميبيان شوق مادر 
  تر باشد دارد بـزرگ  كـوچك دوست بسيـجي پسرم اين 

  پدر باشد دارد كه چون   تسبيحي؛ دوست و  اي و پلاك  چفيه
  )139 ، ص2 (همو

جورچين براي  صورت قطعات يك تصاوير به در شيوة دومِ انداموارگي تصاوير، خرده
يك از  شيوه، هيچ اين شوند. در مي كنار يكديگر چيده تصوير كانوني درترسيم 
تصاوير با  كرد بلكه ارتباط خرده عنوان تصوير كانوني مشخصّ توان به را نمي تصاوير

، 1 (همو» صاعقه«غزل  كند. مثلاً، در مي يكديگر است كه تصوير كانوني را ايجاد
ها جنگ است؛ اما  از سال رزمنده پس ، كانون تصاوير ترسيم شجاعت و پاكي)101 ص
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از خواندن كلّ شعر و  يابيم و تصوير كانوني پس جاي شعر چنين تصويري نمي هيچ در
  بندد.  همة تصاوير است كه نقش مي

تصويرگري نجاتي نيز همچون ديگر شاعران در  نقش عنصر عاطفه در زيبايي تصاويرـ
شعر  ترين عنصري كه به تصوير در مهم شود؛ اما شيوة توصيف و مجازها ترسيم مي دو

چراي عنصر عاطفه  و چون كند تأثير بي مي را متمايز بخشد و آن نجاتي تشخصّ مي
كردن تصاوير، از واژگاني كه بارِ عاطفي دارند استفاده  هاست. براي عاطفي آن در

 گونه را به تصويري هنري تبديل سخن عادي و نثر است و اين شيوة بازنمايي   شده
 ، خطاب به شهداي مفقودالاثر،»)نشان بي«عنوان  (باغزل  است. مثلاً، در اين كرده

ــه  ــتم ب ــه نوش ــدر نام ــپردم  چق ــاد س ــت ب  دس
ــادر!   ــو م ــاق ت ــرفتم مــن از ات ــرد گ ــدر گَ  چق
ــد     ــيچ نيام ــه ه ــدي ك ــو و قاص ــار ت  در انتظ

ــدوار و صــبور  و عكــس ــن امي ــو را م ــاي ت  ه
 زا بـود  صداي زنـگ در، امـا، هميشـه دغدغـه    

ــدر ــوان   چق ــه و اي ــان كوچ ــردم مي ــه ك  هرول
 گذشـت شـتابان   پستچي كه از اين خانه مـي  به 

  

 شــب ســتاره شــمردم بــه بــراي آمــدنت شــب
 براي باور مـردم قسـم بـه جـان تـو خـوردم      
 هــزار مرتبــه جــانم بــه لــب رســيد و نمــردم

 آمــد ز جبهــه بــردم و بــردم بــراي هركــه مــي
 نيامدي و من، از آن، چه خون دل كه نخوردم!

ــال  ــر پلــك فشــردم  روســريو ب ــه زي  ام را ب
ــه  ــتم ب ــه نوش ــدر نام ــپردم  چق ــاد س  دســت ب

  

  )160 ، ص2 (همو
انتظار فرزند مفقودالأثرِ خود؛  اي است در تنگي و سخنان مادرانه شود دل مي آنچه بيان

اما ترسيم اين حالات با واژگاني كه القاي عاطفي بيشتري دارند تأثير و برجستگي 
، القاگر حس انتظار و »چقدر«بيت، با واژة  است. شروع هر  دهتصاوير را دوچندان كر

و لحن مناداييِ آن، احساس شاعر را  »مادر«بيت دوم، واژة  تنگي است. در دل
و  »شمردن ستاره«و  »زا بودن دغدغه«، »رسيدن  لب  به  جان«هاي كنايي  كند. تركيب مي مضاعف

كند. همچنين است غزل  مي اعفتنگي را مض گونه احساس انتظار و دل عباراتي اين
سر  (فروريختن آوار برآن، كليّت تصوير  كه، در )140 (همان، ص...»  ديوار ريخت بين«
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غزل مزبور،  شود. در تر مي با كاربرد واژگاني خاص عاطفي گناه شهرها) ها و مردم بي خانواده
طف مخاطب شدن احساسات و عوا  عاطفة اصلي اندوه و حزن است كه باعث برانگيخته

 »مادر، خواهر و برادر«شود. شاعر عاطفة اندوه را با نمايش تصوير شهادت  مي
ماندن دفتر مشقِ او زير «، »ابروي خواهر فروريختن آوار بين دو«دهد. تصاويري چون  مي نشان
اندوهي وافر  »شهادت برادر و سوختن حجلة عيش«و  »شهادت مادر و ماندنِ او زير آوار«، »آوار
شود.  مي   است ترسيم   بيت پاياني، عشق به همسري كه شهيد شده كنند. در مي القا

كند چيزي نيست  فرد مي  به بنابراين، آنچه تصوير در سخن نجاتي را برجسته و منحصر
هايي عاطفي و اغلب زنانه و  طريق كاربرد واژه  از انبوه عاطفه و احساس كه از غير

 شود. مي  مادرانه القا

هاي مهم ساختاري در اشعار نجاتي  يكي از ويژگي دگي در تصويرـازدحام و پراكن
يابيم  مي در هريك از اشعارِ او در دقتّ ازدحام و پراكندگي يكسان تصاوير است. با

صورت يكسان و مساوي است.  بيت، مصراع يا پاره از اشعار به  هر پراكندگي تصاوير در
تصوير  بيت يك هر عل است، معمولاً درها ف آن اشعار مردف، كه اغلب نيز رديف در در

مصراع و پاره  طور متوسطّ هر اشعار نيز به است و در ديگر مستقل ترسيم شده
كنند. بنابراين،  مي را ترسيم از تصوير كانوني كنند كه بخشي مي تصوير را بازنمايي يك

ر محو ويژه در ها، به نداشتن تصويرها و پراكندگي يكدست و يكپارچة آن ازدحام
  هاي مهم و تأثيرگذار در ساخت و كليّت شعر است. عمودي اشعار، از ويژگي

  ـ نتيجه3
هايي است كه به سخن نجاتي  آنچه حاصل اين پژوهش است دريافت برخي ويژگي

زدايي و  ها را در سه سطح انسجام، آشنايي است و آن  تشخصّ و ادبيت بخشيده
است،   همچون بسياري از شاعران كوشيده كرد. نجاتي نيز توان بررسي تصويرگري مي
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راه  كند و از اين عدول از هنجارهاي زبان عادي، زبان شعر را از خودكاري دور با
زدايي كمابيش  هاي مختلف آشنايي منظور، از شيوه همين شعرِ خود ادبيت ببخشد. به به

صورت يعني   ه چهارزدايي، ب ايجاد آشنايي  سخنِ او، در  كند؛ اما وجه غالب مي  استفاده
گيري در بيان مطالب، ساخت تركيبات و تصاوير  ، غافلخيال) (صورزدايي معنايي  آشنايي

آفريني نيز  هاي تصوير است. او در شيوه نو و گاه نيز ساخت واژگان جديد جلوه كرده
اي، اغلب  كارگيري تصاوير ثانويه و كليشه جاي به كند و، به زدايي مي آشنايي  گاهي

گفت وجه  توان كه مي آفريند؛ چنان شيوة توصيف و بازنمايي حقايق تصاويري نو مي به
زدايي  شيوة توصيف و بازنمايي حقايق است. آشنايي غالب تصوير در اشعار او به

زدايي نحوي كمترين تأثير را در  هاي استعاري، بيشترين و آشنايي ويژه ساخت معنايي، به
  ادبيت اشعار نجاتي داشته است.

هر واحد شعري، در هر قالبي كه باشد، واحدي منسجم و هماهنگ است كه از 
ترين  است. مهم   شده  هاي مختلف ايجاد انسجام و وحدت در آن بهره گرفته شيوه
ها در محور  اند و با تعامل بينِ آن ها در ايجاد انسجام در شعرِ نجاتي واژگان سازه

است. اغلب، رابطة  ي، انسجام نيز ايجاد شدههاي ادب بر زيبايي و آرايه عمودي، علاوه
ويژه در محور عمودي  هايي انسجامي به نشيني و ارتباط واژگان است كه گره هم

  كند. مي ايجاد
وحدت، در سه بعد صورت و محتوا و عاطفه، در اشعار نجاتي، هماهنگي و اتحّاد 

موضوع و  است. وحدت عاطفي را رقم زده  است و انسجام شعرِ او ايجاد كرده
 جمله موارد وحدت در شعرِ اوست.  هاي تصويري از شيوه

شعر نجاتي شعري حرفي، مستقيم و عاري از روح عاطفه و تخيل نيست بلكه شاعر 
 كوشد، با ترسيم تصاوير تأثيرگذار، بر ادبيت سخن و انگيزشِ آن بيفزايد.  مي
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و توصيف شيوة تصويرگري در سخن نجاتي بيشتر بر ترسيم تصاوير محض 
 ها عاطفه و احساس است.  است و عامل برجستگي در آن  مبتني

توان يافت كه افزون بر موارد انسجام كه  در شعرهاي نجاتي، تصويري كانوني مي
 كند.  شد از پراكندگي تصاوير و تزاحم و تداخل تصاوير نيز جلوگيري مي ذكر

حقيقت   اند و در باطتصويرها، در تابلوي تصويري شعر، با يكديگر در ارت خرده
تصاوير است و اين نيز  وارگي خرده گرو ارتباط و اندام گيري تصوير كانوني در شكل

 عاملي براي ايجاد وحدت در شعرِ اوست. 

ترين و مؤثرّترين عنصر است و او آگاهانه اين  در شعر نجاتي احساس و عاطفه مهم
بيت يا مصراعي از شعرِ او خالي  كه جاي عاطفه در هيچ گيرد؛ چنان كار مي ابزار را به

 ترين عامل است.  نيست و در اين راه گزينش واژگان از محور جانشيني مهم

وجه غالب شعر نجاتي كاربرد واژگان مناسب و عاطفي است كه بيانگر دنياي ذهني 
 و خطّ فكريِ اوست.
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ــا ارزش جريــان خــرده ــيِ همــدل ب ــيِ موجــود در دفــاع مقــدس را   هــاي ادب هــاي كلّ
به گرايش ادبي و قالب خاصي نيسـت و ايـن   گيرد. شعر دفاع مقدس محدود  مي بر در
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مـدرن   شدة جنگ در غزل پسـت  هاي كمتر شناخته است. اين پژوهش به واكاويِ جلوه
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* somaye.ghorbanpoor59@gmail.com  
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  ـ مقدمه1
يا قومي جنگ و پايداري قدمتي برابر با عمر بشر دارد. اين مضمون مختص ملتّ 

برابر متجاوز ارزش و حقيقتي   همة ملل، پايداري و دفاع در خاص نيست و، در
ادبيات   ها را در تاريخ شود. شايد بتوان پيدايي نخستين حماسه مي انكارناپذير تلقيّ

ها و نمادهاي  ملتّي با پرداختن به اسطوره طول تاريخ، هر تفكرّ دانست. در حاصل اين
ايلياد و هاي  اند. در ادبيات جهان، حماسه ها كوشيده گيِ آنحماسيِ خود در جاودان

يادگار ، ها يشتهاي  ادب فارسي قطعه و در بيوولفو  رامايانا و مهابهارات، اوديسه
  )206 داد، ص  (اند.  دسته از اينه شاهنامو  زريران

لت زمان با آغاز جنگ تحميليِ دو هاي نزديك به ما نيز، هم در تاريخ معاصر و دهه
دهه  بعثي عراق عليه ايران، شاعران به بازتاب اين رخداد مهم پرداختند. حاصل چندين

شعر «عنوان  اي در شعر معاصر با  گيري جريان گسترده امروز، شكل به تلاشِ آنان، تا
تفكيك ادوار دفاع مقدس به زمان جنگ  نظران، با است. برخي صاحب  بوده »مقدس دفاع

  نظرِ آنان،  از كنند.  هم تفكيك مي و دفاع مقدس را نيز ازاز آن، شعر جنگ  و پس
هـاي جنـگ،    حضـور خـود در جبهـه    شود كه شـاعران، بـا   شعر جنگ به اشعاري گفته مي

اند. و شعر دفاع مقدس اشـعاري اسـت كـه،     تصوير كشيده ها و ايثار رزمندگان را به صحنه
انـد.   شـده  بـارة جنـگ سـروده   سال) در از جنگ، توسط شاعران (چه جوان و چه ميان پس

  )542 (شادخواست، ص
اي نيست. جنگ و حقايق و  انحصار گروه ويژه  رسد حقيقت جنگ در نظر مي  به
است  نوع نگرشي. بديهي هر ها و تبعات آن متعلّق به تمام ملتّ ايران است؛ با ارزش

شده به  شها تلا آن دارند كه در بندي مزبور، شعرهايي نيز وجود از تقسيم كه، گذشته
از تاريخ معاصر پرداخته  مثابة برشي نگاهي ديگر و تنها به مقولة جنگ و پايداري از

كنار  اعتنا از اند بي شود كه شاعران نتوانسته مي شود، اما در همين اشعار نيز احساس
از جنگ  دوران پس  مقدس و مظلوميت رزمندگانِ آن خصوصاً در واقعيت دفاع
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پاي   آن، رد كرد كه، در  مدرن اشاره سته اشعار بايد به غزل پستد اين كنند. از عبور
هاي ارزشمند، اگرچه  كرد. اين جنبه توان بازيابي به جنگ تحميلي را مي مسائل مربوط

اي  هايي از سرچشمه بيت باشد، رگه حد عبارت يا مصراع يا چند  وار و در اشاره
بر نماياندن  ها، علاوه از آن ستفادهها و بررسي اغراض ا جنبه اند. برشمردن اين بزرگ

تواند  مدرن دربارة مقولة مهمي چون جنگ، مي ديدگاه گفتمانيِ غالب غزل پست
هايي كه  اي از جنگ شود؛ واقعيت مانده آشكاركنندة حقايق و ابعاد جديد و مغفول

معنايي شعرشان  نام شعر دهة هفتاد كه محور نسلي با«زمرة شعرِ   داشتن در  اتّهام قرار همواره به
اند.  مانده مغفول )366 جهرمي، ص (فروغي »پوچي و هجو در مخاطبه با منِ جمعي بوده

امروز رسيده و فقط  است كه امتدادش تا  قدر عظيم بوده حال، موج جنگ آن  هر  به
نقاطي باشيم   هاي آن در  دنبال نشانه مختص گروهي خاص نبوده و زمانِ آن رسيده كه به

  است. ي شدهكه كمتر بررس
پاي مفاهيم جنگ و دفاع مقدس در تعدادي از   با واكاوي رد  اين پژوهش،

شده  رانده حاشيه هايي تازه از حقايق به كوشد دريچه مدرن، مي هاي پست غزل مجموعه
  ها را پاسخ دهد: پرسش نشان و اين

) مفاهيم و عناصر مربوط به حوزة گفتماني جنگ و پايداري با چه تعابير و 1
هاي  با ديگر مقوله قياس ها در دارد و بسامد آن مدرن حضور تصاويري در غزل پست

  تاريخي و اجتماعي چگونه است؟
) اين مفاهيم و تصاوير عمدتاً به چه دليل و با هدف پيشبرد چه گفتماني در غزل 2
  اند؟ خدمت گرفته شده مدرن به پست

  ـ فرضيات تحقيق2
مدرن، حضور برخي عناصر  در غزل پست )1است: در اين پژوهش، دو فرضيه مطرح 

گرا و،  از تصاوير هيجاني و آرمان هاي ضمني يا صريح و دور به جنگ با اشاره مربوط
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از جنگ  جهت بازتاب فضاي جامعة پس  صورت تصاوير عيني در بسياري مواقع، به در
متغير است و در  ماية كليِّ غزل، نسبت درون عناصر، به است. فراوانيِ اين صورت گرفته

كار  به براي برخي تشبيهات به صورت مشبه مدرنِ عاشقانه كمتر و به هاي پست غزل
اعتراض  صورت تعريض يا كنايه در تر و به هاي اجتماعي، پررنگ غزل است و، در رفته

جهت پيشبرد گفتمان مسلّط غزل   شاعر از اين تصاوير در )2به وضع موجود؛ 
كرده و   هاست، استفاده و گله و نيز حسرت بر زوال ارزشمدرن، كه اعتراض  پست

  است. تصوير كشيده اي متفاوت به گونه را به  فضاي جامعة پيرامونِ خود

  ـ پيشينة تحقيق3
نامه  پايان  هايي اعم از كتاب، كنون پژوهش در زمينة ادبيات و شعر جنگ و غزل جنگ تا

(نوشتة منوچهر  ادبيات انقلاب اسلامي نقد و تحليل جمله است؛ از  و مقاله انجام شده
، )1380(نوشتة محمدرضا سنگري،  نقد و بررسي ادبيات منظوم دفاع مقدس، )1371اكبري، 
راهنمايي محسن محمدي  ارشد، به نامة كارشناسي آ صفايي، پايان (پانته شناسي غزل جنگ سبك

(احترام طيب،  و محتوامنظر ساختار  بررسي و تحليل غزل دفاع مقدس از، فشاركي) 
بررسي غزل حماسي در ، راهنمايي منوچهر تشكّري و عادل سواعدي) ارشد، به نامة كارشناسي پايان

راهنمايي مرادعلي  ارشد، به نامة كارشناسي كامل، پايان (عليرضا عسگريادبيات انقلاب اسلامي 
وزة ادبيات پايداري؛ هاي ح رويكردي پژوهش   ـ تحليل آماري«است مقالة  . گفتنيواعظي)

، ادبيات پايداري نشريةزاده،  (نعيمه آقانوري و غلامحسين غلامحسين» 1390 آغاز تا پايان سال از
ها را  پژوهش نمايي كليّ از اين )30-1 ، ص1395 ، پاييز و زمستان15 سال هشتم، ش

ه است ك  هايي صورت گرفته دهد. دربارة غزل دفاع مقدس نيز پژوهش مي بازتاب
» ويژگي سبكي در غزل جنگ  تشبيه: يك«برد:   مقالات را نام  توان اين ها مي ميانِ آن از

، پاييز و 9 پنجم، ش ، سالادبيات پايدارينشرية آ بهرامي،  فشاركي و پانته  (محسن محمدي
بر اشعار  تأكيد از انقلاب اسلامي؛ با نماد در غزل بعد«، )361-339 ، ص1392 زمستان
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، سال نهم، ادبيات پايداري نشرية پور آلاشتي و بهروز آقابابايي رودباري، (حسين حسن »شاعر ده
از انقلاب اسلامي  هاي غزل پس مايه درون«، )64-41 ، ص1396 ، بهار و تابستان16 ش

، 27  ، شرهيافت انقلاب اسلاميبانياني،  رضا كمالي  (عباسعلي وفايي و مهدي »1357 سال
  .)134-117 ، ص1393 تابستان

كنون تحقيقي   مدرن تا گفتني است دربارة نحوة بازتاب مفاهيم جنگ در غزل پست
  است. انجام نشده

  ـ درآمدي بر شعر دفاع مقدس4
مقدس  پيش از پرداختن به بحث اصلي اين تحقيق، لازم است خطوط كليّ شعر دفاع

شود.  ها مشخصّ آن شده از مدرن و تعاريف داده و غزل پست جريان كلّي) مثابة يك (به
به وطن،  هايي كليّ مانند عشق بيشترِ پژوهشگران براي ادبيات پايداري مؤلّفه

ميان، شعر  اين اند. در نظر گرفته به فقر و فساد در  با ستم، اعتراض خواهي، مبارزه صلح
شود  مي  هايي گفته به سروده«شود،  مي اي از ادبيات پايداري محسوب دفاع مقدس، كه شاخه

هاي آن  مقدس و تبعات و پيامدها و ويژگي سال دفاع ها به مسائل هشت مايه و موضوعِ آن كه درون
  )15 ، ص3 (سنگري، ج ».گردد مي  باز

با توجه به اينكه دفاع مقدس براي ملتّ ما بيشتر ماهيتي مذهبي و اعتقادي دارد، بيشترِ 
تعريفي از شعر دفاع   است. در  گرفته خود  زمينه نيز رنگ اعتقادي به  اين  آثار توليدشده در

گرا كه دقيقاً به  و واقع »مقدس«و  »دفاع«نشانة   اند با دو دار گفته را شعري نشان  مقدس نيز آن
  نظر، شعري محتواگراست.  اين  دهد و، از مي  هاي بيروني ارجاع واقعيت

  مدرن ـ غزل پست5
ش و   1370 ز سالنوعي جريان شعري است كه ا »غزل فرم«مدرن يا  غزل پست

شعر  مدرن غربي به هايي از اشعار و عقايد پسا مدرن با رگه تأثير شعر آزاد پسا تحت
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هاي  گردانيد. شاعران غزل فرم از مشخّصه خود ملحق يافت و شاعران را به  ايران راه
هاي عمدة  . ويژگي)291 تسليمي، ص (كنند  مي  غزل به تصويرگرايي و روايت اشاره اين

االله طاهري شاعران  هاي زباني است. قدرت معناگريزي، چندصدايي و بازيمدرن  غزل پست
ندارد و   شعرشان معنا هيچ حضوري  معني كه در  اين  داند، به مدرن را معناستيز مي پست

فرمي و   قبيل مرگ مؤلفّ، چندصدايي، چند  هاي وارداتي از مستمسك شعرشان نظريه
  )165  بيات و حسيني، ص  (سفيدخواني است. 

از يأس،   اي مدرن عموماً مسائل زندگي انسان معاصر با آميزه هاي غزل پست مايه درون
نوع شعر بيشتر جنبة انتقادي دارد. با   بيگانگي و اعتراض است. اين  خود  تشكيك، از

نظر برسد؛   منطقي به  مدرن غير پاي جنگ در غزل پست  زمينه، شايد بررسي رد پيش  اين
  ي،عقيدة شكارسر اما به

ارزشـي باشـد مهـم     هـا (هـر   گرايي و توجه به ارزش شاعر كسي است كه بتواند بين آرمان
هـاي هنرمندانـة اثـر هنـري تعـادل       هـاي ايـدئولوژيكي) و پيچيـدگي    از جنبـه  نيست؛ فارغ

  )139 كند. (همان، ص  برقرار

  مدرن ـ بازنمايي عناصر و مفاهيم مربوط به جنگ تحميلي در غزل پست1ـ5
اند؛ اما جنگ  اند كه اكثرشان پس از جنگ شاعر شده رن را شاعراني سرودهمد غزل پست

مدرن، اگرچه جنگ را  شاعر خاص نيست و شاعر پست سال و چند به چند مربوط
اي است از مفاهيم متعدد كه  است. براي او، جنگ آميزه  نديده، از تأثيرِ آن بركنار نمانده

  گيرد. مي و توصيفاتش بهره ها در تعابير آن به تشخيصِ خود از بنا

  گيري از عناصر جنگ در تشبيهات ـ بهره1ـ1ـ5
اي تلخ است و بيشترِ  جنگ در قاموس هر ملتّي، با هر هدفي آغاز شده باشد، پديده

شعر دفاع   يابد يادآور آثار ويرانگرِ آن است. در مي  عناصر و مفاهيمي كه با جنگ ارتباط
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مدرن،  غزل پست  اند اما، در ها بوده ها و فداكاري دتمقدس، شاعران، بيشتر، بيانگر رشا
اي عاشقانه  مايه ابيات، كه درون  اين  شود. مثلاً، در مي  انگيز معرفّي اي هراس جنگ پديده

هاي معشوق را به ميدان مين  مدرن، براي القاي حس خطر، چشم دارد، شاعر پست
  كرده:  تشبيه

 شـوم  هاي تو وارد نمـي  من هم به چشم
  

 هاي تو ميدانِ مين و بعد ... رز چشمدر م
  

  

  )64 ، ص1پور  (ابراهيم

شدنِ  در اين بيت از غزلي عاشقانه، شاعر شكست و تنگنا در عشق را به محاصره
  آخرين مبارز تشبيه كرده است:

 زني در آينه از پشت تير خورد از خـود 
  

ــود    ــارز ب ــرين مب ــبِ محاصــرة آخ  ش
  

  

  )25  ص ،2(ميرزايي 

  ن بيت، ياد معشوق را به مين و بمب تشبيه كرده است:شاعر، در اي
 هــاي عــراقشــبيه مينــي اطــراف جــاده

  

 هـاي لبنـان بـود    شبيه بمبي در كوچـه  
 

  

  )56 ، ص1پور  (ابراهيم

در اين بيت، شاعر خود را به شهيدي تشبيه كرده است كه در شعرهاي خود 
  شود: مي مدفون

 تو چون شهيدي در شعر دفن خواهي شد
  

 هــا ميــري در تمــام تعزيــه بــاز مــيتــو 
 

  )46 ، ص2(همو 

يا در اين بيت، شاعر، براي القاي حس ناكامي به مخاطب، خود و معشوق را به 
  ها خط خورده است: شهيداني تشبيه كرده كه نامشان از كوچه

 ها خط خورد شهيداني شديم و ناممان از كوچه
  

 شهيداني كه در اين قطعة گمنـام خوابيـديم    
  

  )121 همان، ص(
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  كند: شده تشبيه مي در اين بيت نيز شاعر شعرِ خود را به انساني شيميايي
  شيوع سرفه در اعضاي شيمياييِ شعر، خروش واژه و خنجر به خلوتي خاموش

  اتاقِ بستة يك شهر، با تكاني سخت، پر از نفير گلوله، پر از قناري شد
  )170  ، ص2 (حسيني

ها را  مدرن است، شاعر قانون حاكم بر جنگ غزلي پستدر اين ابيات، كه بخشي از 
  كشيدن معشوق را از او گرفته است:  كند كه فرصت قد به موجودي تشبيه مي

  ها خوردند فرصت قد كشيدنت را باز روي قانون جنگ
  ها خوردند آهوي كوچكي بودي، مادرت را پلنگ بچه

  )74 ، ص1 پور (ابراهيم
را  (وطن)كند كه سينة عروس  را به دامادي تشبيه مي و، در بيت بعد، بلافاصله، جنگ

  است: آماج فشنگ كرده
  هاي دينَت بود، جنگ داماد سرزمينت بود جنگ از پـــــايه

  ها خوردند ات را فشنگ برد، سينه ات مي جنگ هر شب به حجله
  جا) (همان

ر ياد حوادث ويرانگر جنگ د هايش، به تنگي هنگام مرور دل شاعري ديگر، به
  ها باشد: افتد تا بيانگر مظلوميت مردم آن زده مي شهرهاي جنگ

چهـره/   اي/ و با نگاه شمرد: سـتاره، رؤيـا، بـاران، نسـيم، گـل      معلّم آمده بود و نبود مدرسه
  )27 ، ص2 سپيده يلدا نيست. (ميرزايي

  هاي آنان ـ توصيف جامعة پس از جنگ، ايثارگران و خانواده2ـ1ـ5
مدرن  شده از جنگ در غزل پست ي از مفاهيم منعكسا بخش درخور ملاحظه

هاي ايثارگران  هاي مربوط به جانبازان، رزمندگان و خانواده توصيف حالات و واقعيت به
به وضع آنان، تصاوير گوناگوني از حالاتشان  دارد و شاعر، با اعتراض  اختصاص

  افكند. واهيمهايي از اين تصاوير نظر خ ادامه، به نمونه دهد. در دست مي به
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  ـ وضعيت جانبازان1ـ2ـ1ـ5
كند كه همگي به  در اين ابيات، شاعر از عناصري براي توصيف وضع جانباز استفاده مي

  دارد: ها، اشاره تنهايي و غربت او، در روزگار فراموشي آرمان
 كنـد  ماضـيِ بعيــد  زمانه خواست تو را 

 ست خيمه بر اين باغْ ابري از انـدوه   زده
  

 كند، شـهيد كنـد ...   بِ مفردغايضميرِ 
 كه رد پاي تو را نيز ناپديـــد كنـد ... 

  

  )166 ، ص1 (همو
عناوين  شده صرفاً موضوعي براي درج در جانباز را با نخاع قطع در اين بيت، شاعرْ

  كند: ها توصيف مي روزنامه
ــه  نخــاعِ قطــع ــتوني از كلم  شــده در س

  

 به روزنامة فردا كشـيده شـد خبـرت   
  

  )30  ص ،2(حسيني 
مناسبات  شود كه در دار توصيف مي روي صندلي چرخ ابري به در اين ابيات، جانباز

  رسد: اي غبارگرفته، براي رهگذران عجيب و غريبه به نظر مي ناعادلانه، مثل كتيبه
 هـاي بهـار بــود    خيس از مـرورِ خـاطره  

 چشمِ رهگذران يك غريبـه اسـت   حالا به
  

 دار بـود  ابري كه روي صـندليِ چـرخ  
 حالا چنان كتيبة زيـرِ غبــــــار بـود   

  

  )186 ، ص1(همو 
  بيند: مانده از جنگ را مي هاي باقي هاي جامعة پس ازجنگ، امتداد نشانه شاعر، در روزمرگّي

  هنوز برج نگهباني ايستاده ببين، كبوتري بر مين
  رسيد با همة خود مسافري غمگين، ولي نه يك پا نيست

  )27  ، ص2 (ميرزايي

  هاي ايثارگران ـ توصيف وضع خانواده2ـ2ـ1ـ5
دست  هاي دم ها، از عناصر و جلوه مدرن همواره شاعر، در توصيف در غزل پست
حال، براي   هر  توانند در خانه يا جامعه باشند اما، به گيرد. اين عناصر مي مي خودش بهره
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هايي از  شيوه نظرِ خود، به  مدرن، براي انتقال مفهوم مد شاعر غريبه نيستند. شاعر پست
ابيات، شاعر،  اين  برابر كند. در  زند كه اثربخشي در مخاطب را چند مي ارجاع دست

به همسرش  را خطاب ديد نزديك، وضع خانوادة خود شهيد و از يك زاوية زبانِ يك از
  كند: مي گونه توصيف اين

 ست، جمعه و تو غمگينـي امشب شبِ جمعه
 گردند سرت در گريـــه مي ها دورِ هي عكس

ــي ــتباهي محـــض م ــدر را اش ــد پ ــداحم  دان
  

 ...بينـي  من در كنارت هستم و مـن را نمـي  
ــان  ــران، جه ــران، چم ــي... آهنگ  آرا و آوين

 ...زند زهرا مـرا از دفتـر دينـــــي   خط مي
 

  )12-11 ، ص1 (موسوي

از   هايي پردازد: برش نگاه فرزند يك شهيد، به بازتاب حقايق مي  شاعري ديگر، از
غزلِ  ها اجازة بيان ندهد اما در ها به آن ازجنگ؛ حقايقي كه شايد برخي نگاه جامعة پس

  مدرن حضوري محسوس دارند: پست
  كنـم هرگـز پـدرم تـوي جنـگ مـرده ولـي من تـصـور نمي

  دانـد روح بابا كنـارِ پـوتيـن اسـت ... مادرم گـفتـه شهـر مـي
  زندگي كه بيدارم خوابم، تُف به اين تُف به اين زندگي كه مي

  پدرم زيـر تانـك مـرده اگـر، سفـرة ما هنوز رنگين است ...
  رزدـل وز ميـم هنـهاي تـت، دسـس  يـشه قلاّبـت هميـفكرهاي

  شود كه خونين است ها مي هايم، شبيه خرمّشهر، سال چشم
  )98  ، ص2 (حسيني

كند؛ اما  نمي ازگوهمچنين، شاعر يقين دارد برخي حقايق را كه او ديده تاريخ حتيّ ب
  دهد: ها فرصت ظهور مي لاي شعرهاي خود به آن او در لابه

  هايي كتيبه، قتل يادبود و بي ام با كشتگاني بي هايي ديده من جنگ
  نويسد؟ زند يا مي پرسم آيا تاريخ حرفي مي اعتراف و بازهم مي بي

  )114  ، ص1(ميرزايي 
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  1ژان بودريار،جمله   مدرن، از پردازان پسا عقيدة نظريه به
اسـت و مـا،    كنيم با كپي و رونوشـت جهـان جـايگزين شـده     جهاني كه در آن زندگي مي

هـا،   كنـيم. وانمـوده   ها و نه چيز ديگري را جستجو مي از وانموده هاي ناشي آن، انگيزش در
كـه  » واقعيتـي «كننـد و   هـا رويـارويي مـي    طريـق ظاهرسـازيِ آن    واقعيت و حقيقـت، از  با

كنـد.   مـي  تر جلـوه  خود واقعيت واقعي شود از مي درونِ حاد واقعيت ايجاد در ترتيب بدين
  )261 (رشيديان، ص

كند كه آن را دنياي پسامدرن و  بودريار، براي نمونه، جنگ خليج فارس را عنوان مي
جهان   معني است كه در   دهند. اين بدان خواهند جلوه مي كه مي هاي بازنمايي چنان انبوه شيوه

يك خود  واقع هيچ  دارد كه در  هاي وانموده وجود شمار نمونه پديده، بي  هر  ني، ازكنو
  حقيقت نيست.

  ـ توصيف جامعة پس از جنگ3ـ2ـ1ـ5
جمله پيروان مكتب پارناس هدف و غايت ادبيات را خود   پردازان از اگرچه برخي نظريه

دارند   هم مانند سارتر عقيده اند، كساني»هنر براي هنر«دارِ شعار  دانند و طرف ادبيات مي
اي از جامعة  طرفانه و فارغانه است كه نقشي بي در كرده  سر به رؤياي ناممكن را از  نويسندة متعهد آن«

شك درگير  عنوان عضوي از جامعه، بي شاعر، به .)43  (سارتر، ص »بشري ترسيم كند
جامعه، كه  هر ذير است. درناپ اثرِ او اجتناب ها در شود و بازتابِ آن تحولات جامعه مي

  تلفيقي از تفكرّات گوناگون است،
كننـدگانِ   بگيـرد وجـود نـدارد. اگرچـه اعمـال       بر  ها را در يك گفتمانِ فراگير كه همة بافت

كننـد [...]، طبقـات    كوشند گفتمان واحدي را بـر زيردستانشـان تحميـل    قدرت احتمالاً مي
نتيجـه    [كننـد] و در  واحـدي را تصـوير   بينـيِ  طريـق گفتمـان، جهـان     كوشـند، از  حاكم مي

راه ممكـن بـراي    مثابـة يگانـه   هـا بـه   مايـه  هـا و درون  كوشند مجموعة يكساني از مفهوم مي
  )78 كنند. (پارسا، ص توصيف امور وضع

                                                      
1. Jean Baudrillard 
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هاي يكسان دربارة حقيقتي چون جنگ وجود  در جامعة ما نيز اينكه ديدگاه
آمدن تعابير   وجود  قابل موجب بههاي مت باشد گماني باطل است. همين قطب داشته

از جنگ نيز تلقّي  دورة پس است. حالا و در شده (جنگ)مختلف از موضوعي واحد 
 حسرت) (البتهّ بامدرن، شاعر  غزلِ پست از جنگ متفاوت است. در شاعران از جامعة پس

است. اين  ها و معيارهاي ارزشمند را دستخوش دگرگونيِ عميق معرّفي كرده ارزش
ادامه، به برخي از  اند. در كرده  شاعران با تعابير گوناگون تكرار ي است كه اينموضوع

  ها خواهيم پرداخت. آن

  هاي آنان شدن شهدا و رشادت ـ فراموش1ـ3ـ2ـ1ـ5
گونه  هاي جنگ را در مظاهر فريبندة دنياي كنوني اين شدن ارزش شاعر فراموش
  است: توصيف كرده

 هـا  يـه اند سكـــــوت چف رفتيد و مانده
 هايتـان  گريـه  ست شـب   رفتيد و گم شده

  

 هــا دارِ بــازيِ ماتيــك و لاك  و  در گيــر
 هـا  در موسمِ ترنّمِ ايـن پـــاپ و راك  

  
  

  )38 ، ص1 (موسوي
صنف «اعتناييِ  بيگيرند و از  در جايي ديگر، شهدا و رزمندگان خطاب قرار مي

خبر  هاي شهيدان آرمانبرابر   در جامعة كنوني و شرمساري در ها) (منفعل »ها حس بي
   شود: مي  داده

  افتد بگذار راحتت كنم از حالا اينجا كسي به فكر نمي
  آيد شرمندة نگاه شما هستيم، ديگر به ما جهاد نمي

  )290  ، ص2 (حسيني

 هـا  خـس  صداي سرفة ممتد كنـارِ خـس  
  

 ها حس دوباره خرده بگيرم به صنف بي
  

  )119 ، ص1 (همو
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  ارهاي ارزشيـ تغيير معي2ـ3ـ2ـ1ـ5
اعتراض شاعر به فراموشي معيارهايي است كه روزگاري ارزشمند بوده و اينك دچار 

) 498  (رشـيديان، ص » ها روايت افول كلان«ها  مدرن وضعيت را پسا  است. اين   واژگوني شده
   1اعتقاد ليوتار، نامند. به مي

معناي بحران  نظر، مدرنيسم به  اين  ايم كه، از اي شده شناختي وارد مرحله لحاظ جامعه ما به
ظنّ مردم به علم  گرايي؛ سوء ناباوري و ذهنيت عميق است: ظهور نوعي خردستيزي و عقل

فرهنگ، عموماً،  و باختن است. هنر حال رنگ  روز در به و اينكه پويش سعادت روز
  )157  وخوي يا وضعيت و حالت است. (نوذري، ص كنندة اين خلق منعكس

اند.  ها مجال بروز يافته روايت هاي بزرگ فروپاشيده و خرده درن، روايتم جهانِ پسا  در
  ست:»ها شدن ملاك عوض«ها و  اين جهان دنياي يأس و ترديد و معناباختگيِ ارزش

  ها عوض شده كه، باز تكليف باد روشن نيست قَدر راه آن
  وقت وقت حراج باورها، دور دورِ رفيق خائن بود

  )64  ، ص2 (حسيني
 تّــي غبــــــــارِ كــويِ شــما را نيافتنــدح

 سـوي آسـمان   رفتيد و گـم شـديد در آن  
  

 »هـا  پـلاك «كـه قافيـه باشـد     حتّي اگر
 هـا  تا كـه عـوض شـدند تمـامِ مـلاك     

  

  )37 ، ص1 (موسوي
اش،  پريش و معناگريز و چندصدايي مدرن، با آن ماهيت زبان بينيم كه در غزل پست مي

ها  كند بايد اين دغدغه مي  شاعر دغدغه است. او احساسيافت كه براي   توان مضاميني مي
ميان، هدفش بيان احساسات خود است نه ضرورتاً تعهد   اين  كند و، در  طريقي بيان را به

  صورت بايد گفت:  اين  به معيارهاي خاص. در
اگر منظور از تعهد پرداختن به مسائل زودگذر سياسي و حوادث اجتمـاعيِ صـرف باشـد،    

يافتن به جـاودانگي اسـت،    شكستنِ ديوارهاي زمان و دست   هم  آمال شعر، كه درآشكارا با 
به موضوعات انساني و فضـايل اساسـيِ انسـان     از تعهد توجه دارد. اما اگر منظور مغايرت

                                                      
1. Lyotard, J.F 
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پـور   ميان بيشتر گويندگانِ خود است. (غني  باشد، تاريخ شعر فارسي گواه چنين گرايشي در
  )145 و ديگران، ص

صورت طبيعي و بكر وجود  هاي جنگ و تبعات آن به مدرن، نشانه ل پستدر غز
گيرد اما، براي بازشناسي آن، نگاهي  مي  بر  از حقيقت را در هايي كه قسمتي دارد؛ نشانه

  هاي رايج نياز است. كشي از خط  دور  سياسي و به غير

   ـ نتيجه6
از اهميت  اين حاكيمدرن نيز حضور دارند و  هاي آن در غزل پست بسته جنگ و هم

از  هاي تأثيرگذار جامعه در گفتمان اين غزل است. آنچه بيش كنار ديگر مقوله جنگ در
از  مثابة بخشي غزل است. جنگ، به همه اهميت دارد نحوة بازنمايي جنگ در اين نوع

است. شاعر  مدرن نمودي متفاوت يافته غزل پست هويت انقلاب اسلامي، در
جهت القاي حس   را در گفتمانِ خود و در بقة ذهنيِ خود از جنگ، آنسا مدرن، با پست

است. او،  كار برده ها به خطر، ويراني، يأس، معناباختگي و اعتراض به افول ارزش
هاي ثابت  هاي جديد، دلالت كاربرد واژگان و مفاهيم جنگ در صورت همچنين، با

است به اهداف  رسد او توانسته ينظر م  رهگذر، به اين كشد. از چالش مي را به ها آن
مدرن، برخلاف  يابد. نكتة درخور توجه آن است كه غزل پست گفتمانيِ خود دست

دهد  رنگ جلوه نمي مقدس را كم هاي دفاع ماية آن شده، ارزش تعاريفي كه گاه از درون
ها معترض است. شيوة بيان شاعر اگرچه انتقادي است، حجم  آن توجهي به بلكه به بي

مدرن،  ها و كتمان حقايق است. شاعر پست شدن ارزش  رنگ بيشترِ انتقاد او به كم
حين پرداختن به برخي مسائل اجتماعي، گاه از نوعي ناتوراليسم افراطي   در

كند؛ اما در تمامي توصيفات خود از رزمندگان و مدافعان وطن لحني عاطفي  مي  استفاده
مدرن جنگ تلخ و  فت اگرچه در غزل پستتوان گ مجموع، مي  و همدلانه دارد. در

هاي اصيلِ آن باشد  رسد هدف شاعر امحاي ارزش نظر نمي شود، به مي ويرانگر توصيف
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 مقاله    
م و عناصر جنگ ...هايي از بازتاب مفاهي گونه

 

 

هاي انسانيِ  هاي طبيعي و دغدغه اي است كه ترس مثابة آينه بلكه جنگ براي او به
  دهد. آن بدون كتمان و تمويه انعكاس مي  را در خود
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  .1393، فصل پنجم، چاپ دوم، تهران هاي مقدس دروغ)، 2ـــــ (
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defense. The sacred defense poetry is not limited to literary tendencies and special 
forms, and this is one of the reasons for the multiplicity of this flow and the attention 
of the poets, with various desires. One of the areas that, despite the non-ideological 
claim, is to the events of war and sacred defense from the most often sympathetic 
angle of view, the so-called postmodern ghazal. This research examines the less well 
known phenomena of war in postmodern ghazal through studying examples of it.  
Keywords: poetry, sacred defense poetry, imposed war, postmodern ghazal. 
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The most important assumptions of the present research emphasize the fact that the 
authors of these novels have attempted to reflect some of the modernist elements in 
their works based on the mechanisms of modern novels.  
Keywords: Modernism, holy defense, Man-e ou, Bagh-e-Talo, Reza Amirkhani, Majid 
Gheisari. 
 

 

Analysis of the Structure of Parvaneh Nejati’s Poems 
(emphasizing the examination of the three elements of coherence, familiarity, and image) 

Mohsen Zolfaghari 
Ameneh Rostami 

 
Parvaneh Nejati, a contemporary poet, is devoted to holy defense by using simple, 
emotional and feminine language in his poetry. By analyzing this section of his 
poems, one can see the main features of this poem, In this regard, he examined his 
poetry, especially the poems of his holy defense, in a new and structural way and the 
three components of cohesion, familiarity and structure of the image, which is one of 
the important discussions of structuralism, has been the focus of the research. What 
is the result of this research is the understanding of the characteristics of language 
simplicity and language structures, the use of the element of emotion and the 
representation of facts in a way of describing and familiarizing the past literary 
standards that highlighted the poet's poetry. In fact, the sincerity and simplicity of 
the language of his poetry is a familiarization of literary principles and traditions, 
which makes sense of comprehension as tangible and emotional. In addition, there 
are questions about the main ways of familiarization, the structure of images, and the 
existence of a large image in his poems. 
Keywords: Structure, familiarity, coherence, image and prospectus, Parvaneh Nejati. 
 

 

Examining the Types of Reflection of the Concepts and Elements of Imposed 
War in Postmodern Ghazal 

Ali Safaei Sangari 
 Somayyeh Ghorbanpour Dalivand  

 

The sacred defense poetry is a vast literary flow that, in its heart, embraces all the 
streams and literary circles that are sympathetic to the universal values of holy 
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the phenomena of Islamic revolution and eight-year-war. The subject of this paper is 
“The Study of Alienating Mechanisms in the Theory of Fiction Literature of Holy 
Defense (emphasizing on the book A discussion on the terminology of the basis and 
concepts of Holy Defense fiction literature).  Using the theoretical concepts of 
speech order and discourse analysis, we have tried to clarify the author’s reasons for 
theorizing in the field of Islamic Revolution literature and Holy defense literature, as 
an innovation for organizing, conducting and managing the discourse contradictions 
which have been formed gradually around these two literatures. This study presents 
that the author has used the mechanisms of “naming”, “replacing the problem with 
subject”, “social constructing of a subject and introducing it as a problem” and 
“presenting doctrine before exact explanation of the problem” in order to prove and 
fix the discourse of Holy Defense fiction literature. It can be argued that: the Holy 
Defense fiction literature theory of Shakeri is mostly for fending the danger of 
writers whom he calls: “particular antis”.  
Keywords: Holy Defense fiction literature discourse, alienating, speech order, Shakeri, A 
discussion on the terminology of the basis and concepts of Holy Defense fiction literature. 
 

 

Modern Devices in Holy Defense Novels  
(with Emphasis on Man-e ou and Bagh-e Talo) 

Gholam-Reza Pirouz 
 Zahra Moghaddasi 

 Mehdi Khademi Koulaei  
 

After globalization in the field of European arts and literature, modernism became 
the source of fiction in Iran and the Iranian writers tested modernist writing. 
Meanwhile, some of the writers of the holy defense also gradually turned to modern 
writing techniques by completing the documentary record of war events and the 
structure of realist novels. The result of this approach is the manifestation of 
fictional devices in the sacred defense novels and the liberation of these works from 
the usual practices of realist stories. Reza Amirkhani, in his novel Man-e ou and 
Majid Gheisari in the book of Bagh-e-Talo, with some of the modernist implications 
(lack of linearity of narrative time, angular change of sight, complexity and 
negligence of personality, subjective and limited time and space, the representation 
of the inner reality, the author's absence in the text, loneliness and technical 
uncertainty) are on the path to modern fiction literature. The authors of this paper 
will assess how to apply the new methods of modern fiction writing in these works. 
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flow smoothly. Compared to the novel version, the Track 143 film is more consistent 
and because there are fewer locations, it narrates a more limited time. Thus, unlike the 
novel, the film tends to make more use of ellipsis and summary than pause. Moreover, 
the film, by nature, has made the best use of dialogue and scene in order to transfer 
information about and emotions of characters. 
Keywords: Track 143, Narges Abyar, Genette, narration, time, order, duration. 
 
 
Elements of Rhetorical Satire in Seyyed Hassan Hosseini’s Poetry 

Esmail Amini 

 

In verse lines of Seyyed Hassan Hosseini, well-known poet of post–Islamic revolution 
era, a good variety of verbal, structural and rhetorical satires are unveiled. Among 
these, the satires created through employing potentialities of rhetorical devices are of a 
great distinct and that is owing to a unique view and fresh presentation and also owing 
to a refuse in repetition of ordinary and most-used norms in writing satires. Moreover, 
broad functions of rhetorical devices used in satirical versification have been unearthed 
via close reading and deep analysis of Seyyed Hassan Hosseini's verse lines. The 
extensive functions of rhetorical devices in satirical versification have got two distinct 
aspects: first; artistic expression and decline of emphasis which are a notable measure 
and device in poetry hermeneutics and in taking satire far from popular and surface 
view, putting it out of time borders. Second; characterization of the specific role of 
rhetorical devices in creating satire, that means rhetorical devices, in addition to their 
ordinary functions in non-satirical poetry, cause novel potentialities when writing 
satires and this, in turn, leads in eradicating the creativity limits and in making poetry 
escape from repeating old and ordinary norms.   
Keywords: Satire, Seyyed Hassan Hossini, rhetoric, Islamic Revolution's Poetry 

 

 

Alienating Mechanisms in the Theory of Fiction Literature of Holy Defense  
(emphasizing on the book A discussion on the terminology of the basis and concepts of 
Holy Defense fiction literature) 

Faranak Jamshidi  
Marziyeh Atashipour 

 

The nature and identity of Holy Defense Literature follows the unbreakable links 
with knowledge and power systems that form the dominant discourse for observing 
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climatic literature of this area and links it with war literature. Many stories about the 
southern climate are written about war. The sacrifices of the southern people, 
describing the devastation of the war and the suffering of the displaced, the 
problems of living in camps, the migration of war-torn cities and ... are the main 
themes of the southern climates of literature, which are linked to the theme of war 
and reflected in many stories. In the war, many cities in the southern region were 
exposed to the invasion and attack. In the works of fiction, the name of three cities 
of Khorramshahr, Ahvaz and Abadan is more outstanding. In the literature of war, 
Khorramshahr is a symbol of resistance, epic, glory and values; social issues 
affected by war are also often found in narratives that are based on the stories of 
cities such as Ahvaz and Abadan. The authors of this article, while discussing 
climate literature and adding "the tendency to write from the war" in the 
classification of southern climates, focus on representing the cities of Khorramshahr, 
Ahvaz and Abadan in narrative samples. 
Keywords: Climatic Fiction, Southern Climate, war, Khorramshahr, Ahvaz, Abadan. 

 

 

A Comparison of Narrative Timing in the Novel Track 143 and the Film 
Adapted from It 

Fakhri Rasouli Geravi  
Ali Taslimi 

 Behrouz Mahmoudi Bakhtiari 
 Mahmoud Ranjbar  

 

Using a descriptive-analytical method and adopting an interdisciplinary, narratological 
approach, the present study seeks to explore the structure of time in the novel Track 
143 and the film adapted from it. To this aim, based on Genette’s narratology model, 
the present research studies two concepts of ‘order’ and ‘duration’ in the above-
mentioned media to uncover underlying narrative structures of the text and the film to 
grasp underlying meaning of both media to better understand them. Besides, this 
research might be regarded as an introduction to narrative criticism of film adaptations. 
In the novel Track 143, because of its genre, duration of the narration is full of 
descriptive pauses and internal monologues that sometimes slow down narration to the 
extent that it becomes tedious for the reader. Therefore, in this novel, constant pace 
that includes ellipsis and summary is used less than descriptive and scene pauses, and 
the author has applied ellipsis between chapters more frequently to let the narration 
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A Look at the Idea of the Unity of Existence in the Poems of Ahmad Azizi 

Mohammad-Reza Sangari  
Reza Jalili  

 

Ahmad Azizi, among the poets of the Islamic Revolution, is a poet who has 
attempted to revive the mystical tradition. He insists to write the mystical issues in a 
form of poetry in the present standard language. the unity of existence and its 
belongings are among the mystical issues that occupied Ahmad Azizi's mind. In this 
article, it is shown that Ahmad Azizi, in addition to the serious entry into the issue of 
the unity of existence with the same concept in the mystical tradition, has taken into 
consideration its belongings (the objectivity of the creator and creature, and the 
origin of existence, etc.) and has also presented a relatively coherent intellectual 
perspective on this issue. 
Keywords: Ahmad Azizi, unity of existence, mysticism, Islamic Revolution poem. 

 

 

Descriptive Analysis of the Climate or Southern Cities in the Fictional Literature 
of War 
(Linking the Southern Climate Fiction Literature and War Literature) 

Mehdi Saeedi  
Seyyedeh Narges Rezaei 

 

Literary critics in the fictional literature of the Southern Climate have mentioned 
three trends in fiction: "The tendency to write from the industrial and labor 
environment," "the tendency to write from the sea," and "the writing of the village." 
The imposition of the imposed war and its subsequent consequences transforms the 
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